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                                         ستايش

 چاشني بخش زبانها                                                         

                                                                   

  معني در بیانها حلاوت سنجِا                                  زبانه ه نام چاشني بخشِب

كه او خواهد نژندش ،نژند آن دل                       كه او خواهد بلندش ،بلند آن سر  

 در نابستة احسان گشاده ست                           به هر كس آنچه مي  بايست داده ست

كه ني يک موي باشد بیش و ني كم                                   به ترتیبي نهاده وضع عالم  

همه ادبارها اقبال گردد                                  اگر لطفش قرين حال گردد  

نه از تدبیر كار آيد نه از راي                              وگر توفیق او يک سو نهد پاي  

بماند تا ابد در تیره رايي                                    خرد را گر نبخشد روشنايي  

كه گويد نیستم از هیچ آگاه                                كمال عقل آن باشد در اين راه  

 

كلّیات ديوان، وحشي بافقي                                                                                                               
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               يكمدرس 

 نیكي

 ماند در لطف و صنع خدايفرو                      يكي روبهي ديد بي دست و پاي 1         

 خورد؟بدين دست و پاي از كجا مي                    برد؟كه چون زندگاني به سر مي            

 شغالي به چنگ ،شیري برآمد                   ر اين بود درويش شوريده رنگد            

             روباه از آن سیر خورد ،بماند آنچه                       شغال نگون بخت را شیر خورد             

              كه روزي رسان قوت روزش بداد                                 فاق اوفتاددگر روز باز ات5ّ           

 كردشد و تكیه بر آفريننده                         كرد بیننده ،يقین، مرد را ديده              

 كه روزي نخوردند پیلان به زور                  كزين پس به كنجي نشینم چو مور               

 كه بخشنده ، روزي فرستد ز غیب                        زنخدان فرو برد چندي به جیب              

                           رگ و استخوان ماند و پوست ،چو چنگش                    نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست              

 گوش:ز ديوار محرابش آمد به                    چو صبرش نماند از ضعیفي و هوش11          

  لشَ نداز خود را چو روباه ِیَمَ                             لغَنده باش، اي دَبرو شیر درّ              

 روبه به وامانده سیر؟ چه باشي چو                      چنان سعي كن كز تو ماند چو شیر              

 ت بود در ترازوي خويشا عيه سَك                            بخور تا تواني به بازوي خويش              

 نه خود را بیفگن كه دستم بگیر                          دست درويش پیر،انبگیر اي جو              

 كه خلق از وجودش در آسايش است                          خدا را بر آن بنده بخشايش است15          

 كه دون همتانند بي مغز و پوست                     ي در اوستم ورزد آن سر كه مغزرَكَ              

  خداي ند به خلقِ كه نیكي رسا                              كسي نیک بیند به هر دو سراي               

 

 سعدي،بوستان                                                                                                     
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 كارگاه متن پژوهي    

 قلمرو زباني 

 معناي واژه هاي مشخّص شده را بنويسید. – 1

 ِصائب   تجربه از دوستان طلب  به رسم روز حاجت است     قرضي  دغل معیار دوستان 

 ِمولوي            جیب  بي حدّ غیب        ز آينة دل تافت بر موسي ز  بي صورتِ صورت 

  رسد        گر نام و ننگ داري،از آن فخر،عار دار   اوحدي دون همّتيفخري كه ار وسیلت 

ابستة و،گاه ، به كار مي رود، در گذشته  (مبهم)صفت ین زه به عنوان وابستة پسكه امرو «ديگر»واژة  -2

 پیشین مبهم نیز بوده است ؛ 

 .«، براي تفرّج ، به بوستان رفت  ديگر روز»مانند: 

 كاربرد صفت مبهم ، در متن درس بیابید . نمونه اي از اين شیوة 

 سرودة زير بررسي كنید . در را "شد"معاني فعل  -3

 گرية شام و سحر شكر كه ضايع نگشت                  قطرة باران ما گوهر يكدانه شد 

 ن برجانانه شد جا،كنون بارگه پادشاست                        دل بردلدار رفت  ،منزل حافظ

 حافظ                                                                                                         

سخن قرار  ند و لازم است در جمله يا زنجیرةنابشناس به تنهايي نمي توانند خود را واژه هابرخي ( 4

 توان دانست ، مگر با استفاده از شیوه هاي زير:را نمي "ماه "معناي واژةمثلأ د ؛ نبگیر

 قراردادن واژه در جمله : الف( 

 بود . تابناکماه ،  –ماه ، طولاني بود .                  -

 ) ترادف ، تضاد، تضمنّ و تناسب(    توجّه به رابطه هاي معنايي ب( 

 «در كارندفلک  مه خورشید و باد و و ابر»

 به كمک دو روش بالا، چند جملة  «سیر»و « دست»معاني واژه هاي ون براي دريافت اكن

 مناسب بنويسید.
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 قلمرو ادبي  

 از متن درس ، دو كنايه بیابید و مفهوم آنها را بنويسید. (1

 ؟( را پديد آورده استتام)همسانجناس آراية بیت زير ،  شاعر،چگونه  در (2

 است و دل در چنگ نیستچنگ  كاين زمانم گوش بر      ، اي كه پندم مي دهيانداز با زماني ديگر

 سعدي                                                                                                                                         

 بیت دوازدهم مشخّص كنید . اركان تشبیه را در مصراع دومِ(3

 نماد چه كساني هستند؟ "روباه"و  "شیر"، سروده(در اين 4

 

 قلمرو فكري 

  معني و مفهوم بیت سیزدهم را به نثر روان بنويسید.-1

 بیت زير بنويسید. درک و دريافت خود را از(2

 شد و تكیه بر آفريننده كرد     يقین ، مرد را ديده ، بیننده كرد     

 زير،بیتي مناسب از متن درس بیابید.براي مفهوم هريک از سروده هاي  (3

 شرط عقل است جُستن  از درها     ق هرچند بي گمان برسد         زر 

    سعدي                       تو مرو در دهان اژدرها             گرچه كس بي اجل نخواهد مُرد     

     سحر ديدم درخت ارغواني              كشیده سر به بام خسته جاني 

 فكر ديگراني               فريدون مشیري  به گوش ارغوان آهسته گفتم         بهارت خوش كه

 هركه نان از عمل خويش خورد                منّت حاتم طايي نبرد                      سعدي 

 توضیح دهید "بركت ازخداحركت،  تو از"معنايي متن درس و مَثلَ دربارة ارتباط  (4

5)............................................................................................................................. 
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 گنج حكمت

 لقمه اي به لقمه اي

ار دداشت و مدتّي بود تا آن پسر سفر اختیار كرده بود و او به ديآورده اند كه پیرزني بود كه پسري      

حزان خود نشسته بود بر امید بازگشت او گرفتار شده و از مراجعت مأيوس گرديده بود.روزي در بیت الأ

 گرفنه تا در دهان نهد كه فقیري  بر درشبراي غلبه بر گرسنگي لقمه اي بر فرزند،چشم انتظار گشاده و

 بان بگشاد و غربت فقر خود را آشكار گردانید.ايستاد و ز

زن چون ذكر غربت شنید ،از غیبت پسر انديشه كرد. و لقمه از دهان بازگرفت و به دست خويش ریپ

بدان غريب داد و آن روز بر شدّت گرسنگي صبر كرد.لاجرم آن صبر،مفتاح فرج گشت و در مدتّ 

مد.و روز محنت بر وي به سرآكرد مراجعت نزديک پسر   

هولناک ترين »امن و خطر آن سفر بیان مي كرد،گفت:حكايتي كه پسر از نفع و ضرر و در اثناي       

كه بدان مبتلا شدم ،آن بود كه بر فلان بیشه كه مسكن شیران و ديوان است،گذر كردم.شیري از حادثه 

ر ش و متحیرّ ماندم.دبیشه بیرون آمد و مرا از پشت چهارپاي بربود؛چنانكه از غايت خوف و ترس،مدهو

وه و جلال كه بیامد ، بي سلاحي؛ قفاي شیر بگرفت و از زمین اثناي آن حالت ،شخصي ديدم يا شك

بیرون كرد و او را بر زمین زد و گفت: برداشت و مرا از دهان او  

«لقمه اي به لقمه اي!  ،برو،اي سگ»                           

ود را بازيافتم و او خلاص يافت ،به سرعت تمام دويدن گرفت و عقل و هوش خ شیر چون از پنجة       

،چون به ايشان رسیدم از م و در پي قافله برفت؛مّل كردم ،به سلامت بودم؛برخاستدر اعضاي خود تأ

،«لقمه اي به لقمه اي!» د كه گفت:حالت من تعجّب كرد و معلوم نشد كه آن سخن چه بو  

مّل كرد و و از پسر،وقت و روز آن حادثه ،بازپرسید.همان ساعت بود كه ن سخن تأآن پیرزن در آ       

دهان شیر  عزَّ و جل در عوض آن ،پسرش را كه لقمة او لقمه از دهان بازگرفته بود و به فقیر داده،خداي

 شده يود،از دهان شیر بیرون آورده بود .                   

فرج بعد از شدّت ، محسنّ تنوجي                                                                                          
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 درس دوم

 قاضي بسُت

و روز دوشنبه ، امیر)مسعود( شبگیر ، برنشست  و به كرَانِ رود هیرمند رفت با بازان و يوزان و حَشمَ      

ول تا چاشتگاه به صید مشغ بسیار به دست آمد كه و نديمان و مطُربان ؛ و خوردني و شراب بُردند و صیدِ

پس ، به كَرانِ آب فرود آمدند و خیمه ها و شِراع ها زده بودند .نان بخوردند و دست به شراب بودند ؛ 

 كردند و بسیار نشاط رفت .

هتِ ي بیاوردند .يكي بزرگ تر ، از جماز ، امیر كشتي ها بخواست و ناواز قَضاي ِ آمده ، پس از ن      

 مردم در كشتي ،دستيا افگندند وشِراعي بر وي كشیدند ؛ و وي آنجا رفت و از هر نشستِ او  و جامه ه

ناگاه ، آن ديدند كه چون آب نیرو كرده بود و كشتي پُرشده ، نشستن هاي ديگر بودند و كس را خبر نه ؛ 

غريو خاست .و هنر آن بود و دريدن گرفت .آن گاه آگاه شدند كه غرَقه خواست شد. بانگ و هزاهز و 

ند دكه كشتي هاي ديگر به او نزديک بودند .ايشان درجستند هفت و هشت تن و امیر را بگرفتند و بربو

 راست افگار شد؛ چنان كه يک دَوال پوستت و گوشت و به كشتيِ ديگر رسانیدند و نیک كوفته شد و پايِ

سوري و شادي  حمَت كرد پس از نمودنِ قدرت ؛ وامّا ايزد رَت و هیچ نمانده بود از غرقه شدن ، بگسس

 اي به آن بسیاري ، تیره شد و چون امیر به كشتي رسید ، كشتي ها براند ند و به كرانة رود رسانیدند .

آن جهان آمده ، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و ترَ و تباه شده بود و برنشست  و به  امیر از  و     

ه خبري سخت در لشكرگاه افتاده بود و اضطرابي و تشويشي بزرگ به پاي شده زودي به كوشک آمد ك

سلامت يافتند، خروش و دعا بود از لشكري و استقبال رفتند .چون پادشاه را  و اَعیان و وزير به خدمتِ

 رعیّت و چندان صَدقَه دادند كه آن را اندازه نبود .

غَزنین و جملة مملكت براين حادثة بزرگ و صعَب كه افتاد و ديگر روز ، امیر نامه ها فرمود به  و     

دِرمَ   به ديگر ممالک هزار هزار  سلامت كه به آن مَقرون شد و مثال داد نا هزار هزار دِرَم به غَزنین و دو

 ان و درويشان دهند ، شُكرِ اين را و نبشته آمد و به توقیع مؤكَّد گشت و مبُشّران برفتند .، به مستَحقِّ
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 بو روزِ پنجشنبه ، امیر را تب گرفت ؛ تبِ سوزان و سرسامي افتاد، چنان كه بار نتوانست داد و محَجو      

تني چند از خدمتكاران ِ مرد و زن و دل ها سخت متحیّر شد تا حال چون گشت از مردمان ،مگر از اطبّا و 

 شود .

تا اين عارضه افتاده بود ، بونصر نامه هاي رسیده را ، به خطّ خويش ،نكَُت بیرون مي آورد و از بسیاري        

نُكَت ، چیزي كه در او كراهیَتي نبود مي فرستاد فرودِ سرايِ ، به دست ِ من و من به آغاجي خادم مي دادم 

ها آمد از پسران علي تكین و من نكُتَ ه آنگاه كه نامو خیر خیر جواب مي آوردم و امیر را هیچ نديدمي تا 

 د و پیش بُرد.پس از يک ساعت ، برآمد و گفت : یش بردم و بشارتي بود .آغاجي بستَآن نامه ها پ

 «والفضل ، تو را امیر مي بخوانَد.اي اب» 

اده و هبسیار شاخه ها ن پیش رفتم .يافتم خانه تاريک كرده و پرده هاي كَتان آويخته و تَر كرده و      

تاس ها ي بزرگِ پُر يَخ برزَبَرِ آن و امیر را يافتم آنجا بر زَبَرِ تخت نشسته ،پیراهن ِ توزي ، مخِنقَه در 

 گردن ، عِقدي همه كافور و بوالعلَايِ طبیب آنجا زيرِ تخت نشسته ديدم .

 علّت و تب تمامي زايل كهبونصر را بگوي كه امروز دُرسُتم و در اين دو سه روز ، بار داده آيد »گفت :      

   .«شد 

جلَ  و شد و سجدة شكر كرد خداي را عزّ من بازگشتم و اين چه رفت ، با بونصر بگفتم ، سخت شاد       

نزديک ِ آغاجي برُدم و راه يافتم ، تا سعادت ِ ديدارِ همايونِ خداوند و نامه نبشته آمد.  ،سلامت ِ امیر بر

 چون نامه ها گُسیل كرده شود»ات خواست و توقیع كرد و گفت: بخواند و دو ديگر باره يافتم و آن نامه را

با نامة  و بازگشتم  ،«چنین كنم.»گفتم: .«بونصر در بابي ، تا داده آيد  ، توباز آي كه پیغامي ست سويِ

 .توقیعي و اين حال ها را با بونصر بگفتم 

ده از اين مهمّات فارغ ش درنهاد .تا نزديک ِ نمازِ پیشین ،و اين مردِ بزرگ و دبیرِ كافي ، به نشاط ، قلم       

 یلتاشان و سوار را گُسیل كرده . پس، رُقعتَي نبشت به امیر و هرچه كرده بود بازنمود و مرا داد.بود و خَ

 «یاور!كیسه ها ب» و آغاجي ِ خادم را گفت:« نیک آمد»و برسانیدم و امیر بخواند و گفت: و ببردم و راه يافتم
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بستان؛ در هركیسه ،هزار زَرِ پاره است .بونصر را بگوي كه زرَهاست كه پدر ِ ما از غزَوِ : »و مرا گفت

فري ودر هر س؛هندوستان آورده است و بتُانِ زَرينِّ شكسته و بگداخته و پاره كرده و حلال ترِ مال هاست .

از اين فرمايیم ؛ و مي شنويم كه  ،شداز اين بیارند تا صدقه اي كه خواهیم كرد حلالِ بي شُبهت با را ما

قاضيِ بسُت بوالحسن ِ بولاني و پسرش بوبكر سخت تنگدست اند و از كس چیزي نستانند و اندک مايه 

 و  ، تا خويشتن را ضیَعَتَكي حلا ل خرندبه پسرضَعیعتَي دارند .يک كیسه به پدر بايد داد و يک كیسه 

 .«لَختي گزارده باشیم  یم ،تنعمت ِ تندرستي كه باز ياففَراخ تربتوانند زيست و ما حَقِّ اين 

 من كیسه ها بستُدم و به نزديک ِ بونصر آوردم و حال باز گفتم .

كه به  داين سخت نیكو كرد و شنوده ام كه ابوالحسن و پسرش وقت باشخداوند »دعا  كرد و گفت :       

با وي بُردند و پس از نماز ، كس فرستاد و قاضي  و به خانه بازگشت و كیسه ها.« ده دِرمَ درمانده اند 

 بوالحسن و پسرش را بخواند و بیامدند .بونصر پیغامِ امیر به قاضي رسانید .

اين صِلت فخر است .پذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نیست و قیامت سخت » بسیار دعا كرد و گفت:      

كه مرا سخت دربايست نیست امّا چون به آنچه دارم و نگويم   نزديک است ، حساب ِ اين نتوانم داد و

 «اندک است قانعم ، وِزر و وَبالِ اين چه به كار آيد؟

اي سبحانَ الّله ، زَري كه سلطان محمود به غَزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و »بونصر گفت:        

 «ستدن ، آن ، قاضي همي نستانَد؟! منین مي روا داردسته و پاره كرده و آن را امیرالمؤبتان شك

و خواجه با امیر زندگانيِ خداوند دراز باد ؛ حالِ خلیفه ديگر است كه او خداوند ِ ولايت است »گفت:     

ن منه . كه آن غَزوها برطريقِ سنتّ ِ مصطفي هست يامحمود به غزوها بوده است و بر من پوشیده است 

 «اين نپذيرم و درعهدة آن نشوم. 

 .«ان و درويشان ده اگر تونپذيري ، به شاگردان ِ خويش و به مُستحَِقّ»گفت:      

بسُت كه زرَ به ايشان توان داد و مرا چه افتاده است  كه زَر كسي  من هیچ مُستحَِق نشناسم در »گفت:      

 .«هیچ حال ، اين عهده قبول نكنم به و شمارِ آن به قیامت مرا بايد داد؟!  ديگر بَرَد
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ال، علي اَيِّ حه عمَید درازباد! خواجزندگاني ِ"گفت:«توازآنِ خويش بستان.:»ش را گفت بونصر پسر       

ديده بودمي و من نیز فرزندِ اين پدرم كه اين سخن گفت و علم از وي آموخته ام و اگر وي را يک روز 

سال كه پس ، چه جاي ِ آن مي ؛ عمر پیروي ِ او بكردبدانسته ، واجب كردي كه در مدّت ِ احوال و عادات ِ 

قیامت بترسم كه وي مي ترسد و آنچه دارم از اندک  رسشِو من هم از آن حساب و توقفّ و پ ها ديده ام

 .«و به هیچ زيادت حاجتمند نیستم دنیا حلا ل است و كفايت است  مايه حُطامِ

ز انديشه نید و باقيِ روايشان را بازگرداو بگريست و .« ما ؛ بزرگا كه شما دو تنید  دَرككُلله:» بونصر گفت 

 و از اين ياد مي كرد .مند بود 

 و ديگر روز ، رُقعتي نبشت به امیر و حال باز نمود و زَر باز فرستاد.    

 تاريخ بیهقي،ابوالفضل بیهقي
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 كارگاه متن پژوهي 

 قلمرو زباني 

كنید و در جاهاي خالي واژه هاي مناسب انتخاب  ،«تناسب»معنايي از متن درس ، با توجّه به رابطة  -1

 قرار دهید .

  خیلتاش ،..................... ،  .............. 

  رُقعت ،..................... ،  .................. 

 فعل هاي زير را از متن درس بیابید و بنويسید. ي( معادل معناي2

  فرمان داد           (................. )..... 

 سوار اسب شد      (................. ).... 

 (...................حضور داده خواهد شد ).جازة ا.. 

 توضیح دهید. «محجوب »  ا توجّه به جمله هاي زير ، دربارة كاربرد معنايي واژة( ب3

 ...محجوب گشت از مردمان ، مگر از اطبّا و . 

  ديده و دلش از گناه به دور .مردي محجوب بود و 

 زير و تفاوت آنها توجّه كنید : به دو جملة( 4

 الف( مريم كتاب مي خواند. 

 ب( كتاب خوانده مي شود .

ه ه شدمفعول بوده است ، نسبت دادادي كه قبلأ به نه« ب  » و فعل جملة "نهاد "به  «الف  »فعل جملة 

  مي نامیم .«مجهول »دوم را و فعل جملة « علومم»را  "الف"است .فعل جملة 

 معلوم آشنا مي شويم :  ا ساخت و شیوة مجهول كردن جملة ت در جدول زير ، ببا دقّ
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 ساخت  نهاد  مفعول  فعل 

 معلوم  مريم  كتاب  مي خواند 

 مجهول  كتاب   خوانده مي شود 

 معلوم مريم  كتاب  خواهد خواند 

 مجهول  كتاب   خوانده خواهد شد 

 

با فعل هاي ديگري ، در گذشته ساخته مي شود امّا  "شدن" مصدر كمک، فعل مجهول به امروزه       

 . د نیز ساخته مي ش "گشتن"و  "نآمد"د نمان،

 .اكنون از متن درس ، نمونه هايي از فعل مجهول بیابید و بنويسید 

 قلمرو ادبي 

 بیابید.دو نمونه از ويژگي هاي نثر متن درس را (1

 را بیابید و مفهوم آن را بنويسید.ها  "مجاز"، هاي زيرعبارت ( در 2

 نان بخوردند و بسیار نشاط رفت .فرود آمدند و خیمه ها زده بودند. الف( به كرانِ آب 

 ده باشد و بتان شكسته و پاره كرده .رري كه سلطان محمود به غزو از بتخانه ها به شمشیر  بیاوب( زَ

 

 قلمرو فكري 

 (معني و مفهوم  عبارت ها ي زير را به نثر روان بنويسید .1

 امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید. -

 :«.قلم درنهاد ،به نشاطكافي،  بزرگ و دبیرِ اين مردِ»( با توجّه به عبارت 2

 چه كسي است ؟« رداين م»الف(مقصود از 
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 معنا ست ؟به چه « كافي دبیرِ»ب( 

 د.یپ( مفهوم قسمت مشخّص شده را بنويس

 عبارت زير،از كدام  فضیلت ها ي اخلاقي  برخوردار است ؟ ( گويندة3

 نیست .ل است و كفايت است و به هیچ زيادت حاجتمند دنیا حلا طامِآن چه دارم از حُ 

 ( كدام قسمت از متن درس، مصداق مناسبي براي پیام بیت زير است ؟4

 سنايي     خداي بندد كار و خداي بگشايد    حلّ و عقد چیزي نیست       ست بنده زبه د   

 نحوة تفكرّ كدام شخصیّت متن درس،با مفهوم بیت زير،مناسبت دارد؟(5

  ب تبريزيئحساب خود اينجا كن،آسوده دل شو                میفكن به روز جزا كار خود را         صا

6............................................................................................................................)................... 
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 شعر خواني

 زاغ و كبک

 رخت خود از باغ به راغي كشید                                             زاغي از آنجا كه فراغي گزيد        1

 پنهان كوه مخزنِ دهِعرضه                                                  ديد يكي عرصه به دامان كوه          

 فامفیروزهة شاهد آن روض                                                    نادره كبكي به جمال تمام             

                                   خرامپرش و خوشخوشروش  و خوش                                              تیزرو و تیزدو و تیزگام              

 ب به همتقارِواتش مُطَهم خُ                                                 م حركاتش متناسب به همه      5 

 و آن روش و جنبش هموار را                                               زاغ چو ديد آن ره و رفتار را           

 او رفت به شاگردي رفتارِ                                                      او گرفتارِرد، با دلي از د           

 در پي او كرد به تقلید جاي                                             كشید از روش خويش پايباز           

 كشیدوز قلم او رقمي مي                                                   كشیدبر قدم او قدمي مي           

 رفت براين قاعده روزي سه چار                                             ه در آن مرغزاراش القصّدر پي      11

 رهروي كبک نیاموخته                                                عاقبت از خامي خود سوخته            

 زده از كار خويشماند غرامت                                           كرد فرامش ره و رفتار خويش              
 

 جامي تحفه الاحرار،                                                                                                           

 

 :درک و دريافت

 بررسي نمايید. ،خوانشاين سروده را از ديد لحن و آهنگ  (1

فت و گ،جا و كوركورانه ه ب نا پیامدهاي تقلیدِريشه هاي  ي شعر، در بارةه به قلمرو فكربا توجّ (2

 گو كنید.
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 دوم فصل

 

 سفر و زندگي
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 درس سوم 

 در كوي عاشقان

 

هجري شمسي  614ل سال ، ششم ربیع الاوّ«مولوي»يا  «مولانا»ملقّب به جلال الدّين، مشهور به  ،دمحمّ      

 ر شهر قونیه بودهاقامت طولاني وي د،« مولاناي روم»يا « رومي»در شهر بلخ به دنیا آمد. علت شهرت او به 

داشته و از ياد دوست مي همواره خود را از مردم خراسان شمرده و همشهريانش را الدّيناست؛ امّا جلال 

 آنان، دلش آرام نبوده است.

از  «سلطان العلما»و ملقّب به « بهاءالدّين ولد»معروف به جلال الدّين، محمّدبن حسین خطیبي، پدر       

ها و كشتار لشكر مغول و رنجش از خوارزمشاه، دانشمندان روزگار خود بود. به سبب هراس از بي رحمي

 شهر بلخ و خويشانام، پنج شش ساله بود كه خاندانش،رت كرد. جلال الدّين در اين ايّناچار از بلخ مهاج

 را بدرود گفت و به قصد حج، رهسپار گرديد.

به جلال  را« اسرارنامه»چون به نیشابور رسید، با شیخ فريدالدّين عطّار، ملاقات كرد. شیخ عطّار كتاب      

زود باشد كه اين پسر تو، آتش در سوختگان عالم »ين گفت: ءالدّالدّين خُردسال هديه داد و به پدرش بها

 «..زند

ولد، مناسک حج را به پايان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گرديد و مدّتي در  هنگامي كه بهاءِ    

 آن نواحي به سر برد.

ولد همه جا را فراگرفت و پادشاه سلجوقي روم، علاءالدّين كیقباد از  تقوا و فضل و تأثیر بهاءِآوازة       

ولد به خواهش او به قونیه روانه شد و بدان شهريار  بهاءِ آگاهي يافت، طالب ديدار وي گرديد.مقامات او 

 پیوست.

دشاهي دانا و ولد از آن جهت كه ديار روم از تاخت و تاز سپاه مغول بركنار بود و پا بنابراين، بهاءِ      

رت گزيد. مردم آن سرزمین، صاحب بصیرت و عالم پرور و محیطي آرام و آزاد داشت، بدان نواحي هج

 داشت.بي اندازه، او را گرامي مي ،فراواني به او يافتند و سلطان نیز علاقة

 سمرقندي ازدواج كرد.« گوهر خاتون»هجده سالگي به فرمان پدر، با جلال الدّين، در      
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از درگذشت بهاءالدّين، جلال الديّن محمّد به اصرار مريدان و شاگردان پدر، مجالس درس و وعظ  پس

 را به عهده گرفت؛ جلال الدّين در آن هنگام، بیست و چهار سال داشت.

ب به تحصیل علوم پرداخت و سپس عازم دمشق شد و بیش لَپس از اين، جلال الدّين مدّتي در شهر حَ     

 آموخت. اندوخت و معرفت ميدر آن ناحیه، دانش مي از چهار سال

جلال الدّين، پس از چندي اقامت در شهرهاي حلب و شام كه مدّت مجموع آن، هفت سال بیش نبود،       

پرداخت و طالبان به درس علوم ديني و ارشاد مي ،پدر، در مدرسه مه روزه، به شیوةبه قونیه باز آمد و ه

 شدند.و حاضر ميت در محضر اععلوم شري

گذرانید و شاگردان و پیروان بسیاري از در اين ايّام كه جلال الدّين، روزها به شغل تدريس مي       

ناگهان آفتاب عشق و شمسِ  و متّفق بودند،بردند و مردم روزگار بر تقوي و زهد احضورش بهره مي

از مردم تبريز بود و خاندان وي هم  حقیقت، در برابرش نمايان شد؛ او شمس الدّين تبريزي بود. شمس

اهل تبريز بودند. براي كسب علوم و معارف، بسیار مسافرت كرد و از مشايخ فراواني بهره برد. به دلیل 

 گفتند.مي« شمسِ پرنده»سیر و سفر و البتّه جست و جو و پرواز در عالم معني، او را 

قمري به قونیه وارد  هـجري 642ادي الآخر سال ست و ششم جمشمس الدّين، بامداد روز شنبه، بی       

مردان خدا بود، چون  شمس، عارفي كامل و مرد حق بود و مولانا جلال الدّين كه همواره در طلب شد.

ا ههايي از لطف الهي را در او يافت و دانست كه او همان پیر و مرشدي است كه سالنشانشمس را ديد، 

ه شمس روي آورد و با او به صحبت و خلوت نشست و درِ خانه بر در جست وجويش بود؛ از اين رو، ب

علم و استادي خويش، در اين  ه بست و تدريس و وعظ را رها كرد.مولانا جلال الدّين با همةآشنا و بیگان

حدود  ،ساله بود؛ خدمت شمس زانو زد و نوآموز گشت؛ اين خلوت عارفانهسي و هشت ايّام كه حدوداً 

 چهل روز كشید.

مولانا آن چنان در معارف شمس، غرق شد كه مريدان خود را از ياد برد. اهل قونیه و علما و زاهدان       

مانند شاگردانش از تغییر رفتار مولانا خشمگین شدند و به سرزنش او پرداختند. دشمني آنان نسبت  ،هم

توجّهي به ملامت و هیاهوي مردم، يالدّين در اين میان، با بگشت. مولانا جلالتر ميبه شمس، هر روز فزون

 كرد.هاي گرم و پرسوز و گداز عاشقانه، سرگرم ميخود را با سرودن غزل
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ناگزير قونیه را ترک كرد. مولانا در طلب شمس به تكاپو ،در پي فزوني گرفتن خشم و غضب مردم، شمس

و  و پیغام فرستاد و غزل سرود افتاد و سرانجام خبر يافت كه او  به دمشق رفته است. مولانا چندين نامه

 به خدمت شمس روانه كرد.

تنگي او را در غیبت شمس ديده بودند، از كردارِ خود، پشیمان ياران مولانا هم كه پژمردگي و دل      

با غزل زير، به  را« سلطان ولد» ،شدند و روي به مولانا آوردند. مولانا عذرشان را پذيرفت و فرزند خود

 دمشق كرد. ةطلب شمس، روان

 گريزپا را به من آوريد آخر، صنمِ   برويد اي حريفان، بكشید يار ما را

 لقا رابكشید سوي خانه، مهَِ خوب و خوش  هاي موزونهاي شیرين، به ترانهبه بهانه

 را... همه وعده مكر باشد، بفريبد او شما   اگر او به وعده گويد كه دمَِ دگر بیايم

ها، عاقبت در دل شمس، تأثیر بخشید. شمس، خواهش مولانا را پذيرفت و بار ها و نامهاين پیک        

بب درپي شد و سها و ملاقات مولانا با او پيديگر به قونیه بازگشت. با آمدن شمس، بار ديگر، نشست

و مولانا را  انقلاب احوال مولانا گرديد. دگربار، مريدان از تعطیل شدن مجالس درس، به خشم آمدند

 ديوانه و شمس را جادوگر خواندند. 

شمس، ناگزير دل از قونیه بركند و عزم كرد كه ديگر  ران مولانا به آزار شمس برخاستند،چون يا       

 بدان شهر پرغوغا بازنیايد و جايي برود كه از او خبري نشنوند، و رفت.

 درستي، روشن نیست.كه چه بر سر او آمده، بهاينكار شمس و  از اين به بعد، سرانجام و عاقبتِ        

پس از غیبت شمس ، شاگردان به مولانا اين گونه خبر دادند كه شمس كشته شد، ولي دلش بر درستي 

حال گرديد؛ شب و روز از شدتّ قرار و آشفتهوجوي بسیار، بيداد. مولانا پس از جستاين خبر گواهي نمي

 سرود.شعر ميكرد و تابي ميقراري، بيبي

آزار و انكار مخالفان شمس در دمشق است. "ر شد كه ظاهراپس از جست و جوي بسیار، مولانا با خب     

 هم سبب شد كه او نیز در طلب يار همدل و همدم خود، عازم دمشق شود.

رد كجو ميجست و قراري، شمس را از هر كوي و برزن،  مولانا در دمشق، پیوسته به افغان و زاري و بي     

 سرود:يافت. از سرِ اشتیاق، ناله برمي آورد و اشعار غم انگیز ميو نمي

 چند گريزي از برم، گوشه به گوشه، كو به كو چند كنم تو را طلب، خانه به خانه، در به در 
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 كوشش و جست وجوي مولانا به جايي نرسید و شمس را نیافت.

 شمس باشد اين سببهم ز فرّ ِ   گردم، عَجَب باز گردِ شمس مي

 كه، از شمس، اين ز من باور كنید! از  صد هزاران بار، بُبريدم امید 

چون مولانا از يافتن شمس ناامید شد، ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت و تربیت و ارشاد       

ت) سال ( تا هنگام درگذش646مشتاقان معرفت حق را از سرگرفت. در حقیقت، از اين دوره ) سال 

كه وي اصلاً اهل قونیه مدّت ده سال،  -، شیخ صلاح الدّين زركوبت ياران نزديک خود(، مولانا به هم662ّ

به نشر معارف الهي  -پانزده سال، كه او اهل ارومیه بودحدود - بود؛ سپس حسام الدّين حسن چلبي،

ي ه با حسام الدّين، سرودن كتاب گرانبهابه ويژ ،مشغول بود. بهترين يادگار ايّام همدمي مولانا با اين ياران

كنند كه . در اين باره، اين گونه روايت مياستترين آثار ادبي ايران و اسلام مثنوي است كه يكي از عالي

تا  منتظر فرصت بوداند،آثار شاعران ديگر مشغول حسام الدّين چون ديد ياران مولانا بیشتر به قرائت

ار به عطّ «یرمنطق الطّ»سنايي  يا « الهي نامة»نمود كتابي به طرز و درخواست شبي مولانا را در خلوت يافت 

نظم آرد، مولانا بي درنگ از دستار خود كاغذي كه مشتمل بود بر هجده بیت از آغاز مثنوي، بیرون آورد 

 و به دست حسام الدّين داد: 

 كندها  شكايت مياز جدايي       كند بشنو اين ني چون حكايت مي

ها حسام الدّين در گرفت و به نظم مثنوي مشغول بود و شباز اين پس، مولانا شب و روز، آرام نمي       

ها، خواند؛ برخي شبنوشت و بر مولانا ميسرود و حسام الدّين مينشست و او، مثنوي ميپیشگاه وي مي

ي و نظم مثنوي مشغول بود و چلب تا اواخر عمر، مولانا به "كشید. ظاهراشتن تا به صبحگاه ميگفتن و نو

 نوشتند.ديگران مي

نظر اخلاق و مولانا مردي زردچهره و باريک اندام و لاغر بود و چشماني سخت جذاّب داشت. از         

رنگي و د بود و خود را به جهان عشق و يكاهل حقیقت و سرآمدِ همروزگاران خو  سیرت، مولانا ستودة

ي همین حالت صلح و يگانگ طلبي و كمال و خیر مطلق كشانیده، در زندگاني، اهل صلح و سازش بود؛ صلح

با عشق و حقیقت، او را بردباري و تحمّل عظیم بخشید؛ طوري كه طعن و ناسزاي دشمنان را هرگز جواب 

 آورد.داد و به نرمي و حُسن خُلق، آنان را به راه راست ميتلخ نمي
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هر دو نفر با وي  "فخرالدّين عراقي بودند كه ظاهرا ن و عارفان و همروزگار مولانا، سعدي واز شاعرا     

 خويش ساخت: ل زير از مولانا، سعدي را شیفتةاند. غزديدار و ملاقات كرده

 تماشا كه راست عزمِ ،رويمما به فلک مي   رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق مي

 كه آن شهر ماست ،باز همان جا رويم جمله    ايمک بودهلَيار مَ ،ايمما به فلک بوده

 منزل ما كبرياست ،زين دو چرا نگذريم  تريمافزونک لَوز مَ ،خود ز فلک برتريم

 ....فخر جهان مصطفاست ،قافله سالار ما    دادن جان كار ما ،بخت جوان يار ما

گويند در شب آخر كه بیماري مولانا سخت شده بود، خويشان و پیوستگان، بسیار نگران و بي قرار          

فت. مولانا رآمد و باز از اتاق بیرون ميتابانه به بالین پدر ميهر دمَ بي،فرزند مولانا ،« سلطان ولد»بودند و 

 ته است: در آن حال، غزل زير را سرود و اين، آخرين غزلي است كه مولانا ساخ

 ... مبتلا كنِ گردشب خرابِ ترک منِ    تنها مرا رها كن ،سر بنه به بالین ،رو

 درد را دوا كن كاين ،پس من چگونه گويم  ن را دوا نباشدكا ،دردي است غیر مردن

 با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن   پیري در كوي عشق ديدم ،در خواب دوش

قمري، هنگام غروب آفتاب، خورشید هجري  662، پنجم جمادي الآخر سال شنبهعاقبت، روز يک            

 عمر مولانا نیز از اين جهان به جهان آخرت سفر كرد.

در تشییع پیكر مولانا و خاک سپاري، حاضر شدند و همدردي كردند و بسیار  ،اهل قونیه، از خُرد و بزرگ

 گريستند و بر مولانا نماز خواندند.

 خود و دلداري ياران، سروده است:  زير را، گويي، مولانا در مرثیة غزل         

 كه مرا درد اين جهان باشد ،گمان مبر    چو تابوت من روان باشد ،به روز مرگ

 دريغ آن باشد ،ديو درافتي امبه د    مگو دريغ دريغ ،براي من مگري و

 ؟...اين گمان باشدانسانت دانة چرا به     ستكدام دانه فرورفت در زمین كه نرُ

 

بديع مشهور به مولوي، ،الدّين محمدّ زندگاني جلال

 با تلخیص و اندک تغییرالزّمان  فروزانفر، 
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني 

 (معادل معنايي واژه هاي زير را از متن درس بیابید .1

 ............( .......).شكوه        ..............( ...رهسپار).    .......( ......شیوه ).

 را بنويسید  «مرُشد»ک فرهنگ لغت ، معاني مختلف واژة (به كم2

 و بنويسید.از متن درس بیابید  ،یتّ املايي داشته باشنداهمّكه (چهار تركیب اضافي 3

 بررسي كنید .)ساده،وندي و .... ( ( واژ ه هاي زير را از نظر نوع ساخت 4

  گرانبها:                 

   روانه:                       

     تكاپو:            

   جست و جو:  

در  به اينگونه نقش ها ست ؛ از نظر نقش دستوري ، پیرو ِ گروه اسمي پیش از خود ا گاه ،واژه (5

 :مي گويیم  «عيبَنقش هاي تَ»صطلاح به هريک از آنها ا

 

 

 مريم ،آمد.                  مريم آمد، زهرا خواهرمريم ،            آمدند.  زهرا  مريم و    

نقش ها ي تبعي 

تكرار
يك نقش ،دوبار در 

. جمله تكرار شود 

بدل 

گروه

اسمي قبل از خود را 
.توضيح مي دهد 

معطوف 
اسمي كه بعد گروه

از حرف عطف 
.مي آيد"و"
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 تكرار                بدل                                                                     معطوف                   

  بنويسید.       .                        مناسب  اكنون براي كاربرد هريک از نقش هاي تبعي  ، مثال     

 

 قلمرو ادبي  

 از متن درس بیابید.« حس آمیزي»و  « واج آرايي»نمونه اي از  (1

 .را در جملة زير مشخصّ كنیدآرايه هاي ادبي  (2

 ناگهان ، ،آفتاب عشق و شمس حقیقت در برابرش نمايان شد .   

 .دهیدتوضیح ادبي است ؟ ( بخش مشخّص شده در سرودة زير ، بیانگر كاربرد كدام آراية3

 بیداري زمان را با من بخوان به فرياد 

 ور مرد خواب و خفتي 

 شفیعي كدكني                                                  «سر بنه به بالین ،تنها مرا رها كن رو»

 نماد چه كساني است ؟ "ني "بیت زير ، (در4

 از جدايیها شكايت مي كند                   از ني چون حكايت مي كند  بشنو    

 

 قلمرو فكري 

 چیزي بايد دريغ و افسوس گفت؟چه  ربه ابیات درس، به اعتقاد مولانا ، ببا توجّه (1

 و پیوند آن با زندگي مولوي توضیح دهید . "پیر و مراد"اصطلاح  (دربارة 2

 را بنويسید.پیام مشترک آنها ارتباط معنايي دارد؟ حافظ، سرودةاين (كدام بیت درس ،با 3 

 روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم           چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است    
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 است ؟ يديدگاهچه (بیت زير ، بیانگر 4

 را به دانة انسانت اين گمان باشدچ                   كدام دانه فرو رفت در زمین كه نرسُت        

و    مولانا را با اين آيات قرآن كريم كه به حضرت موسي )ع((بر مبناي متن درس،خلق و خوي 5

 حضرت هارون)ع( خطاب است،مقايسه كنید.

 (43-4)طه/.«                 نا ... لَهُ قُولأ لیَِّ "فَقولااذهَبا اِلي فرعونَ انِّهُ ظَغي »

6............................................................................................................................)...............                                                        
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 حكمت گنج

 ... چنان باش

 

 از تا بود بنشانده مرا درويشي روزي»: گفت بود، ابوسعید ما، شیخ خاصّ خادم عبدالكريم، خواجه

 «. .نوشتممي چیزي را او ما، شیخ هاي حكايت

  .برفتم ؛«خواندمي را تو شیخ» كه بیامد كسي

 «؟كرديمي كار چه» كه پرسید شیخ رسیدم، شیخ پیش چون

 .«.نوشتممي شیخ، ازآنِ خواست، چند حكايت درويشي: » گفتم

 «..كنند حكايت تو از كه باش چنان مباش، نويس حكايت! عبدالكريم يا: »گفت شیخ

 

 وحید،محمدّبن منوّراسرارالتّ                                                                                                   
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 (1درس چهارم:درس آزاد)ادبیات بومي 
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

 

 

 

 

 

 

 قلمرو ادبي

 

 

 

 

 

 قلمرو فكري
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 پنجمدرس 

 خاطر دارمه ین روزي كه باوّل

 

 از اين و امتحان شده دروس ما آخرين قسمتِ آن، روز قبل ازوز به اوّل فروردين مانده بود .سه ر      

بوديم  رهايي يافته ،شرافتمند بالاترين مشكلات است متعصّب و كار پر زحمت كه براي شاگرد مدرسة

  ت نموده بوديم.قیفّتحصیل موّ ،قدر توانايي و هوش خويشه همه ب آب بیرون نیامده و ازيک بد  .هیچ

اوقات خويش را صرف حاضركردن دروس كرده بود  ،كم حافظه ترين شاگردان بیش از بیست روز        

را فراموش زبان فرانسه به مرور قطعات ادبي  ،خويش اطمینان داشتم هوش و حافظة حتّي من كه به و

 پي امتحانات مي خواستیم روزي راكه در ،مسرور هت هركس از كار خويش راضي وبدين ج نكرده بودم و

براي شست  ، شب پیشیني از آنهايي كه ايجاد سیل مي كندباراني بهار .به تفريح و شادي به سر بريم بود،

 .دواي بنفشه را دُرافشان  ساخته بگله راه باغ را رفته و گونة دستي كرده، بوستان چابک وشوي صحرا و

به روي ما كه از سحرگاهان گردآمده  ،آفتاب طراوت بخش بهاري ،ز پشت كوه و از گريبان افق طلاييا

 گفتي جشن جواني ما را تبريک مي گفت.؛ ، تبسّم مي كردبوديم

كه از سرمست وچلچله ها گرداگرد درختان بزرگ  ،ت دروني خويشوگلها از طرا؛آسمان مي خنديد     

خويش  پرهاي شبنم دار ،روي شاخه علفي خودرو نشسته ،گنجشكي زرد .مي رقصیدند ،شكوفه سفید بود

يي پسري روستا .جفت خويش را مي خواند ،داد فرخندهبرآن بام نیاز آورده و ،تكان داده، پیش آفتاب را

 هدايت ،گلّة گوسفندي را به دامنة كوه ،دوش چوبدستي بلند بر ،د كوچک خويش را به دوش انداختهمَنَ

ده طبیعت تشريفاتي فراهم آور نیز براي رسیدن عیدِ نشان مي داد كه او او بستة دست ها ي حنا ،مي كرد

 است.

ي مي تي با زبان بي زبانشپندا لبخندي زد؛ ،نگاهي به ما كرده ،آوازخوانان از پهلوي ما گذشت ،پسرک     

تهنیت كند.رفیقي خوش خُلق و  وخواهد به ما كه مانند خودش از رسیدن بهار سرمستیم، عرض تبريک 

 :صدا زد و به او گفت را او شادمان،از خندة پسرک،  ،ن اُنس ما محسوب مي شدبذله گو كه عندلیب  انجم
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 «اسمت چیست؟ ،پسرجان »

 ماّ فوراًا گمُ كرد،را پاي خويش  دست و ،با ساكنین شهر مكالمه نكرده بود وقت فرزند صحرا كه هیچ      

گفتي جمله اي كه پدرش در اين موقع ادا مي  ؛شد ه ودر چشمهاي درشتش فروغي پیداخود را جمع كرد

 "حسین ،نوكرشما" پس جواب داد: ؛استاز اين رو مسرّتي يافته  به خاطرش آمده و ،كرده است

 «براي عید چه تهیّه كرده اي؟» :ديگري پرسید

 ،و ديروز كه از شهر آمده بود هبرايم خريدپدرم يک جفت گیوه » گفت: خنده اي زد و در جواب پسرک 

 ه وهنوز تمام نشد ،ت و قباي سبزته اسرد كه هنوز با لفاف كاغذي در گوشة اطاق گذاشكلاهي برايم آو

 «ا صبح حاضر خواهد شد.فرد م مي گويد كه تاردما

 سهمي به كودک ،يي كه همراه داشتیماد كردم از شیريني هانهرتر از همه پیشمن متأثّ ،در اين بین     

 چنین كرديم. دهقان بدهیم و كامش را شیرين كنیم و

ها خیلي دور شده اند و بايد همین كه ديد گوسفند كودک با ادب وتواضعي عجیب آنهارا گرفت و      

 به رفقا داد. ورد ومُشتي كشمش بیرون آ ،دهدست در جیب كر ،برود

به  درشتِ يک جفت چشمِ تنها مژگانهاي سیاه و بلند، ،و تقاضا همراه نبوداين هديه كلمه پوزش  با     

 .هديه خويش شرمسار است معلوم مي كرد كه حسین از ناچیزيِ زير افكنده را پوشیده بود و

بازي و سبک سري به استراحت نشستیم و از ، زير يک درخت تنومند سیب، پس از چند ساعت ،در باغ

 ،در سخني در میان آورديم .آرزوهاي شاگردان جوان كه تازه مي خواستند از مدرسه بیرون آيند هر

نها از آ ماني داشت كه براي سايرين با نهايت صراحت و سادگي بیان كرده وهريک آر د وگوناگون بو

 مشورت مي نمود.

در  مي خواست ،نارسیده هنوز طفل و امّا ،چشمهايي درشت اي گشاده وجوان ترين همه كه قیافه           

همه  من از .كردماتي حاضر ميمقدّ براي اداي اين نقشه، داخل شود و ،اداره اي كه پدرش مستخدم بود

وقت خود را به شعر و شاعري  ،خیال، مي خواستم آزاد و بيخیال پرست تر به نوكري سر فرود نیاورده
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بک به س هاي بي معنيدرآن روزها تازه بیت ،ادبي برومي شهرت پ در با نان اندک بسازم و ،صرف كرده

 .فردوسي مي ساختم كه وسیلة خندة رفقا بود

گفت  ييكي م ،هريک شروع به لطیفه پراني كردند ي موضوع شوخي دوستان گرديد واين آرزو تا مدّت       

، تیلة شهرت اسيحه هستي والبته ادبیات نیز وسدرست است كه تو خیلي با هوش و صاحب ذوق و قر

خال هندوي  ،با آن برهنگي لخت بود و ،حافظ .مادي انسان را تأمین نمي كند زندگي ،ولي اين شهرت

 ! ي را به سمرقند و بخارا مي بخشیدتُرک شیراز

 ا و رت م،را مي پسندم و روزي كه شاه شدو ت سلیقة بسیار خوب است و» مي شوخ تر مي گفت:دو      

 «.كردملک الشّعرا خواهم 

 ، شعري در مدحبالبداهه از امیر معزّي تقلید كرده ،در همین مجلسلطفاً  ،آقاي شاعر»مي گفت: سو        

 .«بدانم قوّت طبع شما تا چه پايه است ،گیوة من بگويید

نقد  به .گفت وگو دربارة مرا براي آخر بگذاريد» ، گفتم:من از اين كنايه ها در عذاب، هنرمندي كرده      

 «.شنفت بايد آرزوهاي ديگران را

اهم خومن مي» :، لبخندي زده گفتعزيزترين رفقاي من كه حسُن سیرت را با صباحت توأم داشت        

ا هر وقت مي خواهند خريداري كنند، از بازرگاني را پیش گیرم امّا بدان شرط كه رفق ،اندک با ماية

وبت ندر باب آنها صحبت كرديم تا  را بیان داشت وهركس آرمان خويش  ،بالجمله ،تجارتخانة من باشد

 گفت: ربه آموخته ترتج او .به سالخورده ترين رفقا رسید

ها خواهد زد و چرخ ما سر برروزگار، دور  .رفقا! زندگاني آيندة ما دستخوش تصادف و اتفّاق است»     

ز حد ّ چیزي بیرون ا ،آبستن چه بسا كه تقرير ما چیز ديگر باشد و شبِ تغییرات بي شمار خواهد نمود؛

جانب  ،اين است كه با يكديگر عهد كنیم هرچه در آينده براي ما پیش آيدبه سزا  امروز كارِ .تصوّر بزايد

رگز كه اين عهد هاز كمک و مساعدت با  يكديگر فروگذاري ننمايیم و براي  اين ،دوستي  را نگاه داشته

 «د سازيم.كّمیثاق امروزي را مؤ ،به شكل  بديهيبايد  ،از خاطر ما نرود
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 ،من .نیم و مرا نامزد آن كار كردندرها مي ك ،خودمان رفقا گفتند طرح پیمان را به رفیق خیال پرستِ     

كوفه را يک برگ از اين ش ،بیايید هر پنج نفر پس از بستن پیمان» سیب چیده، گفتم: دانه شكوفة يک

 «..ه يادگار ايّام جواني ضبط كنیمب ،میان اوراق كتابي ،خويش را درخانة جدا كرده آن

 رفقا سرها را روي شكوفه خم كردند، و قبل از آنكه برگها را بچینند، من چنین گفتم:

حوال و اگند كه در تمام ، سووستانب رويِسفید به طهارت اين دوشیزة بي گناه بهار و به پاكي قاصدِ»     

سوا  ازهم را بادي مااگر تند پاكدامن از يكديگر حمايت كنیم و ها ي اين گلِانقلابات روزگار مثل برگ

 موي ما كافوري شود، دوستي را ،ثل اين شكوفهميک از ديگري سلب نشود وتا  هیچو علاقة محبّت  ،كرد

 «نگاه داريم.

 .خود را در میان دفتر خود گذاشت هريک برگ را كندند وبرگهاي شگوفه  ،آنگاه پنج دست چابک

 

 لطفعلي صورتگر                                                                                                    

 «نثر فصیح فارسي»برگرفته از كتاب 
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 كارگاه متن پژوهي     

 قلمرو زباني 

مانند نمونه كامل كنید. جدول زير را(1  

هم خانواده   واژه              مترادف    

قصد -مقصود    قصد كننده، پیام رسان   قاصد             

   .............................      ............................. حلول             

   .............................      ........................... تفضّل            

   ............................       ......................... صباحت                      

 

.بیابید)برتر، برترين(  مقايسه اييا سنجشي  در متن درس،دو صفت (2  

جاي شدن،  مقلوببا گروه اسمي هستند كه ممكن است برخي از واژه ها ي مركّب ، در اصل يک  ( 3

عوض شده باشد؛ مانند:، نها در آهسته و  وابسته   

 * گُل خانه                خانة گُل 

 سرخ روي                رويِ  سُرخ 

اين گونه واژه ها هستند.  نمونه اي از «سُرخ روي » و « گُلخانه »   

اين گونه واژه ها ي مركّب بیابید.اكنون ازمتن درس ،دو نمونه از   

 

 قلمرو ادبي

« تشبیه نظیر و اتتشخیص ،مراع»براي هريک از آرايه هاي  ،م درسدر بند اوّل و دو (1

كنید.شخّص نمونه اي م  

ت زير را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي نمايید.( عبار2  
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گري سلب نشود و تا مثل محبتّ و علاقه هیچ يک از دي ،كرد هم سوا را از اگر تندبادي ما   

دوستي را نگاه داريم. ،موي ما كافوري شود ،اين شكوفه  

به بیت زير از سعدي توجّه كنید:( 3  

هرگز وجود حاضرِ غايب شنیده اي      من در میان جمع و دلم جاي ديگر است       

پديده اي واحد نسبت داده به  ،همزمان،«غايب»و « حاضر»همانطور كه مي بینید واژه هاي 

غايب ،صفت حاضر،واقع شده است.به بیان ديگر،و شده اند   

 به نظر شما چنین امري ممكن است؟

انساني كه حاضر است،نمي تواند غايب باشد؛چون اين دو صفت،متناقض اند؛يعني هر       

يک وجود ديگري را نقض مي كند؛ با اين وجود،شاعر چنان آنها را هنرمندانه در كلام خود 

 به كار برده است كه اقناع كننده، پذيرفتني است  و همچنین بر زيبايي سخن افزوده است.

مي شود. پارادوكس( متناقض نما يا ) «تناقض»د مفاهیم ،منجر به خلق آراية اين گونه كاربر   

بیابید .دو سرودة قیصر امین پور حال آراية تناقض را در     

  كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق       بیا كه ياد تو آرامشي است طوفاني    -

  

مجاز،اي عشق!/ اي همه استعاره ها بارها از تو گفته ام ،/ بارها از تو،/ اي حقیقي ترين  -

 با تو

 قلمرو فكري 

؟ توضیح دهید . ع متن درس،هماهنگي دارد يا بخش پاياني آنو(سرودة زير، با شر1  

  خواب نوشین بیدار شود ز             هرسال چو نويهار خرّم

ديباچة خاطرات شیرينعالم               به رويِ ،تا بازكند  

له زيوراز سبزه دهد به لا   

                             مرا به خاطر آور  ،اي دوست                      

 ملک الشعّراي بهار                                               

 



 

36 
 

62/1/62      

با كدام بند از متن درس ارتباط مفهومي دارد ؟دلیل خود را  ،زير سرودة( عبارت و 2  

 بنويسید. 

ر.اللّهُ يُقَدَّ اَلعَبدُ مُدبِّر و  

 

   زندگي،رسم پذيرايي از تقدير است

 وزن خوشبختي من،وزن رضايتمندي است ...

 زندگي،خاطرة آمدن و رفتن ماست

 لحظة آمدن و رفتن ما،تنهايي است 

 من دلم مي خواهد 

سپهري سهرابقدر اين خاطره ها را دريابیم.                                                          

 

ید.كنمتن درس و شخصیّت هاي آن را تحلیل  ، توجّه به عبارت زير با (3  

"پیران در گذشته ،جوانان در آينده و كودكان در اكنون زندگي مي كنند."  

4............................................................................................................................)....... 
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 روان خواني

 ذوق لطیف

زيرا ؛كه طلاق گرفته باشد، جدا شده بود آنتر بود. از شوهرش بيام چند سالي از مادرم بزرگخاله       

اش همگي به شیرخوارگي مرده بودند و او مانده بود ه. چند بچّلاق به هر عنوان صورت خوشي نداشتط

رفت، از جهات ديگر كه از نظر مالي هیچ مشكلي نداشت و در نوع خود متمّكن به شمار ميتنها. با آن

رش او گاهي در قم نزد برادفرزندي براي يک زن مشكلي بزرگ بود و ناشاد و سرگردان بود. تنهايي و بي

 دانست در كجا ريشه بدواند. كرد، گاهي در كبوده. نميزندگي مي

هاي بخشید. از بحرانه ميبا اين حال، او نیز مانند مادرم توكّلي داشت كه به او مقاومت و استحكام اراد     

د. هر ان خبري نبوكه امروز رايج است و تحفة برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زم عصبي

. به اين پذيرفتت الهي ميايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشیّ شائبةعصب و فكر به منبع بي

اي بینگارد و در نظرش اگر يک روي بست كه پیشامد ناگوار را فاجعهقدرها دل نميزندگي گذرا آن

 شد، روي ديگري بود كه بشود به آن پناه برد.زندگي زشت مي

لكه از ه از بخل بناي قناعت كرده بود، ام با همه تمكّني كه داشت، به زندگي درويشانهبنابراين، خاله     

مشتركي كه خانواده ديگري هم در آن زندگي  یشتر از آن احتیاج نداشت. در خانةآن جهت كه به ب

هرگونه امكان آسايش.  كردند، يک اتاق داشت. خانه كهن سالي بود و بر سر هم نكبت بار، عاري ازمي

نشست كه اين پنجره را چون در در همان يک اتاق زندگي خود را متمركز كرده بود. كنار پنجره مي

ها پنجره شد؛ زيرا همان يكي بود و آن هم بدون شیشه. تابستاني تاريک ميبستند، اتاق به كلّزمستان مي

كرد و باز ناگزير بود كه گوشه را مستقر ميها همان جا كرسي خود داشت و زمستانرا گشوده نگه مي

پنجره را باز بگذارد تا قدري نوري به درون آيد و او بتواند قرآن يا كتاب دعاي خود را بخواند. اگر طبخ 
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آمد، به طور و اگر كسي به ديدنش ميكرد، چاي نیز همینقل ميمختصري داشت، همان جا روي من

 د.ورزيپذيرايي خیلي مختصر قناعت مي

رفتم و كنار همان پنجره كذا براي اين خاله نیز من به منزلة فرزند بودم. گاه به گاه به ديدارش مي    

گفت. برخلاف مادرم كه خشک و كم سخن بود و از دايرة مسائل روزمره ه مينشستیم و او براي من قصّمي

چنین ها و همحديث، گذشته زد: از تاريخ،شد، وي از مباحث مختلف حرف ميخارج نمي« مذهبیات»و 

گفت، گفتارش با مقداري ظرافت و نقل و داستان ي وقتي از آخرت و عوارض مرگ سخن ميشعر. حتّ

 همراه بود.

ها را از مادر بزرگشان به ياد داشتند. از گفت كه او و مادرم هر دو، آنهاي شیريني ميبراي من قصهّ    

زدند كه عمر درازي كرده و سخنان جذاّبي گفته بود. به او اين مادربزرگ )مادر پدر( زياد حرف مي

 «طور گفت.طور گفت، مادرجون آنمادرجون اين»ورد زبانشان بود: « مادرجون»گفتند مي

ه هاي بسیار اصیل ايراني را شنیدم و بنخستین بار از زبان خاله و گاهي هم مادرم بود كه بعضي از قصه     

راه پیدا كردم. علاوه بر آن، خاله  –همه پر رنگ و نگار و آن همه پرّان و نرم است كه آن –ها عالم افسانه

ام با ذوق لطیفي كه داشت، مرا نخستین بار از طريق سعدي با شعر شاهكار آشنا نمود. او سواد چنداني 

ه فهم دانست ولي درجدانست و نوشتن را نميي مانند چند زن ديگر در ده، خواندن را مينداشت؛ حتّ

ن و بود؛ يعني، علاوه بر قرآ« يک كتابي»ام موجود اش خیلي بیشتر از اين حد بود. او نیز مانند داييادبي

گسار او بود. من و او اگر مفاتیح الجنان، فقط كلیاّت سعدي را داشت. اين سعدي همدم و شوهر و غم

ابي كه خونشستیم؛ به رختیچه ميزمستان بود زير كرسي، و اگر فصول ملايم بود، همان گونه روي قال

ان، خوانديم؛ گلستان، بوستداديم و سعدي ميپشت سرمان جمع شده بود و حكم پشتي داشت، تكیه مي

ام نیز كه طرفدار شعرهاي اندرزي گاهي قصايد. هنوز فهم من براي دريافت لطايف غزل كافي نبود و خاله

 داد.ي چنداني نشان نميو تمثیلي بود، به آن علاقه
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فهم ناچیز كودكانه من  كرد كه به حدّقدر خود را خم مياي دارد، آنسعدي كه انعطاف جادوگرانه      

 ل، كه هم هیبت يکترين شاعر زبان فارسي، معلم اوّ، پیرترين و جوان«شاب»برسد. اين شیخ همیشه 

هاي زندگي ايراني حفره آموزگار را دارد و هم مهر يک پرستار، چشم عقاب و لطافت كبوتر، كه هیچ

ع و عرفان، عشق و زندگي عملي، شوريدگي نیست كه از جانب او شناخته نباشد، جمع كننده اضداد: تشرّ

گیر پیر، كه از هفت صد سال پیش به اين سو، مانند هوا و عقل ... به هر حال، اين همدم كودک و دست

 ها جريان داشته است.در فضاي فكري فارسي زبان

هايي كه خود سعدي در آنها نشسته در آن اتاق كوچک و تاريک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجره من    

نمود. ها را ساده ميكرد، قصهّادراک خود معني مي خواند و در حدّام ميو شعرهايش را گفته بود. خاله

د. در زبان نباشكس شبیه ت سعدي است كه سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچاين تنها خصوصیّ

فارسي احدي نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عین حال، نظیر حرف زدن او را هر روز در هر كوچه 

 شنويم.و بازار مي

ام داشت، شامل تصويرهايي هم بود؛ چاپ سنگي با تصويرهاي ناشیانه ولي اي كه خالهكلیاّت سعدي    

شدم. ديدم، لبريز ميها را ميخواندم و عكسشنیدم و مييها را مگويا و زنده و من چون اين حكايت

پس از خواندن سعدي،  رفتم تا بر روي دوپا.خیّل راه ميكرد. بیشتر بر فوران تسراچه ذهنم آماس مي

 دويدم. كسانيمي« هكّلُ»كردم و از فرط هیجان گشتم، قوز ميام به خانه خودمان بازميوقتي از خانة خاله

« ه ارباببچّ»گفتند كه اين پنداشتند يا با خود ميمي« خل»ديدند، شايد كمي گونه ميه مرا اينكه توي كوچ

 كه از خوردن نبود، از شنیدن بود.خورد مست شده؛ در حالياز بس زياد مي

دادم؛ بنابراين، با حوصله مرا ام نیز خوش وقت بود كه من نسبت به كلام سعدي علاقه نشان ميخاله    

اخي اي و از شاي به بوتهچريديم؛ از بوتهكرد. هر دو چنان بوديم كه گويي در پالیز سعدي مياهي ميهمر

 گذشتیم.ها ميفهمیديم از آنبه شاخي. معني كلماتي را كه نمي
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به قدر كافي  دامنة كلام و معنيبختانه،نه كتاب لغتي داشتیم و نه كسي بود كه از او بتوانیم بپرسیم. خوش

از  فهمیديم،ت داشت كه ندانستن مقداري لغت، مانع از برخورداري ما نگردد. اگر يک بیت را نميوسع

 يافتیم؛ آزادترين گشت و گذار بود.بیت ديگر مفهمومش را درمي

جا بود كه خواندن گلستان مرا به سوي تقلید از سبک مسجّع سوق داد كه بعد، وقتي در دبستان از همان     

 بردم.م، آن را به كار مينوشتانشا مي

عضله و بود براي طفل كه پاية « آغوز»شیر از لحاظ آشنايي با ادبیات، سعدي براي من به منزله 

نهد. ذوق ادبي من از همان آغاز با آشنايي با اين آثار، پرتوقّع شد و خود را بر بندي او را مياستخوان

اي نداشتم، در همین كورمال كورمال ادبي آغاز به ودهي كارآزمجا كه مربّوي بلندي قرار داد. از آنسكّ

ئت دادم كه چیزهايي بنويسم، از همین آموختن سرخود و ره نوردي ه رفتن كردم. بعدها اگر به خود جررا

 تنهاوش بود كه:

 «ابه حرص ارشربتي خوردم مگیر از من كه بد كردم             بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسق  »   

 سنايي

 دعلي اسلامي ندوشن، دكتر محمّ«روزها»

 درک و دريافت :

 سبک سعدي اشاره دارد؟  به ويژگي سهل و ممتنع بودنِ ،كدام عبارت متن-1

 نوع ادبي متن توضیح دهید. دربارة-2
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 فصل سوم

 

 ادبیات غنايي
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 ششمدرس 

 پروردة عشق

 چون مه لیلي آسمان گیر                    شد   عشق آن جهانگیر چون رايتِ       1

 درمانده پدر به كار او سخت                              برداشته دل ز كار او بخت           

 ساز با اوهر يک شده چاره                                       خويشان همه در نیاز با او                

 گري زبان كشیدنددر چاره                                        گي ورا چو ديدندبیچار               

 ز كعبه گشاده گردد اين در                                     فاق يک سرگفتند به اتّ         5   

 ب زمین و آسمان اوستمحرا                        حاجت گه جمله جهان اوست          

 اشتر طلبید و محمل آراست                                 برخاست ،چون موسم حج رسید                        

 شاند چو ماه در يكي مهدنب                                 فرزند عزيز را به صد جهد          

 چون كعبه نهاد حلقه بر گوش                         آمد سوي كعبه سینه پرجوش             

 ست بشتاب كه جاي چاره سازي              ست اين نه جاي بازي ،اي پسر »:گفت          11    

 توفیق دهم به رستگاري                                      از اين گزاف كاري ،رب گو يا                 

 «آزاد كن از بلاي عشقم                                          درياب كه مبتلاي عشقم                

 پس بخنديد ،ل بگريستاوّ                               مجنون چو حديث عشق بشنید                     

 زلف كعبه زد دستة در حلق                              از جاي چو مار حلقه برجست                    

 كامروز منم چو حلقه بر در                                گفت گرفته حلقه در برمي         15               
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 ست طريق آشنائينی اين                                 گويند ز عشق كن جدائي                              

 جز عشق مباد سرنوشتم                            عشق شد سرشتم ةپرورد                             

 یتيوانگه به كمال پادشا                        یتيي خدايبه خدا ،رب يا                             

 مد اگر چه من نمانو مانَاك                       كز عشق به غايتي رسانم                             

 تر ازين كنم كه هستمعاشق                      گرچه ز شراب عشق مستم        21                

 بستان و به عمر لیلي افزاي                   از عمر من آنچه هست بر جاي                              

 گشت خاموش ،ه شنیدكاين قصّ             داشت پدر به سوي او گوشمي                             

 دردي نه دوا پذير دارد                           دانست كه دل اسیر دارد                             

 

 لیلي و مجنون

 شاعر قرن ششم ه اي،نظامي گنجحكیم محمدّبن الیاس  از خمسة
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 كارگاه متن پژوهي 

 قلمرو زباني 

 در چه معنايي به كار رفته است ؟ "نیاز" زير، واژةدر بیت (1

 هريک شده چاره ساز با او        خويشان همه در نیاز با او   

 در بیت هاي زير بررسي كنید. را  "به" كاربرد واژة(2

 ت        وان گه به كمال پادشايیت یبه خدايي خداي ،رب يا

 ه من نمانم د اگرچكاو مانَ     كز عشق به غايتي رسانم    

 براي هريک  از الگوهاي زير، واژه اي از متن درس بیابید و بنويسید.(3

 صفت وندي )پرورده(  <بن ماضي + ه  نمونه:

  مركبّ صفت  <اسم +بن مضارع 

  اسم وندي  <صفت +پسوند 

 گیرد.هاد در آغاز جمله، و فعل در پايان آن قرار مي ار،در متن آموزشي ، نمعی مطابق با نوشتارِ 4)

یب به ترت ،،اجزاي باقي مانده را طیق زبان معیارر بیت زير حذف كنید؛سپسرا دقیدها  ست،نخ

 بنويسید و نقش دستوري هر يک را مشخّص كنید.

 كامروز منم چو حلقه بر در                 مي گفت گرفته حلقه در بر 

 

 قلمرو ادبي 

بهره مي گیرند ؛مهم ترين دلیل « مثنوي»از قالب  "،غالبامه ها ي داستاني شاعران ، در سرودن منظو (1

 آن را بنويسید.
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 هريک از بیت هاي زير را از نظر كاربرد آرايه هاي ادبي بررسي كنید .(2

      شد چون مه لیلي آسمان گیر         چون رايت عشق آن جهان گیر 

         درماند پدر به كار او سخت              برداشته دل زكار او بخت 

 تشبیه موجود در بیت زير را بیابید ؛ سپس وجه شبه  آن را بنويسید. (3

 جهد               بنشاند چو ماه در يكي مهدفرزند عزيز را به صد 

 (در بیت زير،شاعر،چگونه از تشبیه براي خلق كنايه بهره گرفته است؟ 4

  چون كعبه نهاد حلقه در گوش         جوش  آمد سوي كعبه ، سینه پر      

 قلمرو فكري 

 روان بنويسید.نثر معني و مفهوم  بیت زير را به (1

 محراب زمین و آسمان اوست جهان اوست        حاجت گه جملة       

 است ؟بارز  «مجنون»هاي كدام ويژگي  شانزدهم و نوزدهم ،بیت هاي  در(2

 . ارايه دهیدپدر مجنون  سیر فكريتحلیلي از ، زير هاي بیتا توجّه به ر مبناي درس و بب( 3

 بیكاران چه كار؟          نعمت الله وليكار كار بیكاران بود            عاقلش با  ،عشق بازي 

          سعدي     غرقة عشق تو نبیند كنار                        بندي مهر تو نیابد خلاص 

 خويشان مجنون  و چاره سازي آنها مقايسه كنید. مفهوم بیت زير را با نگرشِ (4

 ـأله ها را      محمّدعلي بهمنيمن از عقل مینديش          بگذار كه دل حل بكند مس يک بار هم اي عشقِ

5............................................................................................................................)...... 
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 گنج حكمت

 سلیمان و كشاورز

  مردي را ديد به بیل كار مي كرد و هیچ در مملكت سلیمان نگاه نمي كرد.     – صلوات الّله علیه –سلیمان 

      سلیمان گفت:»اينت عجب هیچ كس نبود كه ما بدو برگذشتیم كه نه به نظارة ما مشغول گشت و در 

مملكت ما تعجّب كرد؛ مگر اين مرد؛ يا سخت زيرک است و دانا و عارف يا سخت نادان و جاهل« ؛ پس 

باد را فرمود تا مملكت بداشت و بیستاد.سلیمان فرود آمد و قصدِ آن مرد كرد، گفت:»اي 

جوانمرد،عالمیان را شكوه ما در دل است و از سیاست ما ترسند و آنگه كه مملكت ما بینند،تعجّب كنند. 

 تو هیچ به ما ننگري و تعجّب نمي كني؛اين مانند استخفافي است كه تو همي كني.

.آن مرد گفت:»يا نبيّ الّله حاشا و كلّا كه در كار مملكت تو در دل كسي استخفافي گذر كند،لكن اي 

سلیمان،من در نظّارة جلال حق و آثار قدرت او چنان مستغرق گشته ام كه پرواي نظّارة ديگران ندارم.يا 

سلیمان، عمر من اين يک نفس است كه مي گذرد، اگر به نظّارة خلق ضايع كنم، آنگاه  عمر من بر تاوان 

 بُوَد..

 سلیمان گفت:» اكنون باري حاجتي از من بخواه اگر هیچ حاجت در دل داري.«

   گفت:»بلي،حاجت دارم و ديرست كه در اين آرزويم،مرا از دوزخ آزاد كن و بر من رحمت كن و هولِ 

مرگ بر من آسان كن.« سلیمان گفت:» اين نه كار من است و نه كار آفريدگان.« گفت:»پس تو همچون 

 من عاجزي و از عاجز،حاجت خواستن چه روي بود؟! «

سلیمان بدانست كه مرد بیدار است و هوشیار؛گفت:»اكنون مرا پندي ده. گفت:»يا سلیمان،در ولايتِ 

 وقتي منگر،چه راحت باشد در نعمتي كه سطوت عزرايیل و هول مرگ سرانجام آن باش؟

 .يا سلیمان،چشم نگاه دار تا نبیني،كه هر چه چشم نبیند،دل نخواهد.باطل مشنو كه باطل،نور دل ببرد.
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     هفتمدرس 

 باران محبتّ 

 

بر كار كرد. چون كار ، وسائط گوناگون در هر مقام، ديآفريمچون اصنافِ موجودات  -تعالي -حقّ         

 . جمعي را مشتبهسازميمخانة آب و گِل آدم، من .«إنيّ خالِقً بشََراً مِن طینٍ. » گفت:  ،به خلقتِ آدم رسید

 «نه همه تو ساخته اي؟ »شد، گفتند: 

واسطه، كه درو گنج معرفت، بي سازميماينجا اختصاصي ديگر هست كه اين را به خودي خود »گفت:      

 ».تعبیه خواهم كرد

پس جبرئیل را بفرمود كه برو از روي زمین يک مشت خاک بردار و بیاور. جبرئیل برفت، خواست          

 «ي؟كنيمي جبرئیل، چه ا» خاک گفت:  .كه يک مشت خاک بردارد

 «.نديآفريمكه از تو  خلیفتي  برميمتو را به حضرت »گفت: 

سوگند برداد به عزّت و ذوالجلالي حقّ كه مرا مبر كه من طاقتِ قرُب ندارم و تابِ آن نیارم؛ من           

 نهايتِ بُعد اختیار كردم، كه قرُبت را خطر بسیارست.

خداوندا، تو داناتري، خاک تن در »جبرئیل، چون ذكر سوگند شنید، به حضرت بازگشت. گفت:      

 .«دهدينم

 .او برفت. همچنین سوگند برداد« تو برو. »فرمود :  میكائیل را

 .او برفت. همچنین سوگند برداد. برگشت «تو برو.»اسرافیل را فرمود:

 «.یاورگیر و ببت نیايد، به اِكراه و اِجبار، بربرو، اگر به طوع و رغ»عزرائیل را بفرمود:  -تعالي -حق         

روي جملة زمین برگرفت. بیاورد، آن خاک را میان مكّه و  عزرائیل بیامد و به قهر، يک قبضه خاک از

 .آمديمطائف، فرو كرد؛ عشق ، حالي دو اسبه 

 گردد.  تريغالآري، هر كس كه عشق را منكرتر بُودِ، چون عاشق شود، در عاشقي،     

  تان را يک چندبُ عشقِ ممنكر بود

 .آن انكارم، مرا بدين روز افگند

را در آن حالت، انگشتِ تعجّب در دندانِ تحیّر بمانده كه آيا اين چه سرّ است كه خاکِ  ملائكهجملگي      

و خاک در كمالِ مذلّت و خواري،  با حضرت عزّت و  خواننديمذلیل را از حضرتِ عزّت به چندين اِعزاز 
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در  اين سرّ با ديگريو با اين همه، حضرتِ غَنا، ديگري را به جاي او نخواند و  كنديمكبريايي، چندين ناز 

 میان ننهاد. 

شما چه 3« إنيّ أعلمَُ ما لا تَعلمَوُن»  :گفتيمفرو  ملائكهالطافِ الوهیّت و حكمتِ ربوبیّت، به سرّ           

دانید كه ما را با اين مشتي خاک، چه كارها در پیش است؟ معذوريد، كه شما را سر و كار با عشق نبوده 

د، تا من بر اين يک مشتِ خاک، دستكاري قدرت بنمايم، تا شما در اين آينه، است؛ روزكي چند صبر كنی

 .هاي بوقلمون بینید. اوّل نقش، آن باشد كه همه را سجدة او بايد كردنقش

پس، از ابرِ كرم، بارانِ محبّت، بر خاک آدم باريد و خاک را گِل كرد، و به يدِ قدرت در گِل از گِل، دل       

 جة محبّت حقّ است.عشق، نتی .كرد

 

 از شبنم عشق خاک آدم گل شد                            صد فتنه و شور در جهان،حاصل شد

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند                        يک قطره فروچكید و  نامش دل شد

    

، كه حضرتِ جلتّ به خداوندي خويش، در آب و گل ستندينگريموار جمله، در آن حالت، متعجبّ       

و آن را به نظر عنايت،  كرديمد و در هر ذرّه از آن گلِ، دلي تعبیه كريمآدم، چهل شبانروز تصرفّ 

 .: شما در گل منگريد، در دل نگريدگفتيمو با ملائكه  داديمپرورش 

 

 سنگ ،دلي سوخته بیرون آرمگر من نطري به سنگ بر،بگمارم                       از 

 در من نگري،همه تنم دل گردد                       در تو نگرم،همه دلم،ديده شود
 

اينجا، عشق معكوس گردد، اگر معشوق خواهد كه از و بگريزد، او به هزار دست در دامنش آويزد.         

  ي؟زيآويمي و اين چیست كه امروز در ختيگريمآن چه بود كه اوّل 

 

 زميآويمامروز همه دِل شدم، در                         ختميگريمآن روز گلِ بودم، 

 اين طرفه نگر كه خود ندارم يک دل             و آنگه به هزار دل،تو را دارم دوست
 

خزاينِ ، تا هرچه از نفايسِ كردنديمهمچنین، هر لحظه از خزاينِ غیب، گوهري، در نهادِ او تعبیه       

 .غیب بود، جمله در آب و گِلِ آدم، دفین كردند



 

56 
 

62/1/62      

چون نوبت به دل رسید، گلِِ دل را از بهشت بیاوردند و به آبِ حیاتِ ابدي سرشتند، و به آفتاب نظر،        

 .بپروردند

 .چون كارِ دل به اين كمال رسید، فرمود كه آن را هیچ خزانه لايق نیست، الاّ حضرتِ ما، يا دلِ آدم 
 

لک و ملكوت عرضه داشته، هیچ كس آن چه بود؟ گوهرِ محبتّ بود كه تعبیه كرده بودند، و بر مُ        

داري آن، خزانگي آن را دل آدم لايق بود، و به خزانه .داري آن گوهر نیافتهاستحقاق خزانگي و خزانه

 جانِ آدم شايسته بود.

اين چه  : آياگفتنديمو  گذشتنديميک بر آدم يک به. شناختندينمملائكة مُقرّب، هیچ كس آدم را       

 نگارند؟ نقش عجیبي است كه مي

مي ، باشید تا من، اساشناسميم، من شما را دیشناسينماگر شما مرا »: گفتيمآدم به زير لب آهسته      

 «شما را يک به يک برشمارم. 

كه اين چه مجموعه است تا ابلیسِ پر تلبیس كه كردند، نمي دانستند هر چند كه ملائک در او نظر مي     

كرد. چون ابلیس، گِرد قالب آدم برآمد، هر چیز را كه بديد، دانست كه چیست؛ اماّ چون گِرد او طواف مي

به دل رسید، دل را بر مثال كوشكي يافت. هرچند كه كوشید كه راهي يابد تا به درون دل رود، هیچ راه 

 نیافت.

ود گفت: هرچه ديدم، سهل بود، كار مشكل اين جاست؛ اگر ما را آفتي رسد از اين شخص، ابلیس با خ       

از اين موضع تواند بود و اگر حق تعالي را با اين قالب، سر و كاري خواهد بود، در اين موضع تواند بود. با 

 صدهزار انديشه، نومید از درِ دل بازگشت.

 
 (؛ معروف به دايه .ق654-561د، ، عبدالله بن محمّرازي )نجم رازينجم ،عادبدأ الي المَالمَنباد مِالعِ رصادمِ
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

 ( معناي واژه هاي مشخّص شده را بنويسید.1

  ،و دمنه كلیله                  نتوان يافت. منزلتي صادق نباشد، اين رغبتتا در تحصیل فضل و ادب 

  حافظ              كريم، تمنّا چه حاجت است     حضرت ارباب حاجتیم و زبان سئوال نیست     در 

 سعدي                                 خواست      مذلّت بینوايي به از        ود و آبرويم كاست       نانم افز 

 ناصر خسرو           غالي ، نه مؤمن نه مقصّربود اي مرد   خواري مكش و كبر مكن، به ره دين رو 

  مهمّ املايي در متن درس انتخاب كنید و بنويسید. ( پنج گروه كلمة2

 ( با توجّه به متن درس، جدول زير را مانند نمونه، كامل كنید.   3

 

 جمع مكسّر                   مفرد            معنا          

 اصناف           صنف          نوع            

      ..................        ................             ............... 

       ...................         .................             ............... 

        .................         .................             ............... 

 

 از متن درس،سه واژه انتخاب كنید و هم آواي هر يک را  بنويسید.( 4

 را در جمله هاي زير بررسي كنید. )حقیقت/ مجاز( « سِرّ»واژة  ( كاربرد معنايي5

  ونمُلَم ما لا تعَعلَي اَانّ:» به سرِّ ملائكه فرو مي گفت» 

 .اين سر ّبا ديگري در میان ننهاد 
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 قلمرو ادبي

 عبارت زير را از ديد آرايه هاي ادبي، بررسي كنید. (1

پس، از ابركرم، باران محبّت بر خاک آدم باريد  و خاک را گِل كرد و به يد قدرت در گِل از گِل، دل 

 كرد.

 را مشخّص كنید و آن را بررسي نمايید.« استعاره  » در بیت زير،  (2

 فرو چكید و نامش دل شدسر نشتر عشق بر رگ روح زدند           يک قطره 

 براي هر مفهوم زير، از متن درس، معادل كنايي بیابید و بنويسید. (3

 (    ) (-----------------------------تسلیم نشدن ) نپذيرفتن 

       متوسّل شدن                    (----------------------------) 

 (-----------------------------تاب داشتن                        )ش 

 بر زيبايي سخن افزوده است؟«تناقض»( در كدام قسمت از متن درس،آراية 4

 

 قلمرو فكري

 ص شده چیست؟در عبارت هاي زير، مقصود از قسمت هاي مشخّ(1

 بوقلمون ببینید. هاي ، نقش آينهالف( شما در اين 

 تعبیه مي كردند.ي، در نهاد او گوهرب( هر لحظه، از خزاين غیب، 

 هر بیت، با كدام قسمت از متن درس تناسب مفهومي دارد؟  (2

 ناز و نیاز تو شد همه دلپذير من             تا ز تو دلپذير شد،هستي ناگزير من       حسین منزوي 

 خواجوي كرماني      هر كه را در جان، غم جانانه نیست         ش محرم اسرار عشق   نیست جان 

 

  را خود التفات نبودي به صید من    من خويشتن، اسیر كمند نظر شدم           سعدياو 
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        ديو، آدم را نبیند غیر طین                         مولوي   تو ز قرآن، اي پسر، ظاهر مبین 

 ِخیّام      درس عشق املا كرد  ،بر من ز نخست     مرا امضا كرد    چون جود ازل، بود 

  دست ديده و دل هر دو فرياد      كه هر چه ديده بیند،دل كند ياد     بابا طاهر همدانيز 

 دربارة ارتباط معنايي آيات شريفة زير و متن درس توضیح دهید.(3

 ، سورة يقره( 31)آية                   ها را به آدم آموخت. () همة نام هالَّسماء كُالاَ مَدَآ مَلَّو عَالف( 

 هُنَّاِ نُنساا الاِهَلَمَنها و حَمِ قنَفَشاَ ها وَلنَحمِن يَاَ ینَبَاَفَ الِبِالجِ موات و الارض وَي السّلَمانة عَضنا الاَرَعَ اب( انّ

ديم؛ پس،از پذيرفتن و حمل كوه ها عرضه كرمانت را بر آسمان ها و زمین ها و ) ما ا ظلومأ جهولأ كانَ

را بر دوش كشید. به درستي كه او ستمگر و ،آن از آن هراسناک بودند و انسان داري كردند و آن خود

 ، احزاب (  62) آية                                                                                             نادان بود. (
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  خوانيشعر 

 آفتاب حُسن

 بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست       بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست                          1 

 تابانم آرزوست  كان چهره مُشَعشعَِ                     ابر   برون آ،دمي ز، اي آفتاب حسُن                

 آرزوست «بیش مرنجانم »آن گفتنت كه                         «بیش مرنجان مرا، برو»گفتي  ز ناز               

 ديدار  خوب يوسف كنعانم آرزوست         سفا ها همي زنم                      ا يعقوب وار وا               

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست            زين همرهان سست عناصر دلم گرفت                   5 

 آن نور روي موسي عمرانم آرزوست                 شت زفرعون و ظلم او             جانم  ملول گ           

 آن هاي  و هوي و نعره مستانم آرزوست     زين خلق پر شكايت گريان شدم ملول                             

 ملولم و انسانم آرزوست كز ديو و دد            دي شیخ با چراغ همي گشت گرد ِ شهر                       

 گفت آن كه يافت مي نشود آنم آرزوست        گفتند يافت مي نشود جسته ايم ما                                 

 پنهان زديده ها و همه ديده ها از اوست                           آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست       11 

 

 جلال الدين محمد مولويغزلیّات شمس،                                                                                

 درک و دريافت:

 بررسي كنید. خوانش و نوجّه به ايستگاههاي آواييرا از نظر  چهارم و هشتمبیت هاي  (1

 دربارة دنیاي آرماني شاعر توضیح دهید. (2
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 چهارمفصل 

 

 ادبیات پايداري
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                     شتمدرس ه

 در امواج سند

 نهان مي گشت پشت كوهساران                               دبه مغرب، سینه مالان قرص خورشی

 به روي نیزه ها و نیزه داران                                       ردي زعفران رنگفرو مي ريخت گَ

*** 

 هبه زير دامن شب در سیا                                             نهان مي گشت روي روشن روز 

            خوارزمشاهي فروغ خرگه                                         در آن تاريک شب مي گشت پنهان

***     

 سپیده دم جهان در خون نشیند                                                      اگر يک لحظه امشب دير جنبد 

 رود سند تا جیحون نشیند                                                        رک و خون تازيکبه آتشهاي تُ

*** 
  

 ايران كهن ديدآلوده، به خون                                                       به خوناب شفق در دامن شام 

 غروب آفتاب خويشتن ديد                                         در آن درياي خون، در قرص خورشید 

***  

 تر شد ديده  كه مژگانش به خونِ                                                چه انديشید آن دم كس ندانست 

 ز آتش هم كمي سوزنده تر شد                                                  آتش در سپاه دشمن افتاد  چو

*** 

 میان شام رستاخیز مي گشت                                                         در آن باران تیر و برق پولاد 

 به دنبال سر چنگیز مي گشت                                                در آن درياي خون در دشت تاريک

*** 

 در آن انبوه، كار مرگ مي كرد                                                      بدان شمشیر تیز عافیت سوز 

 دو چندان مي شكفت و برگ مي كرد                                       ولي چندانكه برگ از شاخه مي ريخت
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*** 

 به رقص مرگ، اخترهاي انبوه                                                            میان موج مي رقصید در آب 

 ران، كوه از پي كوه ز امواج گِ                                                           به رود سند مي غلتید بر هم 

*** 

 دل شب مي دريد و پیش مي رفت                                                 ودخروشان، ژرف، بي پهنا، كف آل

 ز هر موجي هزاران نیش مي رفت                                                 شاه ة در ديد ،روان از اين سدّ

*** 

 ديد مي بناي زندگي بر آب                                                          ز رخسارش فرو مي ريخت اشكي

 خیال تازه اي در خواب مي ديد                                              در آن سیماب گون امواج لرزان 

*** 

 فرزند و زن رابه راه مملكت،                                             شبي آمد كه مي بايد فدا كرد

 رهاند از بند اهريمن، وطن را                                           به پیش دشمنان استاد و جنگید

*** 

 ! ود افكندز تنها سر، ز سرها خُ                                           ردشبي را تا شبي با لشكري خُ

 !چو كشتي بادپا در رود افكند                                              ردش گرفتند رد بر گِچو لشكر گِ

*** 

 از آن درياي بي پاياب، آسان                                                 چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار 

 كه گر فرزند بايد، بايد اين سان                                                  به فرزندان و ياران گفت چنگیز

*** 

 چنین بستند راه ترک و تازي                                                      بلي، آنان كه از پیش بودند

 نبازيبداني قدر و بر هیچش                                                  آن، اين داستان گفتم كه امروزاز

*** 

 ! چه بسیار است آن سرها كه رفته                                   لک به پاس هر وجب خاكي از اين مُ

 !خدا داند چه افسرها كه رفته                                   ز مستي بر سر هر قطعه زين خاک 

 
 مهدي حمیدي ،شاعر معاصر 
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 كارگاه متن پژوهي  

 قلمرو زباني

 در متن درس،كدام واژه ها در معاني زير،به كار رفته است؟ -1

 ..( .................عمیق).               .....( .............نابودكننده )               اسب)............(

 

 در بیت هاي زير توضیح دهید . "گشت"كاربرد و تفاوت معنايي فعل  دربارة  -2

 

  نهان مي گشت پشت كوهساران             قرص خورشیدبه مغرب سینه مالان 

  در آن باران تیر و برق پولاد                        میان شام رستاخیز مي گشت 

 طبق الگو هاي زير ، سه تركیب وصفي از متن درس بیابید و بنويسید.   -3

                                                                       .................  <اسم + صفت 

                                                              ................  <صفت + اسم 

 ص كنید .ب كنید  ؛ سپس نهاد جمله را مشخّزبان معیار ، مرتّاجزاي بیت زير را برمبناي  -4 

 امواج گران كوه از پي كوه  ز                    به روي سند مي غلتید برهم             

  

 قلمرو ادبي

 ( با توجّه به ابیات زير:1

  غروب آفتاب خويشتن ديد                درآن درياي خون در قرص خورشید

 به دنبال سر چنگیز مي گشت                  در آن درياي خون در دشت تاريک

 ،استعاره از چه چیزي است؟در هربیت ،«ي خوندريا"الف( 
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 .ص شده را بنويسیدمشخّب( مفهوم كناية 

 خود بهره گرفته است ؟ ةدر سرود "فضا سازي"(شاعر، چگونه از عنصر 3

 در ابیات زير :  (4

 بناي زندگي بر آب مي ديد      ريخت اشكي       ز رخسارش فرو مي 

 ه اي در خواب مي ديد در آن سیماب گون امواج لرزان              خیال  تاز

 الف( كنايه ها را بیابید و مفهوم هريک را بنويسید. 

 وجه شبه را بنويسید. ب( شاعر، امواج لرزان را به چیزي تشبیه كرده است ؟

 .تشكیل شده است و هم آهنگ  ت كنید ؛ اين شعر از چند بند هم وزن دقّدرس، به شعر( 5

ند ؛ مي گوي« دوبیتي هاي پیوسته »يا « چهارپاره» چهار مصراع است .به اين نوع شعر هربند ، شامل    

رواج آن ، پس از مشروطه   اعي و سیاسي به كار مي رود و دورةبراي طرح مضامین اجتمچهارپاره، 

 تاكنون بوده است .

  نشان دهید. نمودارقرار گرفتن قافیه ها در چهار پاره را به كمک اكنون ، نحوة  

 

 قلمرو فكري

 شاعر دربیت زير، قصد بیان چه نكته اي را دارد؟(1

 در آن تاريک شب مي گشت پنهان                 فروغ خرگه خوارزمشاهي            

 ( حمیدي شیرازي در ابیات زير،چه كسي را و با چه ويژگي هايي وصف مي كند ؟2

 كه مژگانش به خون ديده تر شد             چه انديشید آن  دم ، كس ندانست         

 زآتش هم كمي سوزنده تر شد          آتش در سپاه دشمن افتاد             چو         
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 و پیام درس توضیح دهید .       ( دربارة ارتباط معنايي زير3 

                                                 ما    رهي معیرّي در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ايم       تا در اين ره چه كند همّت مردانة     

 زير، چه صحنه اي وصف شده است؟                                                           (در بیت دوم سرودة4

                                 در آن انبوه كار مرگ مي كرد    بدان شمشیر تیز عافیت سوز                              

 دو چندان مي شكفت و برگ مي كرد        ولي چندان كه برگ از شاخه مي ريخت          

  

 5............................................................................................................................).................                                                                              
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 نج حكمت گ

 چو سرو باش                                                                         

 

هیچ يک را ،جل آفريده است و برومند  و حكیمي را پرسیدند چندين درخت نامور كه خداي عزّ      

 اي ندارد. درين چه حكمت است؟ مگر سرو را كه ثمره، اند آزاد نخوانده

آن  آن تازه آيد و گاهي به عدمِ به وجودِ، ن است كه به وقتي معلومهر درختي را ثمره معیّ: »گفت

 «.و اين است صفت آزادگان، ست ا و سرو را هیچ از اين نیست و همه وقتي خوش، پژمرده شود 

 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد              ه آنچه مي گذرد دل منه كه دجله بسي ب     

 ورت ز دست نیايد چو سرو باش آزاد              گرت ز دست بر آيد چو نخل باش كريم     

 گلستان،سعدي
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 نهم درس 

 آغازگري تنها

رعنا، سوار بر اسبي سینه فراخ، پیشاپیش سپاه خود،  تراش وبازويي خوش  و نوجواني میان بالا با بر     

اه، به . فتحعلي ش، پشت سر مي گذاشتدروازهاي غربي تهران را با هیجان و شور بسیار به مقصد تبريز

اس میرزا را با اعطاي نشان دخان و با دريافت هاي شخصي خويش، فرزند دوم خود،عبّسفارش آقا محمّ

 .تبريز كرده بود لطنةولايتعهدي، راهي دارالسّ

ست درازي هاي همساية شمالي دفاع در برابر د مِمقدّ تبريز اين شهر كهن، مركز فرماندهي خطّ      

 ، يعني روسیه بود. ايران

فتحعلي شاه بر تخت نشست.شاهزادة نوجوان، میرزا عیسي قائم  ،د خانبا كشته شدن آقا محمّ     

خردمند ، بلكه مرشد و پدر معنوي خود مي دانست و ا نه تنها وزير ( رمقام)قائم مقام اوّل ،پدر ابوالقاسم

بي اذن و خواست او دست به كاري نمي زد.شوق وزير انديشمند و نیک خواه نیز به او كمتر از شوق 

اس میرزا، يک جهان معني و كشش مي ولیعهد به وزير نبود؛ او در چشم هاي درشت، سیاه و گیراي عبّ

 واند. خوطنش را مي ت پروري و سیاستلک، رعیّتدبیر مُ رش، افق هاي روشنِاه متفكّديد و در امتداد نگ

يک قرن بیشتر است كه اختلافات و جنگ هاي داخلي مثل كاردي بر پهلوي اين كشور نشسته است.      

بزرگان طوايف و فرماندهان سپاه براي كسب تاج شاهي و رسیدن به حكومت هاي ولايات به جان هم 
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رگي زاين فاصله، اروپا قدم هاي ب ا درامّ و تاز و كشتار و تباهي كرده اند، افتاده، كشور را میدان تاخت

د صنعتي ساختند. كارخانه هاي توپ و تفنگ راه براي پیشرفت برداشته است؛ آن ها كارگاه هاي متعدّ

ا ظیمي ترتیب دادند و كشتي هانداختند. دانشگاه هاي بزرگ برپا كردند. از همه مهم تر، نیروي دريايي ع

ت ها و قبايل مختلف كه بوي پیشرفت اروپا ملّ و جهانگردهايشان  را به دورترين نقاط  جهان فرستادند.

ه توپ و تفنگ ز ببه مشامشان نرسیده بود، با تیر و كمان و شمشیر نتوانستند از عهدة مقابله با لشكر مجهّ

  ف قدرت هاي اروپايي درآمد.ه تصرّديارشان ب ،آن ها برآيند. به اين ترتیب

اروپا قدم هاي بزرگي را در راه علم و صنعت برداشته، اما اي كاش پا به پاي اين پیشرفت ها، اخلاق       

علم و فن  هم رشد مي كرد؛ و گر نه تیر و كمان با همة زيان هايش، دست كم براي تاريخ انسان، كم 

 ضررتر از توپ و تفنگ است.

اس میرزا بعد از چند سال حضور در تبريز، خود را براي شركت در .ش بود و عبّھ 1113نوروز             

مراسم سلام نوروزي شاه به تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقديم هدايا و تلاششان براي 

ل مراسم آن سا، ساط نوروزي بودند. با اين همهتر در دل پدر، جلوه هايي از اين بباز كردن جاي بیش

. عابي از تشريفات به رو داشتتنها لُ ک روس ها در شمال آذربايجان و گرجستان،با رسیدن خبر تحرّ

چنبره زده بود. دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. فكر حملة روس، بختک وار روي دربار 

دست اندازي هاي روس سش فتحعلي شاه، در فكر تدارک سپاه براي مقابله با سران كشور و در رأ

ها بودند. شاه از قدرت همساية شمالي خود، روسیه، كم و بیش آگاهي داشت؛ خبرهاي تازه از 

اد حسازمان ارتش و سلاح هاي پیشرفته و فراوان آن كشور، ساية وحشتي بر وجودش انداخته بود. اتّ
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 فتن محض يکست رحاكم گرجستان با روسیه و رفتن به تحت الحمايگي آن، بريده شدن و از د

نشان از به هم خوردن توازن قواي دو كشور همسايه و برتري  و چیرگي كشور  منطقه از ايران نبود،

ده واني روبه رو شخان، با نشیب هاي فرادجانشیني آقا محمّ ،رقیب بود و اينكه در اين فاصلة كوتاه

 طمع بر آذربايجان دوخته بود. چشمِ است. ديگر روسیة

حركت فرا رسید . آفتاب داشت تیغ مي كشید. گرد و غبار سپاهیان، آسمان تبريز را فرا  صبحِ         

گرفته بود. صداها و نعره هاي درهم شترهاي حامل زنبورک، قاطرهاي باركش و اسب ها، با آهنگ 

شیپورها و طبل هاي جنگي در مي آمیخت.سربازاني كه اسب و تفنگ نداشتند، پشت سواران و 

م قدم برمي داشتند. شور جنگ و دفاع در دل ها تنوره مي كشید. چهره مشتاقانه و مصمّ تفنگداران،

هايي كه از خبرحملة روس درهم رفته بود با تماشاي شكوه سپاه، شكفته مي شد. چشم هاي بیشتر 

اس میرزا پیشاپیش سپاه، ناظران، از پشت اشک هاي شوق، منظرة عبور ده ها هزار تن را مي پايید. عبّ

فراز تپه اي جلوه گري كند،دل از ناظران مي  سوار براسبي كوه پیكر و چابک، همچون معبدي كه بر

 برد.

دويده بود. برخي از بزرگان شهر، از جمله ارامنة ساكن در  ،ترس و وحشت در رگ هاي شهر گنجه     

ها و نیز با امیدي كه به  حاكم شهر، با بیزاري از روس ،اما جواد خان تسلیم وا مي داشتند،او را به  آن،

 رد شدنت تفنگ داران شجاعش داشت، ابرو در هم مي كشید و ننگ زيستن و خُحصار محكم شهر و همّ

 سیاست، رستگي و سرسلامتي نبود، يک در زير چكمه هاي تحقیر روس را نمي پذيرفت. تسلیم براي او

ر تاريخ درخشان شهر، ماندن در براب ه دار كردنت بر دوش بود. لكّعمر سرشكستگي و برداشتن بار خفّ
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ر رفتار وحشیانة همین دشمن با شهر هاي تسخیر شدة رگبار لعن ها و نقدهاي آيندگان بود. تصوّ

 گرجستان، نه تنها او، كه بسیاري از مردم شهر را  نیز به مقاومت در برابر مهاجم وا مي داشت.

باز شد. توده هاي دود و آتش و گرد و  ،ي توپ روسفردا ي گنجه با نهیب و صفیر گلوله ها سپیدة       

حي چنین را باور نداشت. شهري كه داشت ه هاي شب درآمیختند. كسي شكفتن صبغبار، با آخرين حلق

خود را براي استقبال از بهار آماده مي كرد و آغوش به رسیدن پرندگان مهاجر مي گشود، اينک بستر 

رزندان و مرگي ف ين همه، پیشگامي جوادخان در دفاع و پیشفوران خشم و آز دشمن شده بود . با ا

تي ر نشد. دشمن با بار خفّبا پايداري تفنگ داران میسّ ،نهاد. نفوذ به حصاربرادرانش، شوري در جان ها مي

به  راه برجي از شهر،بر دوش، واماندة ماندن و رفتن شده بود، تا اينكه يكي از شب ها با خیانت گروهي 

محاصره گران باز شد و به دنبال آن، روس ها مثل ُمور و ملخ در پهنة شهر پراكنده شدند. مردم با روي 

سنگ پاره، چوب دستي و ابزار دهقاني، در برابر متجاوزان ايستادند و سینه ها را سپر گلوله هاي آتشین 

ار به صف آتش دشمن چندين بار، خود را بیرون از حص ،ساختند.جواد خان همراه برادران و فرزندانش

زد و حماسه ها آفريد. اجساد و زخمي هاي روس ها و مردم گنجه، مثل برگ هاي خزان زده، زمین را 

پوشانده بود. صف هاي مقاومت مردمي يكي پس از ديگري مي شكست. جوادخان و يارانش بي باكانه 

نقش سلاحي پیدا كرده  ،هشمشیر مي كشیدند. شهر عرصة روز محشر را به خاطر مي آورد. هر سنگ پار

ند از هر كه را مي يافت ،هابود. گنجه با واپسین رمق هايش، زير سقفي از دود و غبار نفس مي كشید. روس

 دم تیغ مي گذراندند. ديري نگذشت پرچم روس ها در خاک آغشته به خون بي گنا هان به اهتراز درآمد.
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ه هاي وي خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّبادهاي اواخر زمستان، ناله هاي واماندگان را با ب

 قفقاز مي برد. 

سقوط گنجه سقوط يک شهر نبود، مسخ كشور ايران و ديار آذربايجان بود؛ جراحت روح و ويراني      

 جان انسان ايراني. نگاه  فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر از اين ها دوخته شده بود؛ 

ي آماده در تبريز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پیش از آنكه حكم و سفارش نیروها     

هم حاكمان و خان ها در اين مكان گردآورده باشد، عشق به میهن و دفاع از حريم زندگي و هستي 

ي رتپندگي و شور و هیجان تک تک آن ها  خواند. بسیا به اينجا كشانده بود. اين را مي شد ازوطنانشان 

ر هفته ها راه پیمايي  در خاک هاي بي بهره بودند. تصوّ ،ي از داشتن كفش خوب و راحتاز سربازان حتّ

، چیزي از نشاط شان نمي كاست. مشاهدة اين صحنه هاي پر نشیب و فراز، آن هم بدون مركبنمناک و 

مي آورد و دلش را براي اس جوان را به وجد براي رويارويي با دشمن، عبّ ،ناب و توفندگي فرزندان میهن

 استوار و امیدوار مي كرد. اش ياي ملّق آرمان هتحقّ

خشن روس در سرزمین هاي آن سوي ارس  سنگیني مي كرد. با  ساية وحشت سیسیانوف، فرماندة       

تن از دشمنان خانگي چند  وجود پايداري و جان فشاني بسیاري از مردم ، سرسپردگي و خودفروختگيِ

 بخش هاي وسیع تري از قفقاز  به روي دشمن باز شود.  ازةسبب شد درو

نیروهايش را در فاصله اي كوتاه تر از موعد پیش بیني شده، به كرانه هاي رود  ،فرمانده سپاه ايران         

س ازخم خورده و ستم ديده، نگاه منتظر و ياري جويش را به جنوب، جايي كه سپاه عبّ ارس رساند. قفقازِ
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ارس، سدوار در برابر سپاه  ود. موج هاي سنگین و افسارگسیختةكت آغاز كرده بود، دوخته بمیرزا حر

 ايستاده بود و چشم ناظران را خیره مي كرد.

 آن روز، دو درباربود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر.   در ايرانِ   

و شكست ها و پیروزي ها نبود كه حضور اي افت و خیزهاي جنگ معمّ، تنها ،درذهن عباّس میرزا       

تجربة شكست ها و مشاهدة جهاني وراي جهان كشور خويش، در فراز و نشیب اين ت، سنگیني داش

 نبردها، گسست بزرگي در انديشة پوياي او به جا گذاشته بود.

ي نیاز خ گودفاعي و جنگي كشور، پاس تي حاكم برنظامِم بود كه ساز و برگ رايج و سنّبرايش مسلّ      

ا آنچه دشوار مي نمود و به دريافت و مجاهداتي ژرف نیاز داشت،پي افكندن طرحي نو هاي روز نیستند امّ

ظر، صداي مهیب جنگ، در و دگرگوني بنیادين در ساختارهاي سیاسي و اجتماعي كشور بود. از اين من

 باشي براي آنان  بود. حكم بیدار

افسران و فرماندهان شجاع ، هم سنگران و ياران عزيز،  »حاضران گفت :لطنه رو كرد به نايب السّ        

 غرض از گردهمايي امروز، بیان نكته هايي است؛ كه اهمیتشان كمتر از مسائل دفاع و جنگ نیست.

م است كه شما جنگاوران سرافراز، در طول سال هاي دفاع، شجاعانه و مخلصانه جنگیديد بر همگان مسلّ

ت و خوفي بر دوش نكشیديد. دلاوري ها و جان فشاني هاي سربازان فداكار و شما افسران و هرگز بار خفّ

عزيز، علي رغم محرومیت هاي فراوان تا به آنجا بود كه دشمن را هم به تحسین و اعجاب وا داشت.با 
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دست اين حال، ما بسیاري از سرزمین هاي مادري و هموطنان و پاره هاي تن خود را در اين سال ها از 

 «شديم.«.گلستان »داديم و مجبور به قبول شرايطي دشوار در عهدنامة ننگین 

تي را به ما نشان داد و آن اينكه، جنگ روس با ما جنگ میان ارتش واقعیّ ،سالهاي دفاع و پايان تلخش     

وري كشدو كشور نبود؛ ارتش هايي با توان و اراده هايي خاص و امتیازهايي نسبت به هم. جنگ ارتش و 

بزرگ با ارتش و كشوري نامنسجم و دچار اختلافات داخلي نبود؛ اين جنگ، جنگ بین دو زمان متفاوت 

ة در سر داشت و دنیا و جبهچند نويي و تازگي ، فكر تجاوز و فرسودگي. هر و كهنه، تازگيبود: جنگ نو 

چندان  ،چنین برخوردي همكهنگي، برخوردار از مدافعان جان بركف و ارزش مدار بود. پیش بیني نتیجة 

یدان پیروز م هر چند آلوده به پستي ها و زبوني ها باشد، غالباً ،دشوار به نظر نمي رسید؛ نويي و جواني

 است. با اين وصف ، شكست ما هیچ جاي شگفتي نداشت؛

دي ارزشمنآنچه شگفت انگیز مي توانست باشد، ناكامي دشمن بود. ياران من، اگر جنگ، چیزهاي         

را از ما گرفت، در مقابل، درهايي را به روي ما گشود. صداي مهیب توپ ها و گلوله هاي دشمن، ما را از 

خواب قرن ها بیدار كرد؛ ايستايي، بیماري كشور ماست. تا زماني كه مرزهاي ما را جنگ باز نكرده بود، 

ک ناخواسته، ما را از بیماري و فرسودگي از اين بیماري درون مرزي و پنهانمان خبر نداشتیم؛ جنگ و تحرّ

 مان آگاه ساخت.

افتخار مي كنند ولي چون من، از ضیغمي من بي خبرند. چه كرده ام كه قدر و مردم به كارهاي من      

 ؟مغرب زمین را داشته باشم؟ يا چه شهري را تسخیر كرده امقیمت جنگجويان 
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آنان هیچ است، مع  ه رشادت قشون روسیه در برابراز شهرت فتوحات قشون فرانسه دانستم ك        

الوصف تمام قواي مرا يک مشت روسي سرگرم داشته، مانع پیشرفت كار من مي شوند. نمي دانم اين 

 ؟كرده چیست قدرتي كه شما اروپايي ها را بر ما مسلطّ

ه كه قبل از رسیدن بيا آفتاب ت و حاصلخیزي و ثروت مشرق زمین از اروپا كمتر است؟مگر جمعیّ        

ت اشما به ما مي تابد، تأثیرات مفیدش در سرِ ما كمتر از سرِ شماست؟ يا خدايي كه مراحمش بر جمیع ذرّ

بر ما برتري دهد؟ گمان نمي كنم. اجنبي، حرف بزن: بگو چه بايد بكنم شما را  عالم يكسان است، خواستة

 كه ايرانیان را هوشیار نمايم.

ما براي زنده ماندن و پويايي بیشتر، به ايجاد نهادهاي جديد دانش و صنعت نیاز داريم.بايد دانش          

 ي معمولي روزگار تعلیمهايم؛ فرزندانمان را با دانش ها و روش اندوخته هاي آن ها را به دست آورها و 

ت به هم وابسته شته ها به شدّا و رابزارها و رشته هاي علمي خود را دارد و اين ابزاره ،ن جديدتمدّدهیم. 

 اند.

نمي تواند  نساخت ابزار جنگي، بي ارتباط با آفرينش يک اثر علمي و هنري نیست. پیشرفت و تمدّ         

يک سويه و تک بعدي باشد. افسر و سرباز ما زماني از مرزهاي خودمان، خوب پاسداري مي كند كه 

ت و دولت ، زماني به نه ملک، ايمن باشد؛ همان گونه كه ملّعالمانه و عادلا ادارةفكرش از جانب میهن و 

به  كار خود خواهند داشت كه بدانند ارتش آن ها ابزار و قدرت شايسته براي پاسداري از  آسودگي، سر

 مرزها را دارد.
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به خانه هاي تاريک و بي دريچه عادت كرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر، گريزان مردمي كه      

تند؛ آخر چشمشان را مي زند و خسته شان مي كند؛ لازمة حضور و مبارزه در هر جبهه، عشق و ايمان هس

 ة بیرون، شجاعت كارسازتر است و در اين يک درايت.است. با اين تفاوت كه در جبه

 مجید واعظيعباّس میرزا،آغازگري تنها،                                                                             
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 كارگاه متن پژوهي 

 قلمرو زباني

بنويسید وآن رادر جمله اي به كارببريد. ار» یر فص«(هم آواي كلمه 1  

ازمتن درس بیابید. «ادمتض» ة( دوگروه كلم2  

.انتخاب كنید درس  از متنكه اهمیّّت املايي داشته باشند، « یب وصفيترك»(چهار 3   

ع وابسته هاي ويک يا چند وابستة پسین و پیشین ساخته مي شود ،به انوا "هسته"( گروه اسمي از يک 4

 پیشین توجّه كنید 

 

                      كدام          صفت پرسشي                        

عجب                  صفت تعجّبي                      

روز                                          آن                         صفت اشاره                 

   هر                                  م         هصفت مب

يک                             صفت شمارشي اصلي  

دومین      )با پسوند اُمین(      صفت ترتیبي   

بهترين                                                       صفت عالي       

 

ین آشنا مي شويم .یشاينک با يكي از انواع وابسته هاي  پ  

نشانه يا  نقش نمايي پیش از اسم مي آيند . هیچ بدون هستند كه  : لقب ها و عنوان هايي شاخص  

. « و... ،مهندسسرلشكر كدخدا،،خاله ، آقا ، حاجي ،  استاد، عللّامهامام،  »مانند  
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شاخص ها بي فاصله در كنار هسته مي آيند و خود اسم يا صفت هستند و در جاي ديگر مي توانند هستة 

 گروه اسمي قرار بگیرند.

 مثال:

 استاد معین،فرهنگ فارسي را در شش جلد تدوين كرده است.                   شاخص

 ايشان استادِ زبان و ادبیات فارسي بودند.                                                   هستة گروه اسمي

 گروه اسمي در جمله "هستة "و بار ديگر به عنوان  "شاخص"واژه هاي زير را يک بار به عنوان اكنون  

 به كارببريد.

هنگ:*سر  

د* سیّ  

 

 قلمرو ادبي

(متن درس را از نظر انواع ادبي بررسي كنید .1 (1  

)سپیدة فرداي گنجه ...( انتخاب  درس  نمونه اي از بند هفتم ،(براي هريک از آرايه هاي زير2

 كنید و بنويسید.

 

نمونه                                                        ادبيآراية    

تشبیه      

 كنايه  

تشخیص    

 

  ه هاي ادبي بر زيبايي سخن افزوده است؟آرايبهره گیري از كدام ، زير(در عبارت 3
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 در ايران آن روز،دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

 

 قلمرو فكري

، استوارتر و امیدوارتر مي كرد؟ (چه عاملي عباّس میرزا را براي تحقّق آرمان هاي ملّي1  

ت؟مشخّص شده چیسهاي ه از قسمت (درعبارت زير،مقصود نويسند2  

"مردمي كه به خانه هاي تاريک و بي دريچه عادت كرده اند ،از پنجره هاي باز و نورگیر گريزان 

"هستند.  

را تحلیل نمايید . "عباّس میرزا "(با توجّه به بیت زير ، شخصیّت 3  

نظامي                  فرزند خصال خويشتن باش                      به خود سپه شكن باشچون شیر   

4............................................................................................................................).............  
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 روان خواني 

 . . . تا غزل بعد                                                                 

ا هم م» ؛ با خوشحالي پذيرفتند و گفتند:تصمیمم را برايشان گفتم  يک روز آن ها را جمع كردم و     

ول به آنها ق.« بخوانیم یم و نامه هاي آن هارا دوست داريم مثل بقیّه ،خودمان براي خانواده مان نامه بنويس

 اسارت آنها را باسواد كنم . دادم در طول دورة

جلسات تدريس را شروع كردم .مشكل اصلي كاغذ بود .به جاي كاغذ از مقواهاي پودر رختشويي      

با حروف الفبا شروع كردم.قرارشد هفته اي چهار جلسه درس داشته باشیم  استفاده كردم وآموزش را

دو جلسه بیشتر نمي توانستیم برگزار ،در هفته ت هاي اردوگاه و آسايشگاه ،عملأ محدوديّخاطر ه ،امّا ب

 كنیم.

موزش خواندن و نوشتن با شیوه اي درست همین دلیل  تمام توانم را براي آ مي بود و بهشغلم معلّ       

دبستان در   لِلاس اوّي اگر يک جلد كتاب ك،به كاربستم .كار مشكلي بود  هیچ متني در دست نداشتم .حتّ

 ا نبود.!اختیارم بود ،خیلي زود  به هدفم مي رسیدم .امّ

همان ذهنیت سعي  ي آموزش دوره هاي اوّل تا پنجم ابتدايي در ذهنم بود ،باجا كه شكل كلّاز آن        

 كردم برايشان كتاب درسي درست كنم . از دوستانم در اين مورد خیلي كمک مي گرفتم .مشكل كاغذ و

جمعي پشت اين كار بود و كارها خوب پیش مي رفت .به هم آنها حل مي كردند .يک ارادة خودكار را 

ل  دبستان چه داستان ها و قصّه هايي آموخته ام تا همان را به ذهنم فشار مي آوردم ببینم در فارسي اوّ

 دوستانم ياد بدهم.

 ، حاجت دانشمند و فرزانهو شخصیّاس درمان  ،عبّ م هم آسايشگاهي امدر اين كار از مشاورره با معلّ       

يک سال  خوبي بود .ظرف چند ماه به اندازة امشیرازي بهره بردم و آن ها دريغ نكردند .ايّآقا كرامت 

شان درست تحصیلي براي داشتند .با مشورت دوستان كارنامة شرفت خوبيیتحصیلي با آن ها كار كردم .پ

ط او خطّ اشي هايي انجام داداهاي  كوچک بود كه يكي از دوستان روي آن نقّمقوهمان  ،كردم .اين كارنامه
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ه هاي يزد كه روحاني هم بود ،با خطّ زيباي خودش متن زير را روي از بچّ ،آقاي شايق  ،مشهور آسايشگاه

 آن نوشت : 

راه با لوح افتخار هم،اين ل ابتداييقیّت شما در گذراندن پايه اوّجناب آقاي ...با توجّه به موفّ»         

مگیر دوم شاهد پیشرفت چش .امیدواريم با تلاش بیشتر در پايةپايان سال به شما اهدا مي شود گواهینامة 

 «شما باشیم .

ه ها داديم .بي نهايت خوشحال بودند مراسم كوچكي در آسايشگاه گرفتیم و اين لوح ها را به بچّ       

فة رم ،خوشحال تر شدند .پاية دوم را پس از وقپنجم پیش بب تا پاية ن گفتم قصد دارم آن ها را.وقتي بهشا

روي خواندن  و نوشتن بود ،امّا سعي كردم ، اصلي همان جمع دوستان شروع كردم .تكیة  دو سه هفته اي با

سوم  ،پايه هاي ديگر جدول ضرب را در حساب و هم مطالبي به آنها بیاموزم ؛مثلأ از درس هاي ديگر

به  ،علوم ،مسائل معمولي از هر آنچه به ذهنم مي آمد دادم .دربارة پنجم به مرور به آن ها يادوچهارم و 

 آن ها مي آموختم .

ت ها ي آموزش ،مرا هم به وجد مي آورد.گاهي سختي ها و محدوديّ تلاش و كوشش آنها در دورة

آن روز را  مي شدم جلسة فشار مي آورد و برآن آسايشگاه و يا دلتنگي ها ي دوري از خانواده به من

ه ر دنبالم مي آمدند و به ها آن قدر ذوق و شوق داشتند كه نیم ساعت قبل از زمان مقرّا بچّتعطیل كنم ،امّ

ن ماده مي شدند تا درس را شروع كنم ؛ دورم مي نشستند و آمخودمان قربان صدقه ام مي رفتند ؛ قول

 هم نه نمي گفتم .

ها سیر ،جدّي تر مي شد .رغبت آنبراي آموزش و يادگیري اين چند ا زمان مي گذشت و تلاش من     

 زماني افزون تر شد كه آرام آرام،خواندن قرآن و نهج البلاغه را شروع كردند ؛البته نه خیلي روان .

،درس خواندن را ادامه مي دهیم  نهج البلاغه را به صورت روان و آسان نخوانیمكه مي گفتند تا زماني 

يادم هست و نام بقّیه را فراموش  ،مشهد بود م حسن قانع كه بچّة هم شد .از آن بچّه ها فقط نا همین طور.

 كرده ام . 
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يگر سايشگاهاي دي شد  كه رفت وآمد بچّه ها به آبايد اين نكته را بگويم كه اين برنامه ،اياّمي اجرا م    

 بود. آزاد 

ن ونهج البلاغه بخوانند .روز آخري آساني و راحتي قرآق شدند به اينكه شاگردانم موفّ ت ها گذشت تامدّ

 كه كلاس هايمان به طور كامل تعطیل  مي شد ،مراسم مفصّلي  مي گرفتیم .

.خیلي خوشحال بودند ؛چون كارنامة از سهم خودم ،هديه اي تهیهّ كردم و در آن مراسم به آنها دادم      

ان ن و نهج البلاغه بخوانند ،براي خانواده شوانستند قرآدست گرفته بودند .مي تسال پنجم دبستان را در 

 نامه بنويسند و نامه هاي آن ها را بخوانند.

كه  ماني و ايتالیايي بودجالب در اين اردو گاه ،آشنايي عدّه اي از اسرا به زبان هاي انگلیسي ،آل نكتة     

 مند ،زبان خارجي ياد دهند. هكردند با برگزاري كلاس ها ي آموزشي  به بچّه هاي علاقسعي مي

رة د ؛هر كتابي درباتمام نیازها ي آموزشي آن ها را تأمین مي كر ،جالب تر اينكه صلیب سرخ نكتة      

برايشان مي آورد .دعا خواندن در آسايشگاه ها ممنوع بود .اگر بعثي ها مي فهمیدند  ،خواستندآن زبان مي

مدن از آسايشگاه به بچّه ها اجازة بیرون آ ا زنداني مي كردند وهمه ر ،در آسايشگاهي دعا خوانده مي شود

نمي دادند .با وجود اين ،بچّه ها از هر فرصتي براي خواندن دعا استفاده مي كردند. براي اعیاد مذهبي و 

مناسبت ها ي انقلابي هم برنا مه هايي تدارک ديده بودم .با آنكه بعثي ها همیشه تأكید داشتند سرود و 

،گروه سرودي تشكیل دادم كه مند و خوش صدا ه تئاتر در آسايشگاه ممنوع است ،اماّ بچهّ ها ي علاق

اوايل انقلاب را مي خواندند .گاهي هم خودشان دست و پا شكسته سرودهايي   رود ها ي انقلابيِاغلب س

 خواندند. را تمرين مي كردند و ميهمان  مي نوشتند و

در هر فرصت ممكن ،البته در ايّام و مناسبت  ،ي كلاس و آموزش ،از صبح تا شبگزاركارم شده بود بر     

فجر ،تلاش و فعالیت مان دو چندان مي شد .خبرهاي داغ را مي خواندن و به  ويژه دهةهاي انقلاب ،به 

نمايش اجرا مي كردند  ،گروه تئاتر ،دنبال آن بچهّ هاي گروه سرود،سرودي مي خواندند و پس از آن

هم جمع مي شديم و  د يكي از بهترين ايّام اسارت،همان دهه هاي فجر ي باشد كه با بچهّ ها دور.شاي

هم  اطيحتّي مسابقات شعر خواني ،دكلمه خواني،مقاله نويسي،و خطّرنامه ها ي متنوعّ اجرا مي كرديم ؛ب

ت كننده ها را داشتیم .تعداي از اهل فن هم به عنوان هیئت داوران انتخاب مي شدند ،كارها ي شرك
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 ها جايزه مي داد. جايزه هم معمولأه دبررسي مي كردند  و امتیاز مي دادند .بعد مسئول آسايشگاه به برن

 .جلسات مشاعره هم داشتیم رسید.ار كلک ،به دست مسئول اردوگاه ميلباس نو بود كه با هز

ي رواني شوند.از نوجوانوشد و تخلیّة ها از عمق دلشان بجاين برنامه ها براي آن بود كه شور و هیجان بچهّ 

خاصيّ داشتم .از طبع شعر هم برخوردار بودم و همین ويژگي ها اله نويسي و دكلمه خواني علاقة به مق

باعث شده بود مقالات خوبي بنويسم .البته دكلمه خواني ظرافت ها ي خاص خودش را دارد .بايد با حركات 

وقتي از آسمان مي  مثلأ واي مقاله را به مخاطب ارايه داد.چشم ،آن هم به صورت موزون ،محت دست و

زايش افمقابل ت متن را براي جذابیّ ،ني و با حركات چشم و سربايد با دست به آسمان اشاره ك ،گويي

 .دهي

همین حس را به بچّه ها منتقل  حماسي ،شور و حال خاصّي پیدا مي كردم و موقع خواندن دكلمه هاي

 .جیک هیچ كس در نمي آمد ،تا پايان مقاله خواني .كردممي

در دوران اسارت سعي مي كردم مقاله نويسي و دكلمه خواني را به هر مناسبتي اجرا كنم.در جلسات شعر 

 خواني هم اغلب اين شعر را مي خواندم كه همه را به وجد مي آورد و بعد در غم فرو مي برد: 

 از شیشه نبوديم كه با سنگ بمیريم                         آبي تر از آنیم كه بي رنگ بمیريم 

 در غیرت ما نیست كه از سنگ بمیريم                     فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد 

خیلي ها با شنیدن اين شعر به ياد وطن به گريه مي افتادند .به نوعي بیان و شرح حال ما در اسارت      

 بود .

مشغول كاري بود ؛از كارها ي گروهي گرفته تا فردي .بعضي بچّه هاي خوش ذوق ،عروسک هركسي      

رنامه هاي نمايشي آنها كه معمولأ هايي درست كرده بودند كه با آن ها خیمه شب بازي راه مي اندختند.ب

 .هم سرگرم كننده ،ه هم آموزنده بودبا قصّه اي همرا

به عنوان يک كشور جهان ، موش  ابر قدرت جهاني و ،كردند ،گربهنمايش موش و گربه را اجرا  يک بار    

 .ميسوّ
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 "گربه من از تو نمي ترسم ،موش كوچكم اماّ نترسم."موش مي آمد و به گربه مي گفت :

 "داد مي زني مامان بیا... اي كوچولو! موش بلا ! نیم وجبي دندونامو،"گربه مي گفت:

عروسک گرداني يكي از جذاّب ترين برنامه هاي مناسبتي بود كه در آسايشگاه اجرا مي شد  برنامة     

راي ب البته هیچگونه امكاناتيهنري در آن دوره بود؛  -.گروه تئاتر هم يكي از گروه هاي موفق فرهنگي 

يا  مي كشیدند،تصوير آن سماور را روي مقوا  ر قرار بود در صحنه ،سماوري باشدنداشتیم ؛مثلا اگ اجرا

 .س كشاورز را از مقوا مي ساختیممثلا دا

؛ چون واقعأ به مرور احساس كرديم هرسال كه مي گذرد ،كارهاي فرهنگي مان هم كمرنگ مي شود    

 .لاعاتمان نداشتیمديد و افزايش اطّهیچ منبعي براي پیدا كردن موضوع هاي ج

ورزشي بود؛والیبال و فوتبال همیشه پابرجا بود و برنامه اي كه هیچ وقت تعطیل نمي شد ،مسابقات      

.انگار جان تازه در وجود بچّه ها مي دويدند همیشه هم براي بچّه ها تازگي داشت .شور و هیجان خاصّي 

 .ديث ها ي زيادي را به دنبال داشتحرف و ح، هر مسابقه اي هم  ،مي گرفتند

مسابقه ادامه مي يافت .بعداز مسابقه هم بحث برد و باخت بعد از ياركشي ،كري خواني بچّه ها تا روز      

ا و بازي ها و هه ها درگیر مي شد  و انجام همین مسابقه ها چند روز طول مي كشید .حسابي ذهن بچّ

  .دويدن ها ،بچّه ها را به لحاظ روحي و جسمي تقويت مي كرد

اشتند .اين تعداد اندک، وقتي آية يأس مي ددر اين میان بودند بچهّ هايي كه در برنامه ها مشاركت ن     

ر دل د امّا به هر حال نور امید رابود؛ هرچند اين تأثیر زياد نبود ، ديگران بي تأثیر ن خواندند ، در روحیّة

 بچّه ها كم رنگ مي كرد .ما نمي خواستیم اين طور باشد 

 .سويي از امید در دلشان پیدا نبودي كورانگار از همه بريده بودند و حتّ ؛ها روحیةّ ضعیفي داشتند آن    

نامه تلاش مي كردم از بر ها  اين تا روز را به شب برسانند.با هم[فقط منتظرطلوع و غروب خورشید بودند 

 نگیرند .همیشه از آن ها مي خواستم در برنامه ها مشاركت كنند .حرفشان اين بود كه استعدادفاصله ها 

ه اگ اين حرفا نیس. .ما مثل همیم همة» :مه مي دادم و مي گفتروحیّلي بهشان و هنر اين كارها را ندارند ،و
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؛ دينماشا كنین و نظر ببرنامه رو تاونا بیاين بین بچّه ها و  ،ها شركت كنیندوس ندارين تو اجراي برنامه

 «.ارزشهاين واسة ما خیلي مهم و با

ند بعضي موارد حق داشتدوست نداشتم از بچّه ها فاصله بگیرند يا احساس طرد شدن كنند .شايد هم در 

تلاف كه  با اخ مشكلاتي ايجاد مي كرد ،میشه افراط و تفريط ها ي بعضي هاچون به هر حال ه ؛منزوي شوند

ته كت نداشعمومي مشاربه حديّ بالا مي گرفت كه بعضي ها ترجیح مي دادند در برنامه هاي  سلیقه ها

شركت  در هیچ برنامه اي ،ديوار بنشند ه كسي بتواند گوشةامّا سختي اسارت فراتر از اين بود ك باشند،

حساس ا . گاهشايد هم مرده؛ سخت بود عقربه ها تنبل شده بودند واقعأ نكند و به راحتي وقت بگذراند.

 .، طول مي كشیدهاي روزهايي كه آزاد بوديمهفته ها و ماه  به اندازة ،مي كرديم كه يک روز اسارت

تر  لي ها قابل تحمّدر شرايط سخت و طاقت فرساي اسارت بايد كاري مي كرديم كه زمان بگذرد و سخت

اگر  د.وسبعثي ها نپنیازمند دلگرمي و امید بوديم تا روحمان در زندان  ،غربت يدر آن روزها .شود

چرا كه دشمن هر لحظه در كمین كساني بود كه ؛ زندگي خیلي سخت تر مي شد ،شكستمقاومت روح مي

 .ندي چیزها را زير پا مي گذاشتخیل ،اطر دو بسته سیگاركساني كه به خ ند؛به قول خودمان كم آورده بود

 .ما نیايد تلاش مي كرديم چنین بلايي سرِمثلا 

،چند نفر از بچّه ها در اردوگاه سواد چنداني مي گذشت كه متوجهّ شدم  4 چند ماه از ورودم به موصلِ

 ريزي  ا برنامهب ،بهتر از وقتم است .تصمیم گرفتم براي استفادة ندارند و خواندن و نوشتن برايشان سخت

 خواندن و نوشتن به آنان ياد دهم. ،منظّم

 ردم؛آن دست پیدا ك به آمار دقیق بي سوادان نیاز داشتم كه از طريق دوسه نفر از بچّه ها به ،براي شروع

 .َكم سواد بودندنفر چند تنها  ،از مجموع هزار و پانصد نفر

 اصغر رباط جزي زندان موصل ،خاطرات اسیر آزاد شده،

 درک و دريافت:

 را از نظر زاويه ديد و شخصیت هاي اصلي مقايسه نمايید.« آغاز گري تنها»و « تا غزل بعد»متن (1

 از چه راهكارهايي در رويارويي با دشواريهاي اسارت بهره گرقته شده است؟ در اين متن،(2
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 فصل پنجم

 

 ادبیات انقلاب اسلامي

 



 

83 
 

62/1/62      
 

        

                 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                                               

* 

                                                               

                                                          . 

              

* 

                                                              

                                                               

            

* 

                                                                 

                                                                       

 )      (                

* 

                                                             

                                             !                 

               

* 

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

 

 

  



 

84 
 

62/1/62      

 

 كارگاه متن پژوهي 

 

 قلمرو زباني

 

 (نمودار هاي زير را كامل كنید .1

 معنا :................... -        رَشحه 

 معنايي :..............و...............و................ شبكة -                             

 

 معنا :............ -      چنبر 

 و ................ و .................. شبكة معنايي :................. -                          

 

، واژه اي است كه براي توضیح و وصف واژه اي به كار مي رود.واژه بیاني صفت ،ي دانید(همانطور كه م2

  نام دارد. موصوفاي كه مورد وصف قرار مي گیرد،

 

  خواندني    ِ-  كتاب  مثال:  

 موصوف         صفت       

  توجّه كنیدپرُكاربردترين صفت هاي بیاني به  : 

 پاک ،روشن  ساده: 

  : شنونده نده  -بن مضارع +  -               

 ين مضارع + ا: گويا  -                          

 بن مضارع + ان: خندان   -     فاعلي             

 بن ماضي/بن مضارع + گار:آفريدگار،آموزگار -                         

 

 

  ( : شكفته -ه )= + ه +  اضي: بن ممفعوليِ 
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  نوشید ني: مصدر +ي : لیاقت 

 اسم + ي : آسماني -    نسبي 

 اسم +ين: زرّين -                       

 اسم + ينه : سیمینه  -                        

 اسم + اني : روحاني -                       

 

 . اكنون مانند نمونة جدول را كامل كنید 

 

 صفت فاعلي  صفت فاعلي  صفت فاعلي بن مضارع  فعل 

 گذران گذرا گذرنده  گذر  گذشت 

 ......... .............. ................. ............ رفت 

 

  

 قلمرو ادبي 

 

 نويسید.ب كنايه را بیابید ؛سپس مفهوم هريک را مجاز و ، «سلمان هراتي»در سرودة  (1

 آخر، را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنید. سرودة (2

از چهار مصراع تشكیل شده است .به اين گونه شعر كه مصراع هريک از سروده هاي درس  (3

  « قوّ ه الّا باللّهلاحول ولا»و آهنگ آن ، معادل  هاي اوّل ،دوّم و چهارم آن ، هم قافیه هستند و وزن

 مي گويند .گاه در رباعي ،مصراع سومّ  نیز با ديگر مصراع ها هم قافیه مي شوند.« رباعي»، است

 كنید: به بیت زير، توجه (4

 سنايي    پیداست كه از روي لطیف تو حیا كرد          راران همه برجاي عرق مي چكد از ابب

در مواجه با لطافت روي معشوق دانسته  ،چكیدن عرق شرم ابر، در اين بیت ،دلیل بارش باران 

 شده است .

سازد  تا بتواند مخاطب را اقناعوقتي شاعر يا نويسنده، دلیلي غیر واقعي اماّ ادبي براي موضوعي بیان كند 

 پديد مي ايد.« حُسن تعلیل»، آراية 
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  ، دلیل خود را بنويسید.به كار رفته است؟ «حُسن تعلیل»در كدام سرودة درس 

 

 

 قلمرو فكري 

 

)درس پنجم( ارتباط مفهومي  "در كوي عاشقان"اوّلین رباعي درس با كدام قسمت از متن  (1

 دارد؟ توضیح دهید .

 هاي آمده در متن درس ، به مفهومي مشترک اشاره دارد؟ كدام رباعي (2

 دو سرودة زير را از نظر مفهوم ، با هم مقايسه كنید. (3

 به آفتاب ،پهلو زده است  چشم تو          پیشاني ات از سپیده،مشهورتر است 

  قزوهعلیرضا                              مي شود از باغ نگاهت هنوز/ يک سبد از میوة خورشید 
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 گنج حكمت

 

 چشم تنگ دنیا دوست

بازرگاني را شنیدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتكار شبي در جزيره كیش مرا به       

حجره خويش در آورد همه شب نیارمید از سخنهاي پريشان گفتن كه فلان انبازم به تركستان و فلان 

اين قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین، گاه گفتي خاطر بضاعت به هندوستان است و 

اسكندري دارم كه هوايي خوشست باز گفتي نه كه درياي مغرب مشوشست سعديا سفري ديگرم در 

فت گوگرد گ ?پیشست اگر آن كرده شود بقیت عمر خويش به گوشه بنشینم. گفتم آن كدام سفرست

دم قیمتي عظیم دارد و از آنجا كاسه چیني بروم آرم و ديباي رومي به پارسي خواهم بردن به چین كه شنی

هند و فولاد هندي به حلب و آبگینه حلبي به يمن و برد يماني به پارس و زان پس ترک تجارت كنم و 

 . بدكاني بنشینم

انصاف ازين ماخولیا چندان فرو گفت كه بیش طاقت گفتنش نماند، گفت اي سعدي تو هم سخني بگوي 

 اي گفتماي و شنیدهاز آنها كه ديده

 بار سالاري بیفتاد از ستور              آن شنیدستي كه در اقصاي غور 

 قناعت پر كند يا خاک گور يا               گفت چشم تنگ دنیا دوست را 

 گلستان سعدي
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          دهميازدرس 

 آفتابي ةمحوطِّدر 

شتاب ازپي هم آمدند ، و فرصتي براي تیرگي باقي نگذاشتند ؛ چنان كه ،روزها به رسید 56وقتي بهمن 

بربامِ سرنوشت اين ملّت، درخششي  دوچندان يافت ، و خورشید اين  "اللّه اكبر"شبها ، فانوس فريادهاي 

 قوم از پس سالها تبعید،به مشرق ايران بازگشت.

در آسمان  ستاره كوب كشوربال گشود ،و هنوزبهمن به نیمه نريسیده بود كه فرشته ي موعود انقلاب 

 عطر كلامش در جان فرزندان ملّت جريان يافت .

راغ باروشن شدن چ -هیبت ببرهاي كاغذي كه درتاريكي  خیمه شب بازي رژيم پهلوي ،خوفناک مي نمود

 هاي نهضت ،مچاله شده و رودهاي پراكنده ي اعتراض، درياي مواّجي را برانگیخت كه پايه هاي باورِ

 جاودانگي ِ ستم را فرو ريخت.

آفتابي اِنقلاب، رخوت سال هاي سكوت و سكون را تكانديم و به تالار ارزش هاي بلیغ راه ةما درمحوطِّ

شاگردان ِ انقلابي اش ،جان وجلايي تازه يافتند،وشوري نو،درآنها درگرفت كه "امام)ره("يافتیم.باآمدن 

روزي پیش مي راند.شهیدان ،خون تابناكشان رابر سنگفرش گام هاي بلندشان را به سمت دروازه هاي پی

خیابان ها پاشاندند ؛وقفل جادويي حصارهاي بلند راشكستند .فاصله هاي مصنوعي طبقات فروريخت و 

 برآمدند."امّت واحده"همگي تا ارتفاع نوراني 

ابر لامي مان رادربرانقلاب اسة خیره كنند ةما حماسه رابرپوست ترک خورده ي خیابان ها كشیديم ،وجلو

 جهان،تجلّي داديم.                                   ةزد تچشمان به

امام آمد ،انقلاب به لبخند پیروزي دل سپرده است و دهه ي فجر،اندک اندک شكوه جاودانه اش را به رخ 

 مي كشد.
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 بهمن 22به ياد 

از شوق و شور ،كلاف ابرهاي تیره را از  آسمان با هفت دستِ گرم و پنهاني دف مي زد ،ورنگین كماني

وتولّد جمهوري گل محمّدي  هم باز مي كرد .خورشید در جشني بي غروب ،بربام روشن جهان ايستاده بود،

 را ،كِل مي كشید.

هلهله پیروزي در گوش خانه ها و خیابان ها پیچید و عطر گلاب و صلوات در ساحل آرامش انقلاب ، مواّج 

 امن خاک برق زدند وانتظاري دو، برشاخه هاي بهاري سرنوشتِ اين قوم به بار نشست.شد.ستاره ها برد

بیست و دومّ بهمن درهیأت روزي شكوهمند، آرام آرام از يال كوه هاي بلند و برفگیر فرود آمد ودر 

محوطِه آفتابي انقلاب ،ابدي شد .صمیمي ترين فصل زندگي مادربهمن آغاز شد ومادرسايه خورشیدي 

 ن مرد قرن به بارِعامِتفضل و رحمت الهي راه يافتیمم و صبح روشن آزادي رابه تماشا ايستاديم.تري

صداقت ِ سیّال مردان وزنان مابرخرابه ها و ويراني هاي بازمانده از كابوس دورانِ گذشته ،رنگي از 

هضت به ملّت ما آبادي،وجلايي ازسازندگي پاشید؛ واندک اندک جلوه هايي  از تقديرِ درخشان ِ ايت ن

ا ت –لبخند زد.حلول اين صبح روشن را بزرگ مي داريم وياد ايثارگران سهیم دراين حماسه سترگ را 

 .خويش به تا بناكي پاس خواهیم داشت  ةدر خاطر –همیشه 

 سیدّضیاءالدّين شفیعي 
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني 

ر زير ،جاهاي خالي را كامل كنیدنودابا توجّه به انواع روابط معنايي آمده در   

..............  تضمنّ ........ترادف ............      تضاد            سكوت  

ضمن...........ترادف ..........     تضاد ..........  ت                    جلا  

 

شكل  ا ء آ أ ؤ ئ

 همزه 

 میاني 

 و

 پاياني 

 میاني 

 و

 پاياني 

 میاني 

 و

 پاياني

 آغازي 

 و

 میاني

جاي  آغازي  پاياني 

 همزه 

رؤيا  هیئت،تئاتر

مؤلّف «،  

رأفت، 

 مبدأ

  جزء،ماء،شيء آن ، قرآن 

 ابر،اراده،اجرت 
 مثال 

 

ة مناسب اكنون از متن دروس پنجم وششم براي كاربرد شكل هاي مختلف همزه شش واژ

 بیابید و بنويسید.

 قلمرو ادبي

 نمونه اي مناسب بیابید وبنويسیدمتن درس ،براي هر آراية ادبي ،از  (1

...............تناقض:  

.................كنايه:   

..............تشخیص:  

.....................تلمیح:  

 *با توجّه به عبارت زير:

سكوت 

 

 جلا 
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خورشید درجشني بي غروب ،بربام روشن جهان  ايستاده بود ، و تولّد جمهوري 

دي را كلِ مي كشید.گل محمّ  

 الف( قسمت هاي مشخّص شده ،بیانگر كاربرد كدام آراية ادبي است ؟

را بنويسید."گلُ محمّدي "ب(مفهوم  

 قلمرو فكري

(در كدام قسمت از متن درس، به پوشالي بودن قدرت ستم شاهي اشاره شده 1

 است ؟

( درک و دريافت خود را از عبارت زير بنويسید.2  

شهیدان....قفل جادويي حصارهاي بلند را شكستند .فاصله هاي مصنوعي  طبقات 

 فرو ريخت و همگي تا ارتفاع نوراني، 

برآمدند."امّت واحده "  

( دربارة ارتباط معنايي سرودة زير متن درس توضیح دهید.3  

 ناگهان ،نوري از شرق تابید

 خون خورشید ،

 آتشي در شفق زد

 مردي از شرق برخاست ،

سمان را ورق زد.آ  

 قیصرامین پور

(كدام قسمت از متن درس ،با نمونة زير مناسبت دارد؟4  

             عین القضات همداني                           ممات ، بي عشق مي ياب. و حیات از عشق مي شناس ،
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                                               شعر خواني

 فصل عاشقي

 بیا تا عاشقي را رعايت كنیم                    ز ياران عاشق حكايت كنیم      1

 از آنها كه خونین سفر كرده اند            سفر بر مدار خطر كرده اند       

 لوي سحرزادشان دمید از گاز آنها كه خورشید فريادشان                       

 كه كوبید درهم حصاري شگفت       حكايت كنیم از تباري شگفت               

 زدند                   دل عاشقي را به دريا زدند« لا»از آنها كه پیمانة        5

 :چه جانانه چرخ جنون مي زنند               دف عشق با دست خون مي زنند        

 ار برجان ما انك جان و جانان ما                     بزن زخمِ هلا منكرِ        

 بزن زخم، اين مرهم عاشق است         كه بي زخم مردن، غم عاشق است       

 بیار آتشِ كینه ،نمرود وار                    خلیلیم،ما را به آتش سپار        

 مگو سوخت جان ما از فرط عشق       خموشي است هان، اوّلین شرط عشق    11

 در باغ ماست          خموشند و فريادشان تا خداستببین لاله هايي كه         

 سزد عاشقان را در اين روزگار             سكوتي از اين گونه فريادوار       

  بیا با گل لاله بیعت كنیم                      كه آلاله ها را حمايت كنیم         

     سید حسن حسیني                                                                                                                                                     

 درک و ديافت

 ( در خواش اين سروده ،به چه نكاتي بايد توجّه كنیم؟1

 شعر را بررسي كنید. شاعر از زبان دو شخصیت سخن مي گويد؛ از اين زاويه،( 2
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 ششمفصل 

 

 ادبیات حماسي
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 دهم دوازدرس 

 ضحّاک

دي، در اژي دهاک )= اژدها(، در داستانهاي ايراني، مظهر خوي شیطاني است و زشتي و بضحّاک ،معرّب 

 وايتر به. فساد و فتنه و آدمیان آسیبة مايو  ديوزاد ،«چشم ششسرِ سه ةسه پوز»اوستا موجودي است 

 كهاو، پدرش،مرداس،را باموافقت ابلیس میخورد؛ بدين معني كه رافردوسي، ّضحاک بارها فريب ابلیس 

ي خوالیگر درلباس برسد. سپس پادشاهي به تا ّضحاک آورد پاكدين بود،از پادرمي مردي

 زدن ابلیس بوسه اثر بر سپس ؛ پرورد مي او رادر و خوي بد خوراند مي حیواني بدو چالاک،خورشهايي

علاج ة شود. ِ پزشكان فرزانه از عهد مي وي رنج ةو مايرويد  مي دو مار از دو كتف او ک،اضحّبردوش 

 ياک میرود و به او مضحّآورد و به نزد  آيند تا بار ديگر ابلیس خود را به صورت پزشكي درمي برنمي

اک نیز چنین ضحّشتن آنها با مغز سر آدمیان است. گويد راه درمان اين درد و آرام كردن ماران، سیر دا

پردازد. به اين ترتیب كه هر شب دو مرد را از كهتران و  براي تسكین درد خود به اين كار ميكند و  مي

وبه آورد مغز سر آنان را بیرون مي، گیرندو خورشگر برند و جانشان را مي يا مهترزادگان به ديوان او مي

 اهريمن ودراين ست ازمظهري ا اساطیر ايران، مار اک اندكي آرامش يابد. درضحّدرد  تا خوراند مارها مي

  .است از خوهاي اهريمني و بیداد و منش خبیثتجسمّي  كه  رويد اک ميضحّجا نیز بر دوش 

ت جا چیرگي داش همه بر ظلم و تاريكيشة ماردوش به وجود آورده بود،  در محیطي كه پادشاه بیداد پی    

گوياتر  نشان داده  هرچه را . فردوسي تصويري ازآن روزهاي سیاهتوانست زيست و كسي ايمن نمي

 :است؛ روزگاري كه كاوه و هزاران تن ديگر را ناگزير به بهاي جان خويش به نافرماني و قیام برانگیخت

 و سالیان انجمن شد هزارا بر  اک شد بر جهان شهريارچو ضحّ 1

 ديوانگانام نپراگنده شد    نهان گشت كردار فرزانگان

 آشكارا گزند ،نهان راستي   جادويي ارجمند ،هنر خوار شد

 ...به نیكي نرفتي سخن جز به راز   شده بر بدي دست ديوان دراز 

 فراز تنگي به اژدهافش كشید   دراز روزگار برين برآمد 5

 ...به نام فريدون گشادي دو لب  اک را روز و شبد كه ضحّچنان بُ 
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 ند پشت راستكه در پادشاهي كُ  ز هر كشوري مهتران را بخواست

 كه اي پرهنر با گهر بخردان  چنین گفت با موبدان ،ز آن پسا

 ستروشن  ،بخردان اين سخن كه بر   ستمرا در نهاني يكي دشمن

 ...دلیر و سترگ ،بدنژادي ،ويگَ  به سال اندكي و به دانش بزرگ         11

 ...روزگار بترسم همي از بدِ   خوار ،ردندارم همي دشمن خُ  

 سپهبد نكشت ،كه جز تخم نیكي   ببايد نوشتيكي محضر اكنون 

 آن كار گشتند همداستان بر   سپهبد همه راستان  بیمِ ز

 رنا و پیرگواهي نوشتند بُ   بر آن محضر اژدها ناگزير                                   

 دادخواه برآمد خروشیدنِ               شاه ک ز درگاهِكايَهم آنگه يَ         15

 نامدارانش بنشاندند برِ   ستم ديده را پیش او خواندند

 ؟گوي تا از كه ديدي ستمركه ب   روي دژمه بدو گفت مهتر ب

 !دادخواهة كه شاها منم كاو  خروشید و زد دست بر سر ز شاه

 آتش آيد همي بر سرم ،ز شاه   آهنگرم زيان مردِيكي بي            

 ببايد بدين داستان داوري   تو شاهي و گر اژدها پیكري 21

 ...چرا رنج و سختي همه بهر ماست  راستو كه گر هفت كشور به شاهي ت

 ها شنیدشگفت آمدش كان سخن   سپهبد به گفتار او بنگريد 

 ستند پیوند اوبه خوبي بجُ    بدو باز دادند فرزند او

 گوا ن محضر اندرآ كه باشد بر   بفرمود پس كاوه را پادشا               

 سوي پیران آن كشورش ،کبُسَ  همه محضرش ،خواند كاوهچو بر 25

 گیهان خديو بريده دل از ترسِ   مردان ديوخروشید كاي پاي

 ها به گفتار اويرديد دلسپُ   همه سوي دوزخ نهاديد روي 

 نه هرگز برانديشم از پادشا   نباشم بدين محضر اندر گوا

 رد محضر به پاييد و بسپَبدرّ            زان ز جايست لرخروشید و برجَ               

 و انجمن گشت بازارگاها بر                           چو كاوه برون شد ز درگاه شاه          31

 سوي داد خواند ،جهان را سراسر   خروشید و فرياد خواند برهمي 

 دراي بپوشند هنگام زخمِ  كاهنگران پشت پاي ،ن چرمآ از
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 همانگه ز بازار برخاست گرد   كاوه آن بر سر نیزه كرد ،همان 

 كه اي نامداران يزدان پرست  دسته خروشان همي رفت نیزه ب 

 اک بیرون كنددل از بند ضحّ   كسي كاو هواي فريدون كند           35

 ...دشمن است ،جهان آفرين را به دل   ستا بپويید كاين مهتر آهرمن

 ردنه خُ ،و انجمن شدا جهاني بر  گرد مردهمي رفت پیش اندرون  

 راست سراندر كشید و همي رفت               بدانست خود كافريدون كجاست              

 ...وبديدندش آنجا و برخاست غَ    درگاه سالار نوه بیامد ب            

 وارونه ديد اکجهان پیش ضحّ              فريدون چو گیتي برآن گونه ديد          41

 ...دلي پر ز داد ،سري پر ز كینه   همي رفت منزل به منزل چو باد

 وري بهر بوداكسي كش ز جنگ   مردم شهر بود ،همه بام و در 

 دانا بدند،جنگچه پیران كه در                 رنا بدندبه شهر اندرون هر كه بُ            

 ...اک بیرون شدندز نیرنگ ضحّ   سوي لشكر آفريدون شدند                  

 ...ز لشكر سوي كاخ بنهاد روي  اک شد چاره جويپس آنگاه ضحّ 45

 بیامد فريدون به كردار باد   نهاد ز بالا چو پي بر زمین بر

 خرد بزد بر سرش ترگ بشكست                ردبُ دست گاوسر ةن گرزآ بر                

 د سرش را نگونهمي خواست كارَ   اندرونهمي راند او را به كوه       

 به خوبي يكي راز گفتش به گوش   خجسته سروش ،بیامد هم آنگه 

 ...گروهببر همچنان تازيان بي   كه اين بسته را تا دماوند كوه          51

 دبنه به كوه دماوند كردش ب   ندوَاک را چون نَبیاورد ضحّ

 او همه پاک شد جهان از بدِ   شد اک چون خاکو نام ضحّا از            

  
 فردوسي شاهنامه،
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

 در متن درس،هر يک از واژه هاي زير،در چه معنايي به كار رفته اند؟ (1

 هنر).................(    محضر)..................(    دراي)................(    منزل )........................( 

 در چه معنايي به كار رفته است؟« گر » (در بیت زير،كلمة 2

 تو شاهي و گر اژدها پیكري                              ببايد بدين داستان داوري 

 ه كسي است؟چ« سپرديد دل ها به گفتار اوي »  در مصراعمیر،مرجع ض (3

وازه ها و معناي آنها همیشگي و ماندگار نیستند؛ در گذر زمان ، هر واژه ، يكي از چهار وضعیّت زير ( 4

 پیش مي آيد:

گان حذف شود؛مانند ، از فهرست واژ،فرهنگي،مذهبي يا اجتماعيالف( به دلايل سیاسي

 «دستار،برگستوان»

ف و كثی»ب( با از دست دادن معناي پیشین و پذيرفتن معناي جديد، به دوران بعد منتقل شود؛مانند

 «سوگند

 «و خنده شادي»پ(با همان معناي قديم به حیات خود ادامه دهد؛مانند

 «سپر و يخچال»گیرد,مانندمعناي جديد بت( معناي قديم خود را حفظ كند و هم 

 كدام وضعیّت هاي چهارگانه شده اند. مشخّص كنید واژه هاي زير،مشمول 

 برگ)...............().................(   ركاب)................... (   سوفار     تماشا )...............(

 قلمرو ادبي

 براي هر يک از ويژگي هاي شعر حماسي،نمونه بیتي از متن درس انتخاب كنید. (1

  زمینة ملّي 
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 زمینة قهرماني 

 بیت هاي چهارم و دوازدهم را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنید. (2

 هر يک از واژه هاي مشخّص شده،مجاز از چیست؟ (3

 بازارگاه چو كاوه برون شد ز درگاه شاه        بر او انجمن گشت 

  كاهنگران پشت پاي        بپوشند هنگام زخم دراي چرماز آن، 

 ،نماد چه چیزي است؟ «يان درفش كاو»با توجّه به بیت زير،( 4

 تو يک ساعت،چو افريدون به میدان باش،تا زان پس    

 به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بیني                                                          

  سنايي

 قلمرو فكري

 ماراني كه بر دوش ضحاّک رويیدند،مظهر چه خصلتي بودند؟ (1

 فريدون در قیام علیه ضحّاک چه بوده است؟انگیزة  (2

 ، چه كساني بودند؟ شخصیت آنها را تحلیل كنید.« پايمردان ديو»با توجّه به متن درس،  (3

4............................................................................................................................).. 
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                                                       گنج حكمت

 آرش

،پادشاهي ديگر برتخت سلطنت نشسته ست افراسیاب كشته شدهنوذر، پادشاه ايران به د     

بود.افراسیاب چون خبر هجوم سپاهیان، به دروازة ري شنید، او نیز با لشكر خويش بیرون آمد و لشكرگاه 

 ن هر دو لشكرگاه، يک فرسنگي بیش نبود.كرد و مسافت میا

 قحطي عظیم در عالم افتاده بود و خلق از بي ناني جان مي دادند، و ستوران از بي علفي تلف مي شدند.  

روي برطهماسب كه از اولاد فريدون بود، آوردند و با « ما را بي پادشاهي میسّرنشود.» لشكر ايران گفتند؛ 

 ندند.وي بیعت كردند و بر تخت نشا

وي به افراسیاب، پیغام داد كه به سبب اين فتنه ها بركت از جهان برداشته شده است، اگر صواب بیني،    

 روزي چند جانب، شمشیراِنتقام در نیام آريم، تا مگر اين آتش بلا كه افروخته شده است، فرونشیند.

 افراسیاب اين معني را بپسنديد و میعادي مر صلح را معین كردند.

ايرانیان از دشواري به آسودگي رسیدند و باران هاي رحمت آمد و خرابي ها روي به عمارت آورد و     

رسولان در میان شدند و قرار بدان دادند كه يكي تیرِ پرتاب، از ايرانشهر، به ايشان بازگذارند، و ايشان 

 ر شده بود،بدان بسنده كنند، و قرار دادند كه آن تیرانداز آرش باشد و او مردي پی

ن و پر عقابي برآن نهاد و هركس از بزرگان هر دو پادشاهان بر پس آرش تیري ساخت از چوبي معیّ      

آن، نشان خود بكردند وآرش بر سر كوه طبرستان آمد و آن تیر بینداخت و از كوه طبرستان از پیش 

 و آنجا بیفتاد. افراسیاب تا به بادغیس ) ناحیه اي در هرات افغانستان امروزي ( برفت

چون روز از نیمه گذشت، بي آنكه دست آدمي بدو رسیدي، در هوا مي رفت، تا آنگاه كه آفتاب فرو       

شد، آن تیر، به جايگاهي در حوالي بلخ، فرود آمد و قرار گرفت و چون تیر از آنجا باز آوردند و جماعتي 

اب به ضرورت آن را پذيرفت. عهد بستند و حد، گواهي دادند كه تیر تا كجا رفت و از كجا رفت ، افراسی

 معّین كردند.

ف آورد، و هفت سال خراج رعايا را لک را در تصرّافراسیاب به تركستان باز رفت و طهماسب، مُ     

ام شادي، خود اندک بقا و ا ايّببخشید، و فراواني و شادماني در عالم پديد آمد و عالم آبادان گشت؛ امّ

 تاه عمر باشد.روزگار راحت، كو

     د عوفي      ،محمّ جوامع الحكايات و لوامع الروايات
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 (2درس  چهاردهم :درس آزاد )ادبیات بومي 
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 كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

 

 

 

 

 قلمرو ادبي

 

 

 

 

 

 قلمرو فكري
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 دهم درس سیز

 سیندخت

 

 چاه ،گزين كردي از ناز برگاه   به رودابه گفت اي سرافراز ماه 1

 ...همه رازها پیش مادر بگوي   روياي ماه، ستمگر چرا گشتي 

 ...؟ ست كه زيباي سربند و انگشتري ست و آن مرد كیستا سانسخن بر چه 

 به جاي ،فرو ماند از خشم مادر   زمین ديد رودابه و پشت پاي 

 بیاراست چهر، دو نرگس  به خونِ          مهر آبِ، فرو ريخت از ديدگان         5   

 ...دشكرَجان مرا بِ ،همي مهر   ردر خِبه مادر چنین گفت كاي پُ

 مهر اويم بر آتش نشاند ،چنین   سپهدار دستان به كابل بماند

 ...جهانم نیرزد به يک موي او   روي اون زنده بيدَنخواهم بُ 

 اوي فتِپسند آمدش زال را جُ            گويو فروماند سیندخت زان گفت

 ترد نیسگُ،رمايگانچو دستان ز پُ  رد نیستخُ ،چنین داد پاسخ كه اين         11

 بسیار ياد ،همي كرد از زال   شاد ،مهراب ،چو آمد ز درگاه

 دل آشفته ديد ،خش پژمريدهرُ   گرانمايه سیندخت را خفته ديد

 روي ،چرا پژمريد آن چو گلبرگ   بگوي ،بپرسید و گفتا چه بودت 

 كه انديشه اندر دلم شد دراز   باز، چنین داد پاسخ به مهراب 

 ...همه رنج ما باد بايد شمرد   بايد به دشمن سپردبه ناكام            15 

 ...زرد ،روي ،دلش خیره بینم همي             بسي دادمش پند و سودش نكرد

 ...كه رودابه را خیز پیش من آر   به سیندخت فرمود پس نامدار 

 به ياقوت و زر اندرون گشته غرق  به پیش پدر شد چو خورشید شرق 

 ؟رگوهران اين كي اندر خوردز پُ   درَاز خِبدو گفت اي شسته مغز 

 ...ژم گشت و چون زعفران كرد رويد                         وگويچو بشنید رودابه آن گفت       21

 پلنگ سانِه ان برّهمي رفت غُ  پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ 
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 ...ز مهراب و دستان سام سترگ   پس آگاهي آمد به شاه بزرگ 

 كز ايدر برو با گزيده مهان   شاه جهان، گفت با سام  نچنی 

 ...همه كاخ مهراب و كابل بسوز   به هندوستان آتش اندر فروز 

 ر ز پرخاش گشتپُ ،سر مرزبان  فاش گشت ،چو در كابل اين داستان           25

 رودابه بر وي براند همه خشمِ  برآشفت و سیندخت را پیش خواند

 گیتي مرا پاي نیست كه با شاهِ  ين راي نیستا جزبدو گفت كاكنون  

 جوي اندر انديشه بستدل چاره  چو بشنید سیندخت بنشست پست 

 زبان برگشايم چو تیغ از نیام   مرا رفت بايد به نزديک سام

 آراسته سپردن به من گنجِ   جان و ز تو خواسته ز من رنجِ              31

 غم گنج هرگز نبايد كشید   بستان كلید ،بدو گفت مهراب

 ...نه آواز داد و نه برگفت نام   سام رازان به درگاهِبیامد گُ

 زبان كرد گويا و دل شادكام  پري روي سیندخت بر پیش سام 

 گردد جوان،كه با راي تو پیر    چنین گفت سیندخت با پهلوان

 ايزدي به گرزت گشاده رهِ   بدي به مهر تو شد بسته دستِ          35

 ...دنپرستنده و خاک پاي تواَ   دنزنده براي تواَ ،همه شهر

 وانگَ سر پهلوانان و پشت   بدو گفت سیندخت كاي پهلوان 

 ستكه لرزان شود زو بر و بوم و رُ  يكي سخت پیمانت خواهم نخست 

 ...نه آنكس كه بر من بود ارجمند   كه از تو نیايد به جانم گزند

 زني ديد با راي و روشن روان   ها چو بشنید ازو پهلوانسخن              41
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 درست است اگر بگسلد جان من   چنین داد پاسخ كه پیمان من

 درستبمانید شادان دل و تن   ستوتو با كابل و هر كه پیوند ت 

 مالز گیتي چو رودابه جويد هَ   بدين نیز همداستانم كه زال 

 تاج و اورنگ را در خوريدهمان    شما گرچه از گوهر ديگريد 

  ...جنگ نیست ،با كردگار جهاناَ              ت گیتي وزين ننگ نیسچنین است                45

 مالشادي هَه كه باشند هر دو ب   زاله او را ب پذيرفت مر دختِ 

 شاهنامه،فردوسي                                                                              
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 كارگاه متن پژوهي 

 قلمرو زباني 

 مترادف واژه هاي مشخّص شده را بنويسید.-1

 ي بُوَد                            نه هر سر ، سزاي  كلاهي بود گاهِ درخوردنه هرپاي ، 

 دهلوي  امیرخسرو                                                                                                            

 مژدد ، دوست ِ جان سخنگوي توست              كه از نیک، شاد است و از بد رخ

 ناصرخسرو                                                                                                                    

  نیام مصلحتِ توست زبان زيركام                                   تیغ، پسنديده بُودَ در

 نظامي                                                                                                                      

 خسروي  اورنگ خوشا فرش بوريا و گدايي و خواب من             كاين عیش نیست در خور

 حافظ                                                                                                                      

 جاي نشكفند به هم  كه به يک است نرگس و گُل                        خواستهدانش و 

 شهید بلخي                                                                                                                       

 

 ازنظر نقش دستوري بررسي كنید. را «َش -» دربیت زير ، ضمیر متصّل -2

 بسي دادمش پند و سودش نكرد                                دلش خیره ببینم همي ، روي زرد

 

 .به كار مي رفت  «ربَاَ»و « يباَ »، « يااَ »اهي گ  «بر»و « بي»، « با»م  متمّ درگذشته ، به جاي نشانة-3

 نمونه: 

 آزمايش نگیرد هنر بي اَجوان ارچه دانا بُوَد با گهر                                            

 فردوسي      كردگار ، آفرين خواندندربَاَبراو زرّ و گوهر برافشاندند                                       

 متن درس بیابید .م در متمّ  مونه اي از اين گونه كاربرد نشانةحال ن 
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،جز آنچه امروز  ،«مضارع اخباريماضي استمراري و  »براي ساختن فعل هاي ، در گذشته ( 4

 معمول است،روش هاي ديگري به كار گرفته مي شد:

 ماضي استمراري:

 .به كتابخانه مي رفتم:       + شناسه شیوة امروزي: مي + بن ماضي

 :ديگر شیوه هاي رايج در گذشته 

 +ماضي ساده :        بانگ همي كرد و حلوا همي ستد.)قابوسنامه(همي  -

 ماضي ساده+ي:             وي پاره اي حلوا بدو دادي.)قابوسنامه( -

 

 مضارع اخباري:

 به نمايشگاه مي روم.                 مي+بن مضارع+شناسه:امروزي: شیوة 

 رايج در گذشته:هاي شیوه  ديگر 

 ما نگويیم بد و میل به ناحق نكنیم )حافظ(                                     بن مضارع+شناسه: -

                                :ب+بن مضارع+شناسه-

 دل من همي بر تو مهر آورد)فردوسي(                          همي+بن مضارع+شناسه: -

 مي بپرسم بگوي)سعدي( يكي مشكلت              مي/همي/ب+بن مضارع+شناسه: -

 

 متن درس ،دو نمونه از كاربرد ماضي استمراري و مضارع اخباري بیابید و الگوي  اكنون در

 را بررسي كنید. هاساخت آن

 

 قلمرو ادبي 

 را مشخّص كنید و مفهوم هريک را بنويسید . ها "مجاز"(در بیت زير، 1  

 دو نرگس ، بیاراست چهر  مهر                       به خونِ فرو ريخت از ديدگان ، آبِ                

 ( به كمک متن درس، جدول زير را كامل كنید .2
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 آرايه ادبي  نمونه بیت                                                               

 اغراق  

 تشبیه  

 جناس  

 

 در متن درس ، براي هريک از مفاهیم زير، چه كنايه اي به كار رفته است ؟ -3

 ............(....................................)..                 سخن گفتن -

 ..............(...................................).. توان مقاومت نداشتن  -

 ....................( .........................)....            به هیچ شمردن -

 .........(.....................................ماية تشويش و نگراني )... -

 توضیح دهید . كدام نوع لحن و آهنگ را براي خوانش اين درس ، مناسب مي دانید؟دلايل خود را -4

 

 قلمرو فكري

 روان بنويسید . معني و مفهوم بیت زير را به  نثر( 1

 گُرد نیست  ،مايگانچو دستان ز پُر                 چنین داد پاسخ كه اين ، خُرد نیست   

 .  .، تحلیل نمايید "سیندخت"داستان  و نقش آ ن را در پیشبرد روايت "گفت وگو"عنصر ( 2

 بررسي  كنید.  "مادر ،همسر و سفیر"سه نقش  را در "سیندخت"( شخصیت  3

4............................................................................................................................)....                                                                     

 

 

 



 

118 
 

62/1/62      

 

 شعرخواني

 

 سردار جنگل

از پشت، خنجر مي خورد سردار جنگل                 در وسعت انديشة خونبار جتگل        

ديوار جنگل زخمِ تبر پیداست                    پوشیده از گلهاي خون، بر كُنده هاي پیر،  

 در ذهن سبز شاخه ها با خون تداعي                  سرهاي سرداران شود بردار جنگل

مردانِ سخت آواز در پیكار جنگل         شعر بلند استقامت را سرودند                    

 سرشار از عطرِ ترِ بي رنگ باران                   خاک و نسیم و شاخة پربار جنگل

ار جنگلومرغ آتش خ پر مي كشد تا كهكشان روشنايي                       از كوه ظلمت،  

بیدار جنگل ةديد ب،در انتظار صبح پیروزي است با ما                   در سنگر ش  

 نصرالله مرداني

 

 درک و دريافت :

 ؟در اين شعر چه موضوعي را تداعي مي كندواژه رديف  -1

 اسطوره مرغ آتش خوار در اين شعر براي بیان چه مقصودي بكار گرفته شده است؟ -2
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 فصل هفتم

 

 ادبیات داستاني
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 دهم پانزددرس 

 كبوتر طوقدار

 زاغ پرَِ او، رياحینِ عكسِ از كه بود نَزهِ مرغزاري و خوش ديمتُصَیَّ كشمیر ناحیتِ در كه اند آورده         

 .مانستي زاغ پر به طاووُس دمِ او جمالِ پیش در و نمودي طاووُس دمُ چون

 داغي جانش بر او دُودِ از ولیک            چراغي چون وي، در لاله دِرَفشان               

 باده جام ،دزمرّ شاخ بر چو                      ايستاده پاي يكي بر شقايق                 

 نگَش بزرگِ درختي بر آن حوالي در زاغي متواتر؛ آنجا ادانصیّ اختلاف و بسیار شكاري وي در و           

ادي بدحالِ خشِن جامه، جالي بر گردن و ناگاه صیّ .تنگريس مي راست و چپ و بود نشسته .داشت خانه

كه مي آيد و  اين مرد را كاري افتاد»عصايي در دست، روي بدان درخت نهاد. بترسید و با خود گفت: 

 «من باري جاي نگه دارم و مي نگرم تا چه كند. .ديگر نتوان دانست كه قصد من دارد يا از آنِ كس

ن بنشست. ساعتي بود؛ قومي كبوتران كمی در و بینداخت هبّحَ و كشید باز جال و آمد پیش ادصیّ        

ه گفتندي و در طاعت و مطاوعِت او روزگار گذاشتندي. قوَّايشان كبوتري بود كه او را مُطَبرسیدند و سَرِ 

ه ان بزاراد شادمان گشت و گُچندان كه دانه بديدند، غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صیّ

قه وَّطَايستاد، تا ايشان را در ضبط آرد و كبوتران اضطرابي مي كردند و هر يک خود را مي كوشید. مَتک 

نان بايد كه همگان استخلاص ياران را مهم تر از تخلّصِ خود شناسند و حالي جاي مجادله نیست؛ چُ»گفت: 

 «.ما در آن است كه رهايشِ تعاون قوتّي كنید تا دام از جاي برگیريم صواب آن باشد كه جمله به طريقِ

 آن رب ايستاد، ايشان پي در صیاد و. گرفت خويش سرِ و بركندند دام و بكردند وي فرمان كبوتران    

 كار امفرج گردانم معلوم و بروم ايشان اثرِ بر كه انديشید خود با زاغ و. بیفتند و درمانند آخرِ كه امید

 .حوادث سلاح توان ساخت ن نتوانم بود. و از تجارب براي دفعِايمِ واقعه اين ثلِمِ از من كه. باشد چه ايشان

فرمان او نگاه داشتند و جمله .« .فرود آيید: » كه فرمود را كبوتران. رسید موش مسكن به قهوَّمطَُ     

روزگار ديده و خیر و شرَّ  گرم و سردِ ،ا و خِردِ بسیارمهاي تم د بنشستند و آن موش را زِبرا نام بود، با
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 رحادثه صد سوراخ ساخته و هر يک را د گاه روزِگريز ت كرد. و درآن مواضع از جهتِاحوال مشاهد

رون بی» قه آواز داد كه: وَّو بر حَسَبِ مصلحت بداشته. مطَُ آن را فراخورِ حكمت ديگري راه گشاده و تیمارِ

 .آمد بیرون تعجیل به و بشناخت بگفت؛ نام « كیست؟»زبرا پرسید كه: « آي

 وستد اي»: گفت و براند ها جوي رخسار بر و بگشاد ديدگان آبِ زه ديده، بسته بلا بندِ در را او چون     

 «افگند؟ كهرنج   اين در را تو ،موافق رفیقِ و عزيز

موش اين بشنود و زود در بريدن بندها ايستاد « آسماني در اين ورطه كشید مرا قضايِ» جواب داد كه:      

ديث را اين ح» گفت: «. تر ولياَاصحاب  اي دوست، ابتدا از بريدن بندِ» قه بدان بسته بود. گفت: وَّطَكه مُ

 «؟د و آن را بر خود حقّي نمي شناسيخويش حاجت نمي باشفسِ به نَمي كني؛ مگر تو را  رمكرّ

 روي نآ از را ايشان و ام، كرده تكفّل كبوتران اين رياست من كه كرد نبايد ملامت بدين مرا »: گفت      

قّي واجب شده است. و چون ايشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و ح من بر

ا سیادت ر رياست بیرون بايد آمد و مواجبِ لوازمِ ةاد بجستم، مرا نیز از عهدصیّ ايشان از دستِ مظاهرتِ

 ربه ادا رسانید. و من مي ترسم كه اگر از گشادن عقده هاي من آغاز كني ملول شوي و بعضي از ايشان د

ـ اگر چه ملالت به كمال رسیده باشد ـ اهمال جانب من جايز نشمري و  مبند بمانند و چون من بسته باش

ا لّو اِ ترولي موافقت اَ غفرا در هنگام بلا شركت بوده است، در وقتِاز ضمیر بدان رخست نیابي و نیز 

 «وقیعت يابند. نان مجالِطاعِ

 سیرت و پسنديده خصلت بدين مودّت اربابِ عقیدتِ و است اين متمكرُ اهل عادت»: گفت موش     

ت غبو ر دّو آن گاه به ج .«.تو بیفزايد عهد رمِكَ به دوستان تِقَثِ و گردد تر صافي تو موالاتِ در ستوده

 ق و ايمن بازگشتند.و يارانش مطلَ مُطَوَّقه بندهاي ايشان تمام ببريد و
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 كارگاه متن پژوهي 

 قلمرو زباني                                                         

 قسمت ها ي مشخّص شده را بنويسید.           (معادل معنايي 1       (1

  ،فرود آمدند. وار غافلچندان كه دانه بديدند 

  در كارما به جد است . ستیزه روي اين 

 توضیح دهید . "ايستاد"معناي فعل  كاربرد وة دربار(2

 .گرازان به تگ ايستاد                      

 .صیّاد در پي ايشان ايستاد 

 مهمّ املايي  از متن درس بیابید و معادل معنايي آنها را بنويسید.  (چهار واژة3

  .مي شد حذف فعل قبلي  به قرينة شناسه ،دريک جمله، ه ، گاه (در گذشت4

 نمونه: شیران غرّيدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید.

 آمده است.« رهانیدند»به جاي « رهانید»در جملة بالا فعل 

 

  بیابید و بنويسید.حذف شناسه حال ازمتن درس نمونه اي ديگر براي 

(در گذر زمان،گاه بین شكل املايي و آوايي واژه ها ،نوعي دگرگوني اتّفاق مي افتد كه به آن 5

 مي گويند؛به انواع فرايندهاي واجي توجّه كنید:فرايندهاي واجي 

 ياافزوده مي شود؛مثال:نامه يا يک تركیب براي سهولت در تلفّظ،يک صامت به واژه :افزايش الف(

 مثال:در طول عمر يک زبان، برخي واج هاي كلمه، اندک اندک حذف مي شود؛  :كاهشب( 

 ؛ برآمد           برامد  املا     ؛   ماست بندي                 ماس بندي                  املاء 

 ديگر تبديل مي شود؛ مثال: واجبه  واجي هنگام تلفّظ ،ابدال:پ( 

 لكن             لیكن     ؛     شنبه               شمبه 
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 در هم ادغام مي شوند؛مثال:، به دلیل نزديكي به هم و براي سهولت تلفّظ  صامتدو ت( ادغام:

 سفیديک گانه              يگانه   ؛  شب پره                 شپّره   ؛   سپید            

 .دل صورت نوشتاري آنها نیستاهمانطور كه مي بینید صورت گفتاري اين كلمات ،معتوجّه: 

  هستند؟« فرايند واجي»توضیح دهید هر يک از واژه هاي زير، نمونه اي براي كدام 

 سازندگي  -سنبل   -زورآزمايي  –دسترس  –شديدتر 

 

 قلمرو ادبي  

 در هر مورد ، مشبّه و مشبّه به را مشخّص نمايید. بیابید و زير در بیت هايتشبیهات را  (1

 ودِ او برجانش داغي رَفشان لاله در وي ،چون چراغي         ولیک از دُدِ

 يكي پاي ايستاده                   چو بر شاخِ زمرّد ، جامِ باده  شقايق بر

 (در عبارت زير ، استعاره را بیابید و آن را به تشبیه تبديل كنید .2

 جوي ها براند.،آب ِ ديدگان بگشاد و بر رخسار  بلا بسته ديد ، زه را در بندِ چون او

 زير ،يک كنايه بیابید. مفاهیم(از متن درس ،براي بیان 3

 انسان با تجربه  ) ....................................(                                    

   نا امید شدن).......................................( 

  كنید. اركان تشبیه بررسي ارت زير را از نظرعب (4

 ستي .زاغ مانه پر ب نمودي و در پیشِ جمالِ او  وسطاوُ رِ زاغ چون دُماو ، پَ رياحینِ از عكسِ  
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 قلمرو فكري 

 (معني و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسید.1

 يابند. وقیعت  نان مجالِلاّ طاعِاِ ولي تر ، وفراغ موافقت اَ در وقتِ

 (مفهوم قسمت ها ي مشخّص شده را بنويسید.2

 . سیادت را به ادا رسانید مواجبِرياست بیرون بايد آمد و  لوازمِ الف(مرا نیز از عهدة 

 و آن را بر خود حقّي نمي شناسي؟ را به نفس خويش حاجت نمي باشد مگر توب(

 يک از بیت هاي زير،با كدام قسمت درس ارتباط مفهومي دارد؟(هر3

        بند                            به تنها و يارانم اندر كمند  مروّت نبینم رهايي ز

 سعدي                                                                         

     بتوان ديد و آزمود توان            زيان            دوستان را به گاه سود و

 سنايي                                                                              

 را بنويسید.ها شاخص آن  هاي اين داستان تحلیل نمايید و ويژگيزير را بر پاية شخصیّت دو (4

  زاغ:   

 :مُطَوَّقه                                                                           

5.........)........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

115 
 

62/1/62      

 

 گنج حكمت         

 آسمانگردش 

هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روي از گردش آسمان درهم نكشیده مگر وقتي كه پايم برهنه مانده 

بود و استطاعت پاي پوشي نداشتم به جامع كوفه در آمدم دلتنگ. يكي را ديدم كه پاي نداشت سپاس 

 نعمت حق به جاي آوردم و بر بي كفشي صبر كردم

 كمتر از برگ تره بر خوان است                 مرغ بريان به چشم مردم سیر 

 شلغم پخته مرغ بريان است                  وان كه را دستگاه و قوت نیست 

 گلستان سعدي
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 دهمشانزدرس 

 كباب غاز                                                                             

 ،قطارها قرار و مدار گذاشته بوديم كه هركسشب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم        

وستان د دهد،جمعي كرده، كباب غاز صحیحي بهرتبه يافت، به عنوان ولیمه يک مهماني دست ل ترفیعِاوّ

 .تش دعا كنندبه عمر و عزّ، نوش جان نموده 

ازگي با هم ت هماني و قرار با رفقا را با عیالم كه بهیم ألةمس "ا اسم من درآمد. فورزد و ترفیع رتبه به        

در اين  اي و بايدهم به دوستانت نداده عروسيتو شیريني  :»در میان گذاشتم. گفت ،،كرده بوديم عروسي

ر تارد و چنگال براي دوازده نفر بیشولي چیزي كه هست چون ظرف و ك موقع درست جلوشان درآيي

دت بشود نباشد كه با خوتر از يازده نفر همان بیشیم ةعدّيک دست ديگر خريد و يا بايد نداريم يا بايد باز 

 «. ..ر.دوازده نف

دن خري ةاجاز  "بداه از چه قرار است و بودجه اداني كه در اين شب عیدي مالیّخودت بهتر مي :»گفتم        

 «.شوندتر نميچهار نفر كم دهد و دوستان هم از بیست و سهخرت و پرت تازه نمي

 «.ش و بگذار سماق بمكند.خط بك "اوعده بگیر و مابقي را نقدهاي بالا را تنها همان رتبه» :گفت

غاز اند كه كبابتي است صابون زدهها را مدّها شكمآيد. اين بدبختبابا، خدا را خوش نمياي :»گفتم      

 دست ديگر ظرف يک طور است از منزل يكي از دوستان و آشنايانه كنند.. چشماري ميبخورند و ساعت

 «و لوازم عاريه بگیريم؟

ل بعد از عروسي اين خیال را از سرت بیرون كن كه محال است در میهماني اوّ :»با اوقات تلخ گفت        

 «میرد؟ل مياوّ ةداني كه شكوم ندارد و بچّبگذارم از كسي چیز عاريه وارد اين خانه بشود؛ مگر نمي

رند و د و بخودسته بیاين هماني بدهیم. يک روز يکیكه دو روز م اي نیست جز اينپس چاره :»گفتم       

 «.ديگر. عیالم با اين ترتیب موافقت كرد ة فرداي آن روز دست

ز معهود، آش اينک روز دوم عید است و تدارک پذيرايي از هرجهت ديده شده است. علاوه بر غا         

ت در تخ .فات رو به راه شده استجور خورش با تمام مخلّ ممتاز و دو رنگ پلو و چند ةجو اعلا و كباب برّ

http://seemorgh.com/tags/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C/
http://seemorgh.com/tags/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C/
http://seemorgh.com/tags/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C/
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جوان ديلاقي  :»كه عیالم وارد شد و گفت مشغول خواندن  بودمخواب گرم و نرم تازه اي لم داده بودم و 

 «.ست و براي عید مباركي شرفیاب شده استگويد پسرعموي تني توام آمده مينمصطفى

سمان آبه سنّ بیست و پنج يا بیست و شش ؛ شد. جواني مادرم مي ةمصطفي پسرعموي دختردايي خال       

 گذاشت وخواست حرفي بزند، رنگ ميوقت مي دست و پا و تا بخواهي بدريخت و بدقواره. هرل و بيجُ

 افتاد. مير رخِماند و به خِدهنش باز مي ،كه دسته هاون برنجي در گلويش گیر كرده باشدمثل اين

و شرّ اين غول بي شاخ و دُم را از سر  تو را به خدا بگو فلاني هنوز از خواب بیدار نشده  :»به زنم گفتم      

 «به من دخلي ندارد! پسرعموي خودت است. هرگلي هست به سر خودت بزن.:»گفت«.ن.ما بكَ

لابد از راه دور و دراز با شكم گرسنه آيد اين بیچاره كه اي نیست و خدا را هم خوش نميديدم چاره     

ارحام  ةچنین روز مباركي صل :»ناامید كنم. پیش خودم گفتم ، و پاي برهنه به امید چند ريال عیدي آمده

قدش درازتر و ، اللهكرده وارد شد. ديدم ماشاء لذا صدايش كردم، سرش را خم «كي خواهي كرد؟ ،نكني

اي كه در همان ساعت در ديگ ثل گردن همان غاز مادرمردهتر شده است. گردنش مک و پوزش كريهت

چركین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ريش تراشیده  ةسر از يق ؛مشغول كباب شدن بود

 .بود، از توصیف لباسش بهتر است بگذرم

خاک  :»گفت ،عجیب بودم كه عیالم هراسان وارد شدهو مشغول تماشا و ورانداز اين مخلوق كمیاب       

هاي فردا از همانیهاي امروز بیاوريم، براي مهمانیمرد حسابي، اگر ما امروز اين غاز را براي م ،به سرم

 «!ايكباب غاز داده ةدوستانت هم وعد ةاي و به همر نیاوردهشتغاز خواهي آورد؟ تو كه يک غاز بیكجا 

شود نصف غاز را امروز و نصف ديگرش را آيا نمي :»غفلتي شده. گفتم ديدم حرف حسابي است و بد       

 «فردا سر میز آورد؟

خواهي آبروي خودت را بريزي؟ هرگز ديده نشده كه نصف غاز سر سفره بیاورند. تمام مگر مي :»گفت    

 «.هر روي میز بیايدنخورده و سر به مُسن كباب غاز به اين است كه دستحُ

 منحصر ةملتفت وخامت امر گرديده و چار برو برگرد نداشت. در دم ا كه حرف منطقي بود و هیچحقّ     

ن اي :»به فرد را در اين ديدم كه هرطور شده تا زود است يک غاز ديگر دست و پا كنیم. به خود گفتم

ولي پیدا كردن يک غاز در شهر بزرگي مثل تهران، كشف آمريكا و  مصطفي گرچه زياد كودن است

مصطفي »به او خطاب كرده گفتم:  «قدرها از دستش ساخته است.ت؛ لابد اينشكستن گردن رستم كه نیس

اجي و از زير خواهم نشان بدهي كه چند مرده حلّاي مطلب از چه قرار است. ميلابد ملتفت شده ،جان
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 «.براي ما پیدا كني ،سنگ هم شده امروز يک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتي شده

م حلقوم بیرون آمد و معلواز بريده  خره صدايش بريدهسرخ و سیاه شد و بالأمصطفي ، ابتدا مبلغي      

در  چون كه ؛زد و از اين خیال بايد منصرف شد يدر اين روز عید، قید غاز را بايد به كلّ :»فرمايندشد مي

 «.ان باز نیستتمام شهر يک دكّ

با همان صدا و همان اطوار، آب دهن را فرو برده گفت  «پس چه خاكي به سرم بريزم؟ :»پرسیدم         

 خدا عقلت بدهد يک :»گفتم«خوانديد. ولي خوب بود میهماني را پس مي ؛مختاريد ،والله چه عرض كنم:»

ويید گخودتان را بزنید به ناخوشي و ب :»گفت «طور پس بخوانم؟شوند؛ چهها وارد ميساعت ديگر مهمان

ه چ ،امهمین امروز صبح به چند نفرشان تلفن كرده :»گفتم «طبیب قدغن كرده، از تختخواب پايین نیايید.

ي، بچه شناستو رفقاي مرا نمي:»گفتم«. سگ برد ،بگويید غاز خريده بودم :»گفت «طور بگويم ناخوشم؟

شوند كه ي ميپاپَ گر بخري و اصلاخواستي يک غاز دييخواهند گفت جانت بالا بیايد م ،قنداقي كه نیستند

به  بگويند آقا منزل تشريف ندارند و "لابسپاريد اص :»گفت «سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم.

 .«.اندزيارت حضرت معصومه رفته

ام. اين داني چیست؟ عیدي تو را حاضر كردهمصطفي مي :»گويد؛. گفتمبلا ميوديدم زياد پرت       

عمو جانم سلام خواهم هر چه زودتر از قول من و خانم به زنروي كه ميگیري و زود مياسكناس را مي

 «.ها برسیدالله اين سال نو به شما مبارک باشد و هزارسال به اين سالشاءبرساني و بگويي ان

ه هاي من گوش دادفبه حر صلاكه ایال مصطفي جاي ديگر است. بدون آنو خ ولي معلوم بود كه فكر      

ت به ها دساي سوار كرد كه امروز مهماناگر ممكن باشد شیوه :»افكار خود را گرفته، گفت ةباشد، دنبال

 «.شود همین غاز را فردا از نو گرم كرده دوباره سر سفره آوردغاز نزنند، مي

 تر در اين بابري گرفت. هرچه بیشرسَقدرها هم نامعقول نیست و نبايد زياد سَآناين حرف ديدم       

ماغ آمدم و خندان و شادمان رو به رفته سر دِيک نوع امیدواري در خود حس نمودم. رفته ،دقیق شدم

فقط ره نظرم اين گ شنوم ولي بهلین بار است كه از تو يک كلمه حرف حسابي مياوّ :»مصطفي نموده گفتم

به دست خودت گشوده خواهد شد. بايد خودت مهارت به خرج بدهي كه احدي از مهمانان درصدد 

 .«.دنزدن به اين غاز برنیايدست
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ار آث، مصطفي هم جاني گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود كه مقصود من چیست       

تر کآيي بنشیني؟ نزديچرا نمي :»گفتم ،هزباني افزودناتش نمودار گرديد. بر تعارف و خوشجَشادي در وَ

كني؟ يكار مطور است؟ چهبیا. روي اين صندلي مخملي پهلوي خودم بنشین. بگو ببینم حال و احوالت چه

  «خواهي برايت شغل و زن مناسبي پیدا كنم؟مي

 بستگيِت و دلبّحَجويده از اين بروز مَمصطفي قد دراز را روي صندلي مخمل جا داد و خواست جويده       

ها رفاستغفرالله، اين ح:»گزاري كند، ولي مهلتش نداده گفتمهرگز نديده و نشنیده سپاس ةبغیرمترقّ

جا بروي. بايد میهمان عزيز خودم گذارم از اينامروز هم نمي "یست؟ تو برادر كوچک من هستي. اصلاچ

ک هاي شیلباسدست از سپارم يکه خانم مين هم بناهار را با ما صرف كني. همین الآباشي. امروز بايد 

ملتفت باش  ،چیزي كه هست .بايد سر میز پهلوي خودم بنشیني ،خودم هم بدهد بپوشي و نونوار كه شدي

دستم به دامنتان، ديگر شكم ما جا ندارد. ، باباگويي ايروي میز آوردند، ميمات ، غاز را وقتي بعد از مقدّ

از طرف ، كاهدان كه از خودمان است. ايم كه نزديک است بتركیم. كاه از خودمان نیستقدر خوردهاين

 طور اين دوري را برگردانند به اندرون و اگرخود و اين آقايان استدعاي عاجزانه دارم بفرمايید همین

 ولي  رسیده از نو دلي از عزا درآوريم ام همین بهار، خدمتخیلي اصرار داريد، ممكن است باز يكي از ايّ

؛ .گرديمجا بستري شده وبال جانت ميهمین ،تر از اين به ما بخورانیدخدا شاهد است اگر امروز بیش

ورزي تر امتناع ميتو بیش ،مكنوقت من هرچه اصرار و تعارف ميآند.واسته باشیكه مرگ ما را خمگر آن

 .«.كنياي هست مهمانان ديگر را هم با خودت همراه ميو به هر شیوه

خوب دستگیرم شد. خاطر »داد، گفت: هاي مرا گوش ميمصطفي كه با دهان باز و گردن دراز حرف          

 «.جمع باشید كه از عهده برخواهم آمد

و آراستن سر و وضع به اتاق ديگرش  لباسبار درسش را تكرار كردم تا از بر شد. براي تبديل چندين       

 .فرستادم 

میز حلقه زده كه ناگهان مصطفي با لباس تازه ف، تمام و كمال دور ها بدون تخلّدو ساعت بعد مهمان         

خرامان وارد شد؛ صورت را تراشیده سوراخ و  براّق، و جوراب و كراوات ابريشمي ممتاز و پوتین جیر

كه از پرده به در  ها را جلا دادهمالي كرده، زلفلاندازهاي آن را با گرد و كرم كاهگسمبه و چاله و دست

http://seemorgh.com/tags/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://seemorgh.com/tags/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://seemorgh.com/tags/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://seemorgh.com/tags/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
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كار برده كه لباس اي بههچه حقّ ،ب كردم كه با آن قد درازنموده . خیلي تعجّن آمده و مجلس ما را مزيّ

 طور قالب بدنش درآمده است. من اين

خان با كمال متانت ، تعارفات معمولي را برگزار كرده و با وقار و خونسردي هرچه آقاي مصطفي        

هاي فاضل و او را به عنوان يكي از جوان به سر میز قرار گرفت. ،تر، به جاي خود، زير دست خودمتمام

 "اآيد، قلبخود برمي ةروظايف مقرّ ة ردم و چون ديدم به خوبي از عهدفي كلايق پايتخت به رفقا معرّ

 .شدي آسوده ميكلّخاطرم داشت به، هألمسرور شدم و در باب آن مس

 .جان بفرمايیدنوش ،خانمصطفيكنان گفتم: آقاي  قصد ابراز رضامندي، تعارف به              

و افي و شوخي و بذله زباني و حرّاش هم گرم شده و در خوشچه دردسر بدهم؟ حالا ديگر چانه        

 شده است. بلا معارض آراي  م وحده و مجلسمتكلّلطیفه، 

نگذاشته بود، از تر طرفزاده داود و حضرت عبدالعظیم قدم آنچشم و رو كه از اماماين آدم بي        

هاي خود در شیكاگو و منچستر و پاريس و شهرهاي ديگر از اروپا و آمريكا چیزها حكايت سرگذشت

مي كرد كه چیزي نمانده بود خود من هم بر منكرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ايشان زبان. 

 گرفت. نميصدايش را  يجلو "بداپي ادرهاي پيكه فرورفتن لقمه عجب در اين است

 گفت همین ديروز ساخته.اي كه ميبه مناسبت صحبت از سیزده عید بنا كرد به خواندن قصیده         

 ،شدعاي فضل و كمالشان ميفرياد و فغان مرحبا و آفرين به آسمان بلند شد. دو نفر از آقايان كه خیلي ادّ

ار چنان محظوظ گرديده بود كه جلو رفته ز حضّتند. يكي اخواسر مقداري از ابیات را دو بار و سه بار مكرّ

مصطفي به رسم تحقیر، چین به  .ص او پرسیدو از تخلّ« استادي  "احقیقت » :شاعر را بوسیده و گفت جبهة

دانم كه بايد متروک گردد، ولي رسوم و عاداتي مية ص را از زوائد و از جملمن تخلّ :»صورت انداخته گفت

 .«.ا خوش ندارم زياد استعمال كنمامّ  را اختیار كردم« استاد»ة كلميكي از اديبان  به اصرار 

 .سزاوار حضرت ايشان است ،جاست صي بس بهصدا تصديق كردند كه تخلّار يکحضّ ةهم

 

فات ديگر صرف شده است و موقع مناسبي است كه كباب ه و پلو و چلو و مخلّبرّجو و كبابحالا آش     

 .غاز را بیاورند
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رأس غاز فربه و برشته كه در وسط میز  تپد . خادم را ديدم قاب بر روي دست وارد شد و يکدلم مي      

 ن مستش كند كه دامنشدانگ حواسم پیش مصطفي است كه نكند بوي غاز چناشش .گذاشت و ناپديد شد

كه چشمش ولي خیر، الحمدالله هنوز عقلش به جا و سرش تو حساب است. به محض اين  از دست برود

آقايان تصديق بفرمايید كه میزبان عزيز ما اين يک دم را ديگر  »ها نموده گفت:به غاز افتاد رو به مهمان

ا از تنم ام و اگر سرم رتا خرخره خورده "اهم وقت آوردن غاز است؟ من كه شخصيا حالا آنخواند. خوش 

دولتي  ةخانراست به مريضجا يکاز اينما كه خیال نداريم . توانم بخورمر نمييک لقمه هم ديگ ،جدا كنید

برو قطار، آقايان خواهش دارند اين غاز را برداري و بيبیا هم»گاه نوكر را صدا زده گفت: نآ .برويم

ند دودل مانده بود ،شخیصي چون آقاي استادها در مقابل  شخص ِمهمان.«   سر ببري به اندرونبرگرد يک

اي ارهن چهاي مصطفي و بله و البته گفتهايشان به غاز دوخته شده بود، جز تصديق حرفو گرچه چشم

از آن  ،توانستم صدآفرين به مصطفي گفتهماسد. دلم مي خواست ميما دارد مية نداشتند. ديدم توطئ

ولي محض حفظ ظاهر ، كارد پهن و  برايش كار مناسبي پیدا كنم،تاريخ به بعد زير بغلش را بگیرم و 

دم كه كردرازي شبیه به ساطور قصابي به دست گرفته بودم و مدام به غاز حمله آورده و چنان وانمود مي

كه محض خاطر من هم شده مي كردم اصرار   "اخواهم اين حیوان بي يار و ياور را از هم بدرم و ضمنمي

  رود!میان ن یل بفرمايید كه لااقل زحمت آشپز ازفقط يک لقمه م

م ها همانجايي كشید كه مهكه از من همه اصرار بود و از مصطفي انكار و عاقبت كار به آنخلاصه آن       

 .جمعي خواستار بردن غاز گرديدندتهسصدا شدند و دبا او هم

حیف نیست كه از ، خر آقايانآفت كه ناگهان از دهنم در رفت كه ياخواه انجام ميكار داشت به دل    

ما بیرون  ةهنوز اين كلام از دهن خرد شد ؛اندغان پركردهرَچنین غازي گذشت كه شكمش را از آلوي بَ

ف غاز را اختیار دست دراز كرد و يک كترفته باشد، بيفنرش در "اه مصطفي مثل اينكه غفلتنجسته بود ك

غان پر شده ، روا نیست بیش از اين روي رَفرمايید با آلوي بَحالا كه مي»شید و گفت: كنده به نیش ك

 .«چشیممختصر مي ةمحض خاطر ايشان هم شده يک لقم میزبان محترم را زمین انداخت و

زدگان به جان غاز افتادند و در يک ديگران كه منتظر چنین حرفي بودند، فرصت نداده مانند قحطي      

ا كندند كه گويي هرگز غازي قدم به عالم وجود ننهاده كش رلَكَچنان   هم زدن، به زبان خودماني چشم به

 بود!
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خوار خلق شده يا استخوانگو عجیب خوار، ولي اين مخلوقاتِگويند انسان حیواني است گوشتمي     

 مند و به چشم خود ديدتن، تمام و كمال و راست و حسابي از سر نو مشغول خوردن شدهر دوازده بودند.

 .در گورستان شكم آقايان ناپديد گرديد ،اين جماعت كركس صفت شده ةلخت طعمكه غاز گلگونم، لخت

 هاي زوركي و خوشدادن خندههولناک آب به دهانم خشک شده و به جز تحويل ةاز تماشاي اين منظر     

 .هاي ساختگي كاري از دستم ساخته نبودمدگوييآ

ا دو كلمه از آقاي استاد بشنويد كه تازه كیفشان گل كرده بود، در حالي كه دستمال ابريشمي مرا امّ       

از نو بناي سخنوري را گذاشته، از  ،كردنداز جیب شلواري درآورده ، لب و دهان نازنین خود را پاک مي

د ار هم تمام را ماننهاي سويیس كرده بودند ، چیزهايي حكايت كردند كه حضّرازي كه در جنگلگُ شكارِ

 .دادنده تحويل ميبَهوحي منزل تصديق كردند و مدام بَ

ارچي  برگشته رو به آقاي شك "اتلفن بلند شد. بیرون جستم و فور صداي ،بخوربخور ةدر همان بحبوح      

 «.پاي تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد يشخص ،خانآقاي مصطفي :»نموده گفتم

سوزني خود را از تک و تا بیندازد، دل به دريا زده و  كه سربدون آن ،يارو حساب كار خود را كرده        

 .به دنبال من از اتاق بیرون آمد

يد و انداز گردطنین، اينكشیدهآب ةآمديم، در را بستم و صداي كشیدكه از اتاق بیرون د اينبه مجرّ    

لقوم تا ح، خرابخانه»تادي نقش بست. گفتم: آقاي اس ةانداختگلت دعاگو بر روي صورت پنج انگش

رّ ون تويي را صندوقچة سچدين و ايمان را باختي و به مني كه  ،باز تا چشمت به غاز افتاد ،بلعیده بودي

 ديگري نثارش ةو باز كشید« .بگیر كه اين ناز شستت باشد ، خیانت ورزيدي ؟ دِخود قرار داده بودم

 .كردم

ت ناهار بريده و زبان گرفته و ادا و اطوارهاي معمولي خودش كه در تمام مدّ با همان صداي بريده       

پسرعمو جان، من چه گناهي دارم؟ مگر يادتان »هق كنان گفت: زنان و هقاثري از آن هويدا نبود، نفس

وي شكمش ت ديد كه كي گفته بو ،شما فقط صحبت از غاز كرديد ،رفته كه وقتي با هم قرار و مدار گذاشتیم

 «.تصديق بفرمايید كه اگر تقصیري هست با شماست نه با من !اند؟غان گذاشتهرَآلوي بَ

هايش داشتم شاخ تراشيديد. از اين بهانهقدري عصباني شده بودم كه چشمم جايي را نمي به        

روغن  ةاز خمر نشناس را مانند موشي كهنمکاختیار در خانه را باز كرده و اين جوان آوردم. بيدرمي

گاه با دور حیاط قدم زده، آن بیرون كشیده باشند، بیرون انداختم و قدري براي به جا آمدن احوال در

 .ها شدمعي ، وارد اتاق مهمانتصنّ ةخند
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خان خیلي معذرت خواستند كه آقاي مصطفي :»گفتم .اندها دراز كشیدهديدم چپ و راست مهمان      

 «.قايان بشوندآا آقايان بروند. نخواستند مزاحم مجبور شدند بدون خداحافظي ب

دعوت ايشان  مشربي و فضل و كمال او چیزها گفتند و برايف خوردند و از خوشاهل مجلس تأسّ ةهم     

كه بدون آنپنهان ،  ند و من هم از شما چه تلفن و نشاني منزل او را از من خواست ةبه مجالس خود، نمر

 .همه را غلط دادم ،خم به ابرو بیاورم

ما  به انضمام دوز خود را هاي نوبهترين لباسدست از فرداي آن روز به خاطرم آمد كه ديروز يک       

ه ولي چون ك ،اماز خانه بیرون انداخته خودم ةشدبه دست چلاق ،خانتادي مصطفيآقاي اس يَحتوي،يعني

ايمان آوردم  «از ماست كه بر ماست» ةبار ديگر به كلام بلندپاي، يکگرددتیري كه از شست رفته باز نمي

 .رتبه نگردم و پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم ديگر پیرامون ترفیع

 

 ،داستان كباب غاز                                                                                     

 )نويسندة معاصر و پدر داستان نويسي(دعلي جمال زاده محمّ                                                       
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 كارگاه متن پژوهي

 

 قلمرو زباني 

 ريک از بندهاي پنجم و دوازدهم ، سه واژة مهمّ املايي بیابید و بنويسید.(در ه1

                                                                                        هر واژه را بنويسید. «مترادف»و « متضاد( »2

 :ترفیع 

 :نامعقول 

 

 كامل كنید .مانند نمونه  (جدول زير را 3

 هم خانواده              معنا                واژه                 

 دعهد ،تعهّ شناخته شده  معهود

 ، .................................... ....................... بذله 

 ، .................. ................ ...................... وظمحظ

 .. ، ................................. .................... مقررّ

                

 قلمرو ادبي

 مفهوم كنايه هاي زير را بنويسید. (1

 پشت دست داغ كردن: 

 :سماق مكیدن 

 :چند مرده حااّج بودن 

 :شكم را صابون زدن 

 .پايه هاي آن را معیّن كنیدبیابید و درس يک نمونة تشبیه در متن (2
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است .متن درس را بررسي كنید و   «راه هاي ساخت طنز»يكي از ره گیري از اغراق و بزرگ نمايي به (3

 يک نمونه بزرگ نمايي انتخاب نمايید و بنويسید.

 ازاصطلاحات عامیانه نوشته است . نثري ساده، طنزآمیز وآكنده جمال زاده ، داستان كباب غاز را با(4

 را توضیح دهید .ها آن مفهوم ازمتن درس سه نمونه اصطلاح عامیانه بیابید و 

 

 قلمرو فكري

 چه بود ؟ "مصطفي"(علّت تأثیر پذيري میهمانان از 1

 اجتماعي را مورد انتقاد قرار داده است؟ كدام رفتار فردي و "كباب غاز"(نويسنده ، در داستان 2

مهارت هاي زندگي مي توانست راهكار مناسبي براي حلّ مشكل شخصیّت اصلي داستان، به كمک كدام (3

 خود بیابد ؟

 بیابید . سناسب از متن درم "مَثَل"، براي  هريک از بیت هاي زير ،توجّه به مفهومبا  (4

 عطّار         كَفَن برخود تَنَد هر كِرم پیله                           برآرد آتش از خود هر چناري 

 دگر باز نیايد به دهن                   اوّل انديشه كند مرد كه عاقل باشد       سعديخن گفته س

5............................................................................................................................)............ 
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 روان خواني

 قصةّ عینكم

 درخشد.هاي حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز ميبه قدري اين حادثه زنده است كه از میان تاريكي   

 گويي دو ساعت پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظه ام باقي است. 

مثل تعلیمي و كراوات يک چیز فرنگي مآيي  ،كردم عینکتا آن روزها كه كلاس هشتم بودم، خیال مي   

گذارند. دايي جان میرزا غلامرضا كه خیلي به خودش ور كه مردان متمّدن براي قشنگي به چشم مياست 

به  –كرد و در تجدّد افراط داشت پوشید و كراوات از پاريس  وارد ميرفت و شلوار پاچه تنگ ميمي

 ة دايي جان دراوّلین مرد عینكي بود كه ديده بودم. علاق –طوري كه از مردم شهرمان لقب مسیو گرفت 

واكس كفش و كارد و چنگال و كارهاي ديگر فرنگي مآبان مرا در فكرم تقويت كرد. گفتم هست و نیست، 

 گذارند.عینک يک چیز متجدداّنه است كه براي قشنگي به چشم مي

كردم بزنیم. قدر بنده به اين مطلب را داشته باشید و حالا سري به مدرسه اي كه در آن تحصیل مي   

 خريد، ناله اشهر وقت براي من و برادرم لباس مي -حفظش كند خدا –م همیشه دراز بود. ننه بت سنّنس

وربا خواهید برويد آسمان، شمانید. دراز دراز، ميگفت كه دو برادري مثل عَلَم يزيد ميبلند بود. متلكي مي

كه بدانم چشمم ضعیف و كم  آنديد. بي سو نداشت و درست نمي مبیاوريد. در مقال اين قد دراز، چشم

مة رفتم. هها به طرف نیمكت رديف اوّل ميديدم، بي اراده در همه كلاسچون تابلو سیاه را نمي سوست.

هاي كوتاه قد است. اين دعوا در كلاس بود. همیشه دانید كه نیمكت اوّل مال بچهّشما مدرسه رفته ايد و مي

و  كلاسان كوتاه قدها، همي جوهر شرارت داشتم، طفلکا چون كمهاي كوتوله دست به يقه بودم امّبا بچهّ

شدند امّا كار بدين جا پايان هاي خارج از كلاس تسلیم ميدرسان خپل از ترس كشمكش و لوطي بازيهم

مي دم در مدرسه، يک كشیده جانانه به گوشم نواخت كه صدايش تا وسط حیاط گرفت. يک روز معلّنمي

ها رسید. همین طور كه گرفته بودم و از شدّت درد، برق از چشمم پريده بچهّ مدرسه پیچید و به گوش

 بود، آقا معلّم گفت:
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 «كني!بیني و سلام نميچشت كوره؟ حالا ديگه آدمو تو كوچه مي»    

سلام نكرده ام. ايشان  ،شده، و من او را نديده امم از آن طرف كوچه رد ميمعلوم شد ديروز آقا معلّ     

 اكنون انتقام گرفته مرا ادب كرده است. ،هم عملم را حمل بر تكبّر و گردن كشي كرده

یوان ديد؛ پايم به لچشمم نمي ،شدمپاي سفره ناهار يا شام بلند مي "در خانه هم بي دشت نبودم. غالبا      

شكست. آن وقت بي آن كه رف ميريخت يا ظخورد. يا آب ميآب خوري يا بشقاب يا كوزه آب مي

درم شماتتم گفت. ماشدند. پدرم بد و بي راه ميبینم، خشمگین ميبدانند و بفهمند كه من نیمه كورم و نمي

ماني؛ شلخته و هردم بیل و هپل و هپو هستي؛ جلو پايت را به شتر افسار گسیخته مي :»گفتمي ،كردمي

خیال  دانستم كه نیم كورم،بدبختانه خودم هم نمي «آن بیفتي. كني. شايد چاه جلويت بود و درنگاه نمي

 بینند!كردم همه مردم همین قدر ميمي

حركت كن؛ اين چه كردم كه با احتیاط ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش ميلذا فحش       

ي ديگر هم افتاد. در اهافتد. اتّفاقخورد و رسوايي راه مييک چیزي به پايت مي "وضعي است؟ دائما

تم كه به توپ رفكردم ، نشانه ميها پايم را بلند ميهبچّ پیشرفت نداشتم؛ مثل بقیّة "و اصلا" فوتبال ابدا

 خورد.خنديدند؛ من به رگ غیرتم برميها ميشدم؛ بچهّخورد؛ بور ميبزنم اماّ پايم به توپ نمي

د، يک كسي شبیه غلامحسین شعبده باز به شیراز ها يک شب نمايش پیش آمدردناک ترين صحنه      

رفتند. سالن هاي او به نمايش ميها براي ديدن چشم بنديآمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچهّ

 مدرسة شاپور محلّ نمايش بود. يک بلیت مجّاني ناظم مدرسه به من داد.

گنجیدم. شب راه وق بلیت در پوستم نميهر شاگرد اوّل و دومي، يک بلیت مجّاني داشت. من از ذ     

افتادم و رفتم، جايم آخر سالن بود. چشم را به سن دوختم؛ خوب باريک بین شدم. يارو وارد سن شد، 

هاي او بودند. گاهي حیرت شامورتي را در آورد. بازي را شروع كرد. همة اطرافیان من، مسحور بازي

دم كرتر ميزدند امّا من هر چه چشمم را تنگ، و دست ميخنديدندترسیدند؛ گاهي ميداشتند؛ گاهي مي
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 دادم كه چیستخورد اما تشخیص نميديدم. اشباحي، به چشمم ميآوردم، درست نميو به خودم فشار مي

. يا كندپرسیدم چه ميام ميكند. رنجور و وامانده دنباله رو شده بودم. از پهلو دستيو كیست و چه مي

یستم هاي ديگر نبیني. آن شب من احساس كردم كه مثل بچهّگفت: مگر كوري نمييا مي دادجوابم را نمي

امّا باز نفهمیدم چه مرگي در جانم است. فقط حس كردم كه نقصي دارم و از اين احساس، غم و اندوه 

 سختي وجودم را گرفت.

ي از نابینايي بود، حمل بر بهايم را كه ناشي بدبختانه يک بار هم كسي به دردم نرسید. تمام غفلت    

 شدم.استعدادي و مهملي و ولنگاري ام كردند. خودم هم با آنها شريک مي

با آن كه چندين سال بود كه شهرنشین بوديم، خانة ما شكل دهاتي اش را حفظ كرده بود. همان طور       

الاغ به عنوان مهماني لنگر آمدند و با اسب و استر و كه در بندر يک مرتبه ده دوازده نفر از صحرا مي

كردند. پدرم از بام ماندند، در شیراز هم اين كار را تكرار ميانداختند و چندين روز در خانه ما ميمي

داشت. با آن كه خانه و اثاث به گرو و همه به سمساري رفته بود، افتاده بود ولي دست از كمرش برنمي

زد، افتاد، سري به خانه ما مياي كه از جنوب راه ميندهصاحب مامهمان داري ما پايان نداشت. هر بي

فروخت و مهمانش را كرد؛ ساعتش را ميخداش بیامرزد، پدرم دريادل بود. در لاتي كار شاهان را مي

 كرد.پذيرايي مي

 خواند.كازروني بود. كارش نوحه سرايي براي زنان بود. روضه مي ]ي[يک از اين مهمانان پیرزن       

م. وقتي داشتیها خیلي او را دوست ميشیرين زبان و نقال هم بود. ما بچهّ "ي حراّف و فضول بود. اتّفاقاخیل

د. زدنخواند و همه در خانه كف ميگفت. گاهي هم تصنیف ميها قصّه ميآمد، كیف ما به راه بود. شبمي

ت، گفرا پیش چشمشان ميعیب ديگران  "نداشت، رک و راست هم بود و عینا چون با كسي رودرباسي

 داشت.ننه، خیلي او را دوست مي

خلاصه مهمان عزيزي بود، البته زادالمعاد و كتاب دعا و كتاب جودي و هر چه از اين كتب تعزيه و        

پیچید. يک عینک هم داشت؛ از آن ها را در يک بقچه ميمرثیه بود، همراه داشت. همه اين كتاب
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يم. البته عینک، كهنه بود؛ به قدري كهنه بود كه فرامش شكسته بود اماّ پیرزن شكل قدهاي باداميعینک

ند دور، كشید و چكذا به جاي دسته فرام، يک تكه سیم سمت راستش چسبانیده بود و يک نخ قند را مي

 پیچید.دور گوش چپش مي

 را به هم ريختم. بعد براي هايشكتاب "اش. اولایرزن نبود، رفتم سربقچهمن قلا كردم و روزي كه پ      

اش درآوردم. آن را به چشم گذاشتم كه مسخره از روي بدجنسي و شرارت، عینک موصوف را از جعبه

 بروم و با اين ريخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهن كجي كنم.

عجیب و عظیمي بود؛ همین كه عینک به چشم من رسید،  كنم. براي من لحظةرگز فراموش نميآه، ه      

آيد كه بعدازظهرر يک روز پايیز بود. ناگهان دنیا برايم تغییر كرد؛ همه چیز برايم عوض شد. يادم مي

ه تا آفتادند. من كآفتاب رنگ رفته و زردي طالع بود. برگ درختان مثل سربازان تیرخورده تک تک مي

ها را جدا جدا ديدم. من ديدم، ناگهان برگبوهي برگ درهم رفته چیزي نميها جز انآن روز از درخت

خورد، در ديدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم ميكه ديوار مقابل اتاقمان را يک دست و صاف مي

دانید چه لذّتي يافتم؛ مثل آن قرمزي آفتاب، آجرها را تک تک ديدم و فاصله آنها را تشخصّي دادم. نمي

 اند.كه دنیا را به من دادهبود 

هرگز آن دقیقه و ان لذّت تكرار نشد. هیچ چیز جاي آن دقايق را براي من نگرفت. آن قدر خوشحال      

پريدم. احساس كردم كه من زدم و ميخودي چندين بار خودم را چلاندم؛ ذوق زده بشكن ميشدم كه بي

 ماند.د. از بس كه خوشحال بودم، صدا در گلويم ميام و دنیا برايم معناي جديدي دارتازه متولد شده

ا اين بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و عینک را درآوردم، دوباره دنیاي تیره در چشمم آمد. امّ

در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فكر كردم اگر يک كلمه بگويم، عینک را از من خواهد گرفت و 

. قوطي گردددانستم پیرزن تا چند روز ديگر به خانه ما برنميخواهد زد. مي چند ني قلیان به سر وگردنم

 حلبي عینک را در جیب گذاشتم و مست و ملنگ، سرخوش از ديدار دنیاي جديد به مدرسه رفتم.
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هاي اعیاني قديم بود. بعدازظهر بود. كلاس ما، در اُرُسي قشنگي جا داشت. خانه مدرسه از ساختمان     

نجره هاي خانه بود. پهاي آن بیشتر آيینه كاري داشت. كلاس ما بهترين اتاقجستان بود. اتاقيک نارن

ابید. تهاي رنگارنگ. آفتاب عصر بدين كلاس ميهاي قديم درک داشت؛ پر از شیشهنداشت. مثل اُرُسي

 خورد.مي مهاي خوشگل و شفاف يک انگشتر پربها به ترتیب به چشها مثل نگینچهرة معصوم هم كلاسي

درس ساعت اولّ تجزيه و تركیب عربي بود. معلّم عربي، پیرمرد شوخ و نكته گويي بود كه نزديک     

شناسند. اند، او را ميسالان من كه در شیراز تحصیل كردهگذشت. همه همن و نیم از عمرش مييک قر

آخر  كردم. رفتم و در رديفمن كه ديگر به چشمم اطمینان داشتم، براي نشستن بر نیمكت اوّل كوشش ن

 خواستم چشمم را با عینک امتحان كنم. نشستم. مي

اش شاگرد زيادي نداشت. ها جا داشت؛ لذا دوره متوسطهها در محل لاته اعیانمدرسة ما مدرسه بچّ     

 ترفتند و تهیه نان سنگک را بر خواندن تاريخ و ادبیامثل حاصل سن زده، سال به سال شاگردانش درمي

كرد. كلاس ما شاگرد زيادي دادند. در حقیقت، زندگي، آنان را به ترک مدرسه وادار ميرجحان مي

نشستند. در حالي كه كلاس ده رديف نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودند، تا رديف ششم كلاس مي

ابقه مختصر سنیمكت داشت و من براي امتحان چشم مسلح، رديف دهم را انتخاب كرده بودم. اين كار با 

ظن پیرمرد معلّم را تحريک كرد. ديدم چپ چپ به من نگاه شرارتي كه داشتم، اوّل وقت كلاس، سوءِ

كند. پیش خودش خیال كرده چه شده كه اين شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته كلاس نشسته است. مي

 نكند كاسه اي زير نیم كاسه باشد.

دانستند كه براي رديف اصه آنكه به حال من آشنا بودند. ميها هم كم و بیش تعجب كردند؛ خبچهّ      

م عبارتي عربي را بر تخته سیاه نوشت و بعد ام. با اين همه، درس شروع شد. معلّها جنجال كردهاول سال

جدولي خط كشي كرد. يک كلمه عربي را در ستون اوّل جدول نوشت و در مقابل آن كلمه را تجزيه كرد. 

 وقع را مغتنم شمردم؛ دست بردم و جعبه درآوردم.در چنین حالي، م
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با دقّت عینک را از جعبه بیرون آوردم؛ آن را به چشم گذاشتم. دستة سیمي را به پشت گوش راست     

 گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. ]پشت[گذاشتم. نخ قند را به 

ام، هیچ رشتم، بیني گردن كش و دراز و عقابيدر اين حال وضع من تماشايي بود. قیافة يغورم، صورت د    

 قوز هاي عینک سیم و نخ قوز بالاكدام، با عینک بادامي شیشه كوچک جور نبود. تازه اينها به كنار، دسته

از  جهتخود و بياي كه بيخنداند؛ چه رسد به شاگردان مدرسهاي را ميبود و هر پدر مرده مصیبت ديده

 گرفت.ميشان ترک ديوار هم خنده

م بزرگوار نوشت، رويش را برگرداند كه كلاس را ببیند و درک خدا روز بد نیاورد. سطر اوّل را كه معلّ    

ها تشخیص دهد؛ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ را انداخت و قريب به شاگردان را از قیافه

ه ت بودم كموضوع نبودم. چنان غرق لذّيک دقیقه برّ و بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه 

ون خواندم، اكنل با هزاران فشار و زحمت نوشته روي تخته را ميشناختم. من كه در رديف اوّسر از پا نمي

 خواندم.در رديف دهم، آن را مثل بلبل مي

هیچ  هاهتوجهي من و اينكه با نگاتوجهي به ماجراي شروع شده نداشتم. بي "مسحور كار خود بودم؛ ابدا

ام كه او خود تقويت كرد. يقین شد كه من بازي جديدي درآورده اضطرابي نشان ندادم، معلم را در ظنّ

 را دست بیندازم و مسخره كنم.

غلیظ شیرازي داشت و اصرار  م لهجةاين آقاي معلّ "پلنگي خشمناک راه افتاد. اتّفاقاناگهان چون       

 ش گفت:خاصّ آمد، با لهجةطور كه پیش ميهمین ند.داشت كه خیلي خیلي عامیانه صحبت ك

 «ها صورتک زدي؟ مگه اين جا دسته هفت صندوقي آوردن؟به به! مثل قوال»

قا ها به تخته سیاه چشم دوخته بودند. وقتي آم سخن نگفته بود، كلاس آرام بود و بچهتا وقتي كه معلّ     

نیدند كه از واقعه خبر شوند. همین كه شاگردان به م به من تعرض كرد، شاگردانش كلاس روبرگردامعلّ

 عقب نگريستند، عینک مرا با توصیفي كه از آن شد ديدند؛ يک مرتبه گويي زلزله آمد و كوه شكست.
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صداي مهیب خندة آنان كلاس و مدرسه را تكان داد. هر و هر تمام شاگران به قهقهه افتادند، اين كار،       

ها را براي مسخره كردنش راه انداخته ام . . كرد. براي او توهّم شد كه همه بازيبیشتر معلّم را عصباني 

؛ خواستم به ]ه[م مرا به خود آورد. احساس كردم كه خطري پیش آمد ها و حمله آقا معلّ. خندة  بچهّ

 فوريت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم فرياد معلم بلند شد:

دست نزن؛ بگذار همین طور تو را با صورتک پیش مدير ببرم. تو را چه به مدرسه و كتاب و دست »   

 «خواندن.

دانم ام؛ نميام. گنگ شدهحالا كلاس سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پايم را گم كرده    

كنم. اين بار سخت از نگاه مي م راچه بگويم. مات و مبهوت عینک كذا به چشمم است و خیره خیره معلّ

جا در رفت و درست آمد كنار نیمكت من. يک دستش پشت كتش بود، يک دستش هم آماده كشیده 

 شو!شو؛ يا الله! پاشو برو گمزدن. در چنین حال خطاب كرد: پاشو برو گم

خودم را  طور به چشمم بود و كلاس هم غرق خنده بود، كميمن بدبخت هم بلند شدم، عینک همان    

در  مدزديدم كه اگر كشیده را بزند، به من نخورد يا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک جلوي آقا معلّ

رفتم كه ناگهان كشیده به صورتم خورد و سیم عینک شكست و عینک آويزان و منظره مضحک شد. 

؛ جال آخ گفتن نداشتمهمین كه خواستم عینک را جمع و جو كنم، دو تا اردنگي محكم به پشتم خورد. م

 پريدم و از كلاس بیرون جستم.

م عربي كمیسیون كردند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به آقاي مدير و آقاي ناظم و آقاي معلّ       

اخراجم گرفتند. وقتي خواستند تصمیم را به من ابلاغ كنند، ماجراي نیمه كوري خود را برايشان گفتم. 

 كرد.ام صادقانه بود كه در سنگ هم اثر مين قدر گفتهل باور نكردند اما آاوّ

 م عربي با همان لهجه گفت:وقتي مطمئن شدند كه من نیمه كورم، از تقصیرم گذشتند و آقاي معلّ  
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گفتي. حالا فردا وقتي مدرسه تعطیل شد، بیا خواستي زودتر بگي، جونت بالا بیاد، اوّل ميبچّه، مي»   

فردا پس از يک عمر رنج و بدبختي و پس از خفت ديروز، « ساز.سلیمون عینکچراغ دم دكون میز شاه

ربي م عساز. آقا معلّجراغ، دم دكان میرزا سلیمان عینکوقتي كه مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاه

ت نگاه كن به ساع»ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: هم آمد؛ يكي يكي عینک

ک ها را امتحان كردم. بالاخره يبنده هم يكي يكي عینک« بیني يا نه؟اغ ببین عقربه كوچک را ميچرشاه

 كوچک را ديدم. عینک به چشمم خورد و با آن، عقربة

                                             پانزده قرآن دادم و آن را از میرزا سلیمان خريدم و به چشمم گذاشتم و عینكي شدم.                                            

 دار،رسول پرويزيشلوارهاي وصله                                                                                          

 

 درک و دريافت

 راوي داستان چه كسي است؟ زمان و مكان داستان را مشخّص كنید. (1

  ،چه چیزي را نشانة تمدّن و تجدّد مي داند؟شخصیّت اوّل داستان  (2

 

 

) 
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 فصل هشتم            

 

 ادبیات جهان     
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 دهمدرس هف

 خاموشي دريا                                                            

 از شعله 

 اش  يبه خاطر روشناي

 سپاسگزاري كن ،

 امّا چراغدان را هم 

 كه همیشه صبورانه در سايه مي ايستد 

 .از ياد مبر

** 

 گريه كني اگر 

 كه آفتاب را نديده اي 

 ستاره ها را هم 

 .نمي بیني 

*** 

 ماهي در آب خاموش است و 

 چارپا روي خاک هیاهو مي كند و 

 پرنده در آسمان آواز مي خواند.

 

  ،آدمي
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 امّا 

 خاموشي دريا و 

 هیاهوي خاک و 

 را در خود دارد. موسیقي آسمان

*** 

 هنگامي كه 

 ،در فروتني 

 بزرگ باشیم 

  .بیش از همه به آن بزرگ  نزديک شده ايم

*** 

 ممكن 

 از ناممكن مي پرسد:     

 "خانه ات كجاست؟"

 پاسخ مي آيد :

 ".در روياي يک ناتوان"

 رابیندرانات تاگوره، ماه نو و مرغان آوار                                                       

 ع . پاشايي ترجمة                                                

. 
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 كارگاه متن پژوهي        

 قلمرو زباني

 (نمودار زير را به كمک متن درس كامل كنید.1

 ن : سپهر ، ...... ، ......... ، ....................تضمّ 

 جمله هاي زير را بخوانید:(2

 است. طبیعت زيباالف(  

 طبیعت زيبا را دوست دارم.ب( 

 پ( طبیعت ،زيبا آفريده شده است.

 را از كدام جمله مي توان حذف كرد؟« زيبا»واژة 

مسند جمله و از اجزاي اصلي آن « زيبا»بي معنا مي شود؛چون « زيبا»مي بینید كه جملة الف پس از حذف 

مل است؛چون ساكت در اين جمله، قید است و حذف آن كا« زيبا »پس از حذف « پ»است ولي جملة 

 اشكالي ايجاد نمي كند.

  حال هر يک از واژه هاي زير را در دو جمله طوري به كار ببريد كه در جملة نخست مسند و

 در جملة ديگر، قید باشد.

 خوش نويس 

 خندان 

 چگونه 

 قلمرو ادبي

 در متن درس مشخّص كنید.« تشخیص»دو نمونه آراية  (1

  ، در كدام مفاهیم استعاري به كار رفته اند؟«ستاره» و « آفتاب»متن درس،در  (2
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 قلمرو فكري

 چیست؟انسان توانمند، ويژگي مهمّ  با توجّه به بند پاياني،( 1

 تأكید شده است؟ بر چه موضوعي  ،سوم( در بند 2

 دربارة ارتباط معنايي هر عبارت زير، با متن درس،توضیح دهید.  (3

  تاج بارد امّا بر سر آن كس كه سر فرو آرد.                    خواجه عبداللّه انصارياز آسمان 

    ،سايه را نتواني ديد.                                    هلن كلر اگر آفتاب را به نظاره بنشیني 

4  )............................................................................................................ 
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 گنج حكمت

 بلوط و ني

 : درخت بلوط روزي به ني گفت

 شما حق داريد كه از جور طبیعت بنالید  -

 يک گنجشک براي شما بار سنگیني است

 كوچكترين بادي كه به زحمت

 چیني بر چهره آب مي اندازد

 . شما را وا میدارد كه سر خم كنید

 و حال آنكه جبهه من مانند كوه هاي قفقاز

 گیرد نه تنها جلوي اشعه آفتاب را مي

 . شمارد يبلكه هجوم طوفان را هم حقیر م

 اما شما اغلب در حاشیه هاي مرطوب قلمرو باد

 به دنیا مي آئید

 . به عقیده من طبیعت با شما بد كرده است

 : بوته ني به او پاسخ داد

 دلسوزي شما از سر نیک دلي است -

 : ه نخوريداما غصّ

 . من كمتر از شما در معرض خطر بادم

 . شكنم من خم میشوم و نمي

 رابر ضربات وحشتناک آنها شما تا كنون در ب

 ايستاده ايد و كمر خم نكرده ايد

 . اما پايان كار را بايد ديد

                                                                           

 لافونتن

 

 

 

http://kakhenazm.blogfa.com/post-13.aspx


 

141 
 

62/1/62      

 دهمهجدرس        

 خوان عدل                                                                

 شرق از آن خداست.

 غرب از آن خداست.

 و سرزمین هاي شمال و جنوب نیز

 آسوده در دستان خداست.

* 

 اوست كه عادل مطلق است،

 و خوان عدل خود را بر همگان گسترده.

 باشد كه از میان اسماء صدگانه اش،

 او را به همین نام بستايیم؛ آمین.

* 

 اگر فكر و حواسم اين جهاني است،

 بهره اي والاتر از بهر من نیست.

 ل به غبارش سازد،روح را خاک نتواند مبدّ

 زيرا هر دم به تلاش است تا كه فرا رود

* 

 هر نفسي را دو نعمت است،

 ؛دم فرو دادن و برآمدنش 
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 حیات است، آن يكي ممدّ

 ح ذات؛اين يكي مفرّ

 و چنین زيبا، زندگي در هم تنیده است

 هنگام رنجو تو شكر خدا كن، به 

 .و شكر او كن، به وقت رستن از رنج

*** 

 بگذار بر پشت زين خود معتبر بمانم

 تو در كلبه و در خیمة خود باز بمان

 بگذار كه سرخوش و سرمست به دوردست ها روم،

 .و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم

* 

 او اختران را در آسمان نهاده

 برّ و بحر نشانمان باشند؛  تا به

 نگه به فرازها دوزيم،تا 

 ت اندوزيم.تا از اين ره لذّ

 يوهان ولفگانگ گوته،   شرقي -ديوان غربي                                                       

 كورش صفوي ترجمة                                                                                                    
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 كارگاه متن پژوهي 

 قلمرو زباني

 متن درس بررسي كنید.را در « دم»( كاربرد معنايي واژة 1  

 ( در هر يک از گروه هاي اسمي زير،هسته و وابسته هاي آن را مشخّص كنید.2

 سرزمین هاي شمال و جنوب 

 اسماءِ صدگانه اش 

 چنین زيبا 

 دو هم خانواده بنويسید.« مفرّح»و « ممد»( براي هر يک از واژه هاي 3

 را بنويسید.« ستنرَ»( بن ماضي و بن مضارعِ 4

 هر يک از فعلهاي زير،نمونه اي از متن درس بیابید.( براي 5

 مضارع اخباري).....................(   ماضي نقلي).......................(  مضارع التزامي).......................(

 

 قلمرو ادبي

 د.یاز سبک سعدي است؟دلیل خود را بنويس« گوته»كدام بند از اين سروده،بیانگر تأثیرپذيري  (1

 ( با توجّه به متن درس،جدول زير را كامل كنید.2

 مفهوم                        نمونه     آراية ادبي 

                       مجاز 

   كنايه   
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 قلمرو فكري

 ؟يادآور كدام صفات خداوند است ( بند نخست درس،1

به تأثیرپذيري از حافظ نیز  را  گوته،شیفته و دلبستة شعر و انديشة حافظ بود؛  گوته، متن زير (2

 سروده است:

مگر نه راهنماي ما هر شامگاهان با صداي دلكش بیتي چند از غزلهاي شورانگیز تو را مي خواند تا »        

 «ان كوه و دشت را بترساند؟اختران آسمان را بیدار كند و رهزن

 الف( كدام قسمت از متن درس با سرودة بالا ارتباط معنايي دارد؟

 ه با سرودة بالا مناسبت داشته باشد؟یتي از حافظ بیابید كب( ب

 اين بخش از سرودة گوته، بیانگر چه ديدگاهي است؟  (3

 و تو شكر خدا كن، به هنگام رنج

 .و شكر او كن، به وقت رستن از رنج

 ه، با متن زير همنواست؟كدام بخش از سرودة گوت( 4

در كوير،بیرون از ديوار خانه ،پشت حصار ده،ديگر هیج نیست.صحراي بي كرانة عدم است . . . راه ،تنها 

 به سوي آسمان باز است.آسمان ،كشور سبز آرزوها،چشمة مواّج و زلال نوازش ها، امیدها و . . .  . 

 علي شريعتي                                                                                                                            

 5......................................................................................................................).... 
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 روان خواني

 آذرباد

صبح بود و پرتو آفتاب مانند طلا روي امواج دريا مي درخشید. نزديک به يک كیلومتر دور از ساحل        

هلهله و آواي مرغان دريايي كه  ،گر ييک قايق ماهیگیري آب را شكافته ،به پیش مي رفت .از سوي د

 کدر فضا طنین افكنده بود.روز پر تحرّ ،بودندوردن غذاي خود به ساحل روي آورده ه دست آبراي ب

 مشغول تمرين پرواز  بود . آذرباد ،ديگري شروع مي شد .در مسافتي  دورتر

ر بخورد.بیشتر مرغ هاي دريايي نمي خواستند بیش از يک مرغ عادي نبود كه از تمرين سَ،آذرباد      

ط پرواز به طرف ساحل براي دست يافتن به غذا براي آنها فق .بیاموزند ،آنچه راجع به پرواز مي دانستند

زودي دريافت كه ه .او بندگي از آموختن پرواز لذت مي بردبیش از هر چیز در ز آذرباد مطرح بود  ولي 

 ت  خود را میان ديگران از دست  بدهد.  مادرش پرسید :اين طرز فكر سبب مي شود كه او محبوبیّ

 ... ؟ چرا آذرباد»  -

  !برايت  سخت است  كه مثل ديگران  باشي؟چرا      

چرا نمي پذيري كه اين جور پروازها براي پرندگان ديگر مناسب است،نه براي ما.پسرم چرا غذا نمي       

 «اي.خوري؟تو يک پارچه پوست و استخوان شده 

را در .من مي خواهم نهايت توانايي خودم هم نیست كه استخوان و پوست  باشمبراي من م"آذرباد :

 "كارپرواز بسنجم .

 پدرش با مهرباني مي گفت :     

ببین پسرم ! زمستان نزديک است  و قايقرانان كمتر روي آب خواهند آمد .ماهي ها در عمق زيادي »      

پرواز كار بدي نیست ولي براي تو نان و آب نمي شود .پسرم  فراموش نكن  تمرينِ. شناور خواهند شد

 .«دست آوردن خوراک هست ه ب ،كه منظور از پرواز

لي وه  كوشید تا مانند ديگران  باشد سرش را به علامت  رضا تكان داد و براي چند روز آيندآذرباد       

خود را نمي توانست راضي كند . با خود مي انديشید كه اگر تمام اين وقت را صرف آموختن پرواز كرده 

رسنه ولي راز ساحل ،گدوباره تنها شد ،دوآذرباد قدر مي توانست پیشرفت بكند.طولي نكشید كه ه چ ،بود

 زيرا كه دوباره آموختن را آغاز كرده بود .خوشحال بود ؛ 
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اصلي سرعت بود و با يک هفته تمرين او توانست بیش از هر مرغ دريايي ديگر سرعت بیاموزد  مسألة      

بالهاي او ثبات خود را از دست مي  "راه مي رفت و با اين سرعت معمولا ها تي فرسنگ.وي در اندک مدّ

 ولي هر بار بال چپش چندرفت و به طرف  پايین  سرازير شد دادند .باز هم تمرين مي كرد هزار  متر بالا 

 اثانیه از حركت باز مي ايستاد و در اين حال به شدّت به طرف چپ كشیده  مي شد. ده بار اين پرواز ر

تكرار كرد و هر بار وقتي به سرعت  هفتاد كیلومتر در ساعت مي رسید،  بالهايش در هم مي پیچید،مقداري 

 سختي درآب مي افتاد.ه از پرهايش  كنده مي شدند و ب

پروازش را عوض  ا  به محض اينكه زاويةتر شده بود امّعت او از مرغان دريايي ديگر زياداكنون سر      

سختي در دريا افتاد .وقتي به خود ه فاق همیشگي روي داد؛ بال هايش در هم پیچید و بتّباز همان ا ،كرد

 تي روي آب شناور بود.مدّآذرباد شب بود و مهتاب در آسمان پديدار شده بود . ،آمد

اين راه حل نیست .تو »مي رفت از درون خود ندايي شنید: خود را در آب رها كرد ودر حالي كه فرو     

سر راه تو مشكلاتي نهاده است .وقتي  مي توانستي  اين طور پروازها  ،دريايي هستي  و طبیعتيک مرغ 

مغزت از اين بیشتر مي بود .اگر بايد با سرعت زيادتر پرواز كني بال ها ي كوتاه  را بیاموزي كه تكامل و

  ياينكه مرغ دريايمي داشتي.پدرت حق داشت ،بايد حماقت را كنار بگذاري ،به  ديگران بپیوندي و از 

 «محدود و بیچاره هستي راضي باشي.

ته شكس با خود عهد كرد كه يک مرغ دريايي عادي باشد و از اينكه پیمان خود را ،از آن لحظه به بعد     

 احساس پشیماني نداشت . ،بود

راندام خفیفي باز شعف و شور زندگي لرزش  شروع به تمرين كرده بود و  آذرباد ،پیش از سپیده دم       

به خود مي بالید .به سوي دريا سرازير شد  ،خود احساس مي كرد و از اينكه برترس خود غلبه كرده بود

، وپس از پیمودن چهار  هزار متر به نهايت سرعت خود رسیده بود . مانند ديوار محكمي  باد را مي شكافت 

 در پرواز بود .و به پیش مي رفت  .با سرعت دويست و چهل كیلومتر در ساعت 

به هیچ چیز جز پیروزي فكر نمي كرد .او به سرعت نهايي رسیده بود .يک مرغ دريايي توانسته بود با      

ظه در تاريخ مرغ ها ي دريايي سرعت دويست و چهل كیلومتر در ساعت پرواز كند اين بزرگترين  لح

به تدريج با تمام فنون  ادامه داد.او خود رفت و به تمرينات  خودبه طرف مكان دورافتادة آذرباد .بود
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هوانوردي آشنا مي شد. آن روز او با هیچ كس سخن نگفت و تا غروب پرواز مي كرد ؛او حلقه زدن،كند 

 غلتیدن ،تند غلتیدن  وانواع چرخیدن را تمرين كرد و آموخت .

ي خود فكر كرد وقت با پیش از فرود آمدن در هوا حلقه اي زد و سپس به زمین نشست و ياو با خوشحال    

زيرا ما مي فهمیم كه توانايي ما مرغان دريايي بیش از آن ؛ غرق در شادي خواهند شد  ،همه مرغان بدانند

مي توانیم در زندگي هدف ديگري  ما .قدر پر معني شده استه است كه گمان مي كرديم .حالا زندگي چ

 داشته باشیم .

 ل مشورت  دربارةهم جمع شده اند و مشغو ديد كه آنها دور ،وقتي نزديک مرغان دريايي رسید      

 نگران بودند . ،تي در اين حالتمسأله اي هستند .مدّ

خشک و جديّ بود .ايستادن در وسط دو معني داشت  ،صداي رئیس گروه «!در وسط بايست! آذرباد»        

 يا ننگي بزرگ ! : افتخار

روي مرغ هاي دريايي ه ب رو ،وجود آورده ايه گ بزرگي كه ب! براي ننآذرباد» رئیس گروه داد زد:   

 «يک روز خواهي دانست كه سرپیچي از قوانین  اجتماع در زندگي براي تو سودي نداشته است. !بايست

 مرغان دريايي حق ندارند در چنین موقعیتي به رئیس خود جواب بدهند ولي آذرباد خاموش نماند . 

ت  را بهتر از آن مرغ ؟ اين غیر ممكن است ! برادران من ،چه كسي مسئولیّسرپیچي از قوانین  اجتماع»

 !دريايي مي فهمد كه مفهوم و هدف والاتري در زندگي مي جويد؟

مانده در میان قايق ها و صخره ها تلاش كرده ايم و  ماهي ها و نان ِان سال ما براي پیدا كردن كلّة هزار

 .آموختن ،يافتن،آزاد بودن . حالا  دلیل ديگري براي زندگي داريم

 .«ه شما نشان بدهم كه چه يافته ام تنها اندكي مهلت به من بدهید تا ب

ستند ابپذيرند .آنها نخو  ،مرغان دريايي حاضر نشدند عظمت آنچه را كه مي توانستند در پرواز بیابند     

رزو آنچه آ.هر روز چیز تازه اي ياد مي گرفت .آذرباد ت به دنیا بنگرند ه دقّچشمان خود را باز كنند و ب

داشت كه گروه مرغان دريايي بیاموزند و انجام دهند ،خودش يه تنهايي انجام مي داد.از قیمتي كه براي 

   دست آوردن  اين نعمت بزرگ پرداخته و از گروه مرغان خارج شده بود ،هیچ گونه غمگین نبود. ه ب

يكنواخت،ترس و خشم عواملي هستند كه عمر مرغان دريايي  زندگيِآذرباد در اين مدتّ درک كرد كه 

 را كوتاه مي كنند .
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او حس مي كرد كه با سرعت دويست و پنجاه كیلومتر در ساعت پرواز عادي مي كند . سرعت دويست       

 رزو داشت كه بتواند تندتر برود.پس هنوز براي اوه برايش سرعت نهايي بود ولي باز آو هفتاد و س

رفت ولي باز سرعتي وجود داشت كه  ا اينكه خیلي تندتر از گذشته  پیشب تي  وجود داشت ومحدوديّ

 ر نبود.رسیدن به آن برايش میسّ

وزگارش مشغول تمرين حلقه زدن با بال هاي بسته بود ،اين انديشه ها در يک روز صبح وقتي با آم     

 خاطرش گذشت و چنین پرسید:

 «هستند ،بزرگ امید؟ة ما كجا پس بقیّ»

ز از نیآذرباد صدا به يكديگر انتقال  مي دادند و  به آرامي  و بدون سر و در اينجا مرغ ها افكار خود را     

 اين فن استفاده مي كرد.

  .«از  اين بودم  شمرغان بیشتري اينجا نیستند و در آنجا كه پی پس چرا»

 «مي دانم! هزاران هزار مرغ دريايي وجود دارد ...» گفت:را بريد وآن وقت چنین  سخن اوبزرگ امید     

ن است كه فراموش مكن كه تو شايد میان يک میلیون مرغ دريايي جوابي كه مي توانم به تو بدهم ايتنها 

يگر يک دنیا به دنیاي ديگر مي رفتیم كه به نظر شبیه يكد تنها كسي بودي كه اين طرز فكر را داشتي .ما از

یتّ بدهیم به اينكه به كجا مي رويم .تنها اهمّ و مده ايم ه خاطر بیاوريم از كجا آون اينكه بمي آمدند .بد

براي آن لحظه زندگي مي كرديم .مي داني ما چند مرحله از حیات طي كرديم تا فهمیديم كه در عالم به 

و بعد صدها ده هزار مرحله غیرخوردن ،جنگیدن و قدرت طلبي مرغان چیزهاي ديگري نیز وجو دارد .

ديگر را طي كرديم تا آموختیم كه تكامل  وجود دارد و صدها سال ديگر را بايد طي كنیم تا بفهمیم  مرحلة 

 كه هدف مادر زندگي يافتن تكامل و سپس نشان دادن راه آن به ديگران است.!

 ر هیچ نیاموزيم ،دنیايدنیاي بعدي خود را از روي اصولي كه در دنیا مي آموزيم بر مي گزينیم .اگ ما        

اينقدر سريع آموختي  كه مجبور نشدي  ،آذربادولي تو ت ها خواهد بود بعدي نیز تاريک و پر از محدوديّ

 !«حله عبور كني و به اينجا  برسي از اين هزاران مر

موختن سريع بود ولي با سرعت عجیبي مي آموخت و همیشه در آآذرباد نزديک به يک ماه گذشت .       

 ي سريع تر جذب مي كرد .تجربه ها و انديشه هاي استاد خود را حتّ ،بودرناک بِحالا كه شاگرد 
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در خیال خود تصوير گروهي ديگر از مرغان دريايي را در ساحل ديگر ترسیم كرد و آذرباد  ،پس از اين

ه وان و پر نیست بلكه مظهر و نمايندب از استخبه آساني و به تجربه مي دانست كه او تنها هیكلي مركّ

 كاملي از آزادي و بلند پروازي است كه با هیچ چیز محدود و مقیّد نمي شود .

و آن سو وجود دارد.يک حشره نیز همین كار را انجام مي  در پرواز هدفي بالاتر از پريدن به اين سو"    

همه  مرغان رانده شده بودند و از جامعة هشش شاگرد پیدا كرده بود .آنها همآذرباد دهد.پس از سه ماه 

آنها تمرين پرواز راحت تر از معني و هدف آن  موختن پرواز شور و هیجان داشتند ولي براي همةبراي آ

وقت غروب اين سخنان را مي گفت:گ....و آذرباد ."هريک از ما در واقع صورتي از آزادي مطلق"بود .

را  هرچیزي كه ما .به درک جوهر و باطن خود نزديک مي كند ار آموختن دقیق و كامل پرواز يک قدم ما

 و فنّ هوانوردي را مي، براي اين است كه سرعت زياد ،كم ، بايد پشت سر گذاشته شود .محدود مي كند

 آموزيم.

ي رزمیار هنوز نفهمیده بود كه پرواز روح و انديشه ،مانند پرواز جسم مي حتّ ،ولي هیچ كدام شاگردان   

 ق پذير باشد.تحقّتواند 

را مي بینید .اگر  يعني آنطور كه شما خودا چیزي جز انديشه ها ي شما نیست ؛ سرتاسر بدن شم»     

 .«اي جسم شما نیز از هم مي گسلد... زنجیره

يگر را مي نگريستند .دآذرخش بررسي  شود تا طلوع آفتاب تقريبا هزار مرغ آنجا بودند و با كنجكاوي 

 ةدربارآذرباد د كه ديده يشوند يا نه.آنها تنها گوش مي دادند و مي كوشیدند كه برايشان مهم نبو

 و آزادي درنهاد اينكه يک پرنده بايد پرواز را بیاموزد ، ت بسیارساده سخن مي گفت .دربارةموضوعا

 اوست وبايد محدوديت ها را پشت سر بگذارد.

كنجكاوي ،عدّه اي از روي علاقه و جمعي براي  شاگردان هر روز بیشتر مي شد.عدّه اي از روي عدّة    

اگرموجود  شاگردان همه مي گويند  كه تو»آمد و گفت: آذرباد  نزدرزمیار  ريشخند مي آمدند.يک روز

 !«زمانة ما پیشرفته تري  هزار سال از ،پس ،شگفت انگیزي نباشي

 خود مي انديشید: .باآهي كشید .افسوس ،آنها هنوز اورا خوب درک نكرده بودند آذرباد     

 «يا مي گويند خداست و يا شیطان. دنبال كند، ،وقتي كسي هدفي غیر از آنكه همه دارند»
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مرغان نهفته است ،و بايد  هده كني ،حقیقتي كه در باطن همة بايد تمرين كني و مرغ حقیقت را مشا   

ن اي. مي خواهم "عشق "من از آنهارا ياري كني كه اين حقیقت را در درون خويش ببینند .اينست آنچه 

 "رسم آن را بیابي. بايد راه  و كار بسیار سخت است ،وتو

و  آن ،طبیعت واقعيتوديگر به من نیازي نداري ،بايد بكوشي طبیعت و جوهر خودرا بیابي و»رزمیار    

 «و اوست كه آموزگار تو خواهد بود.توست بدون محدوديت 

  

 پرنده اي به نام آذرباد،ريچارد باخ                                                                                          

 ترجمه:سودابه پرتوي                                                                                                

 درک و دريافت

 اين متن  داستاني را از نظر زاوية ديد بررسي كنید. (1

 كدام خصلت هاي دروني، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟ (2
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 نیايش

 الهي                                                                      

 

 .نورم ده آفرينت  آفتاب جمالِ از و ده حضورم  خودت حقِّه الهى ب

 ن.  ديدار ذوالجمال خیره گرداه دل را ب ؛را به تماشاى جمال خیره كرده اى ديده  ،الهى

.ر ندارد،از خود خبر نداردالهي، آن كه سح ل به بیداري بفرما؛الهي،خوابهاي ما را تبدي  

.گردن در را  عبوديتت طوق و دارد گوش در را  ارادتت حلقة كه سردارد بر  تتاج عزّ ،الهى آن كس   

گرفته.    ،ته مى شود و در دنیا از ياد آخرتشكف وطن ياد از  كه در غربت در شگفتم از آن ،الهى  

كاود تا به  نمى را خويش و يابد  معدن جواهر دست در شگفتم از آن كه كوه را مى شكافد تا به ،الهى

.دمخزن حقائق برس  

  ؟    آزادى   تو بندگىِ و  شادى استدل ةتو ماي اندوه كه  ستا چون ،الهى

«.الباطن و الظاهر و الاخر و لالاوّ هو » ؛ندارم بین جهان ديدة كه  شكرت ،الهى  

تو را مى شنوم و  سخن كه كیست من از شنواتر و بینم مى را تو كه  امروز بیناتر از من كیست ،الهى

م؟را دار تو كه  تو سخن مى گويم و داراتر از من كیست از كه  گوياتر از من كیست  

ام.   شكسته دلِ پیش اى فرموده و ،خريدارى را آن شكستة كه چگونه كالايى است ، دل ،الهى  

؟!     بود خواهد فراغ  آسوده و وقتِ سرِرا  علم اهل كجا ،بدانند را علم تِلذّ ،اگر مردم ،الهى  

          من الهي گويم؟الهي،تا تو لبیّک نگويي،كجا 

 

 

  

 



 

151 
 

62/1/62      

 

                   

 واژگان
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